ترجمة بخشی از 
نهج البلاغة 


(همراه با پاره‌ای توضیحات) 


بم لق الین الیم 


آلْحَمُدُ لله الّذى ہَدانا لصراطه الستقیم و ماكُنا لتهتدی ولا أن 
هداتا الله. 

و بعد چون کتاب نهج البلاغه تألیف سیّد رضى” از کتبی است که 
راهنمای به سوی توحید و معارف اسلامی است و کمتر کتابی است که 
مانند آن اوصاف کمالیّه و جمالیّه و جلالیّةُ حقتعالی را بیان کرده باشد 
متأشفانه مذعیان تشيّع و پیروان اعایی حضرت اميرالمؤمنين؟ از حقایق 
است و حتّى مترجمین این کتاب نيز غالباً مانند مردم دیگر اصول و فروع 
دين آن‌جناب را تغيير داده و کم و زياد کرده‌اند و در ترجمه‌ها ميان 
پرانتز عقاید خود را وارد کرده‌اند و در حقیقت به نام آن‌حضرت عقاید 
خود را نشر داده‌اند مثلاً اصول عقاید على جه بوده آیا او مدّعى بوده 
که بايد ايمان به من بیاورید و ایمان به من از اصول دين است یا خیر؟ 
بلكه خود او مانند ساير اهل ايمان تابع دين بوده آيا چون اسلام آورد و 
رسالت رسولخدا” را يذيرفت مسلمان شد يا اينكه خير بلكه ايمان به 
خودش و به فرزندانش آورد تا مسلمان گردید. مىتوان كفت اكثر مذعیان 
تشيّع نمی دائند اصول اين على؟ جه جيز بوده يعنى او ايمان به جند جيز 
آورده و مسلمان گردیده. هدف ما اين است كه كتاب نهج البلاغه را 
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اظهار عقیده نکنیم و عقاید خود را وارد ترجمه ننماییم بلکه صرفا 
گفته‌های حضرت را بدون کم و زياد ترجمه موده تا مذعیان محبّت او 
بلکه بخوانند و هدایت یابند و چنانچه آن‌حضرت ایجاد تفرقه نکرد و از 
خود مذهب و روش و سنتى نیاورد مذعیان محبّت وولایت او از دين او 
آگاه گردند و مذهب و عقاید ساختگی مذهبی خود را به حساب اسلام 
و دین آنحضرت نگذارند. 

در زمان ما نزدیک به هفتاد فرقه به نام تشيّع ایجاد مذاهبی کرده‌اند 
بر خلاف قرآن و اما دم از على و خود را پیرو آن‌جناب می‌دانند بايد 
از ایشان پرسید آيا علی» زیدی و يا اسماعیلی و يا جعفری و يا اثنی 
عشری و پا صوفی و یا شیخی و يا باطنی و پا دروزی و پا نصیری بود و 
يا اينكه خير از تمام اینها بیزار و بلکه فقط مسلمان و پیرو قرآن بود. مثلاً 
امامیّه معتقدند که امام منحصر به دوازده نفر است که هرکدام این 
دوازده نفر معصوم و دارای سيره و سنتی هستند غير از سنت رسول‌خدا 
اما در اسلام یک سنّت حجّت بوده نه دوازده سنت. چگونه پیروان هوی 
و هوس خود را پیرو على می‌دانند آيا على و فرزندانش پیرو سنت 
رسولخدا” بودند يا خير هریکی سنّت غيراز سنت رسول و روشی غیر از 
روش رسول‌خدا داشتند؟! 

ما عبارات نهج البلاغه را نوشته و يس از آن ترجمة ساده و روان آن 
را می‌آوریم و اگر يس از اتمام ترجمه ابهامی و يا مشکلی داشته باشد به 
عنوان توضیح و ذکر نکات» بسیاری از مشکلات آن را بیان می‌کنیم. 

سیّد رضى” در قرن چهارم از علمای شيعه بوده و نام او محمّد بن 
الحسین بن موسی و برادر سیّد مرتضی علئ بن الحسین می‌باشد و در 
سال ۳٥۹‏ متولّد و در سال ۶۰7 هجری قمری فوت شده و در کتاب نهج 
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البلاغه جمع کرده خطابه‌ها و خطبه‌های حضرت امیراموّمنین" و نامه يا 
مکتوباتی که آنحضرت به فرمانداران و يا كسان دیگر نوشته و کلمات 
قصار آنحضرت را. و ابتدای کتاب خطبه‌ها و در وسط مکتوبات و در 
آخر کلمات قصار را آورده است. 

و بايد دانست كه نهج البلاغه کتابی است در احایث روایت شدۂ از 
حضرت امیر و چون سیّد رضی آن را جمع كرده. راویان خطّب و 
مکتوبات و کلمات قصار را ذکر نکرده و معلوم نیست آنها را از جه 
کسانی و از جه کتبی نقل کرده. يس آنچه در اين کتاب است حکم 
حديث مرمّل را دارد و حدیث مرسل حدیثی است که راوی آن ذکر 
نشده باشد و حديث مرسل را علماء حديث در ردیف حديث صحیح 
می آورند و مانند حديث ضعیف می‌دانند ولی ما هر حدیثی که موافق 
عقل و قرآن باشد صحیح می‌دانیم و برای همین جهت است که در اینجا 
متذگر خواهیم شد که اکثر مطالب نهج البلاغه موافق قرآن است و گاهی 
نادراً اگر مطلبی موافق قرآن نباشد تذگر خواهیم داد و يس از ترجمه و 
توضیح بیان می‌کنیم كه کدام جمله و پا کدام کلمه موافق قرآن نیست 
زیرا رسول‌خدا" چنانچه در کتاب کافی و وسائل الشیعه جلد۳ ص۳۸۱ 
روايت کرده فرمود «فما وافْقَ کتابَ الله فَخْدُوْهُ و ما خالف كتاب الله 
قدعوه» وحضرت صادق” چنانچه درهمان‌جلد آمده فرمود «قَما لم يُوافق 
من الحدیث القرآن فَهُوَ خرف یعنی آن حدیثی‌که موافق قرآن نباشد 
باطل است. 

مخفی اند در اثر اينكه ما حقائق اسلام و قرآن را در ساير کتب 
خودمان بیان کردیم و خرافات دینی و مذهبی را رد کردیم عد بسباری 
از عاطنمايان عوام ما را تکفیر کردند و بلکه و نعوذ بالل ما را ناصبی و 
مخالف امام المثقين امیرامومنین" خواندند. ما به نوشتن این ترجمه ثابت 
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خواهیم کرد كه پیرو حقیقی و دوست واقعی آن‌حضرت مائیم زیرا ما 
آنحضرت را اوّلین شاگرد مکتب قرآن و بزرگترین فرد اصحاب رسول‌خدا* 
و بهترین موخد و یکتاپرست می‌دانیم و مج مدعیان ولایت و امامت او 
را باز و کذب ایشان را برملا ساخته و بلکه ایشان را دشمن آنحضرت 
مى دانيم زيرا کسی که اصول و عقائد او برخلاف آنحضرت باشد دوست او 
نيست. شيعه و دوست او کسی است که عقايد و اعمال و افعال او 
مانند آنحضرت باشد. من باب نمونه مىكوييم آنحضرت مذاحی کسی را 
دوست ندارد و از مدّاحى و تملّق و جايلوسى بدش می‌آمد و از آن نهى 
می‌کرد جنانكه در خطبة ۲۰۷ همین نهج البلاغه ذكر نموده ولى مذعیان 
دروغى محبّت او فقط جيزى كه می‌دانند مداحی و جايلوسى از 
آنحضرت آنهم به طور غْلُوْ كه موجب تباهى دين و شرك به خداى ربّ 
العالمين است. برای تولّد او جشن می گیرند و کنگرۂ نهج البلاغه تشكيل 
می دھند درصورتی‌که در اسلام برای کسی و تولّد شخصى جشن گرفتن 
صحیح و مشروع نیست اصلاً در اسلام جشن و عزا مذموم و در صدر 
اسلام معمول نبوده حتّیٰ خود آنحضرت برای روز تولّد استادش رسول‌خدا 
جشن تولّد نگرفت و در زمان خلافتش برای روز وفات رسول‌خدا" عزا 
نگرفت و آن روز را تعطيل و روز عزا قرار نداد. و همجنين آن‌جناب 
طبق قرآن در خطبة ۹۰ فرموده تمت بتبینا مُحَمّد" حَجِتَه یعنی به آمدن 
پیغمبر ما محمّد حجّت خدا تمام شد و دیگر يس از او حجّت نیست ولی 
مذعیان تشيّع بر ضدذ کلام خدا و کلام آن امام در اذان خود زياد کرده 
أشهَّدٌ أنَّ علیّا حُجَة الله وهمچنین صدها حجّت برای خودشان تراشیده‌اند 
و از آنجمله آن‌جناب در خطب متعذده می‌فرماید که اموات از دنیا و 
زائرین قبور خود بی‌خبرند ولی مذعیان دروغی برای او و اولاد او هزاران 
زیارتنامه تراشیده و آنان را مطلع و حاضر و ناظر می‌دانند. آنحضرت در 
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مكتوبىكه برای حضرت امام حسن نوشته می فرماید بين بنده و خدا 
واسطه‌ای نیست ولى اينان هزاران دعاهای توسل و غيرتوسل تراشيده و 
برای خدا در دعاها واسطه و در و دربان و باب الحوائج قرار داده‌اند. 
معلوم می شود اینان نام او و محیّت او را يرجم قرار داده‌اند که زیر 
آن‌پرچم دين اسلام و دیانت قرآن و عقاید حقَةٌ آن امام را بکوبند و برای 
خود مذهبی مخالف آن امام بسازند چنانکه ساخته ومردم را گول زده‌اند 
هرجه بوده آن امام در زمان خود امام امتقین بوده نه امام الجعالین و 
الذاحین و التملقین و الکذّابین و فضائل و اعمال او را خدایتعالی به 
حساب دیگران نمی گذارد و هر قدر او حسناتی داشته برای مذعیان 
تشيّح فایده‌ای ندارد چنانچه حقتالی در سورة بقره فرموده: تلك امه قد 
خَلَتْ لها ما كَسَبَتْ و لكُم ما كَسَبْتُمُ وَ لاثْنأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
خوبى و بدى كذشتكان به شما مربوط نيست بلكه شما كرو اخلاق و 
اعمال خوديد و مسئول خوبى و بدى كذشتكان نيستيد عليع كجا و 
كسانىكه دين را دکان كرده و از راه ترویج خرافات به نام دين نان 
می خورند كجا هيهات أين الأرى و الثريًا. 

و ضمناً بايد دانست که قسمت دوم نهج البلاغه كه مكتوبات 
آنحضرت است معتبرتر است زیرا مستمعین خطب آنحضرت ممکن است 
از خطبه‌های او كه شنیده کمتر و يا زیادتر محفوظ داشته و نقل کرده 
باشند ولی احتمال اين کم و زياد در نامه‌های آن‌جناب نمی آید. و ما در 
آخر فصول و جملات نهج البلاغه شماره‌گذاری خواهیم کرد تا در ترجمه 
نیز شماره بگذاریم تا بهتر معلوم شود که شمارۂ ترجمة مقذم کلام او و 
موخر آنء کدام است.امید است خدایتعالی این خدمت را از ما بپذیرد و 
اجر جزیل عنایت گند و برادران اسلامی ما از آن بهره برند و ما را از 
دعای خير فراموش ننمایند. (سیّد ابوالفضل برقعی قمی) 
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مقدّمة موف 

قال السْیَذ الرْضىّ: يسم الله الزحمن الرحیم. ء اما بعد حَمّد الله الّذى 
جَعَلَ الْحَمْدَ تًا لتغمانه ١‏ و مَعاذًا من بَلائه ۲ و وسلا إلیٰ جنانه ٣‏ و 
سَبَيّا لزيادة إحسانه ٤‏ 

780 به نام خدای کامل الذات و الصَفاتی‌که 
رحمان و رحیم است» يس از حمد خدای کامل الات و الصْفاتی‌که حمد 
و سياس را بهای نعمتهای خود ۱ و يناه از عذاب و بلاء خود ۲ و وسيلة 
رسیدن به بهشت خود ۳ و سبب زياد كردن احسان خود قرار داده ٤‏ 

توضیح ۔ در جمله‌ای که فرموده حمد و سياس بهای نعمتهای خود 
موده زیرا خدا به ما بندگان خود نعمتها داده و در عوض فرموده مرا 
حمد فایید یعنی قیمت نعمتهای من حمد شما است و در جمله‌ای که 
فرموده حمد پناه از بلاء و عذاب است برای آنکه چون در مقابل نعمت 
اگر کفران نمودى خدا در سورة ابراهیم آية ۷ فرموده و لَئْن كَفَرْتُمْ إن 
عَذَابى لَشَدِيدٌ یعنی اگر کفران کردید عذابم سخت است يس اگر حمد 
کردید از عذاب خدا يناه جسته‌اید و در جمله‌ای‌که می‌گوید حمد سبب 
زیادتی احسان است زیرا خدا درهمان آيه فرمودہ ین شکرتم 3 زیدنکم 

على وہ سو یہ وس ار زیاه می‌کنم. 

و الصلوة علی رَسُوله تبیْ الرَحمَة ١‏ و مام ال ۲ و سراج الأمّة ٣‏ 
لمعب من طيئة الم ٤‏ و سلا الْمَجدِ الأَقْدَ ۵ و مَغْرِسِ الْفِخارٍ 
الْمُعْرق ٦‏ فرع الْعَلاءِ الْمُثْمرٍ الْمُورِقٍ لا 

و يس از درود بر رسول او ييغمبر رحمت ١‏ و پیشوای پیشوایان ۲ و 
جراغ هدايت أمّت ٣‏ و انتخاب شده از خميرة كرامت ٤‏ و سلال 
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بزرگواری و مقدّمتر ۵ و محل درخت فخر ابت ٦‏ و شاخة بیشتر 
میوه‌آور پربرگ 1 

و عَلیٰ أَهْلٍ یه مَصابيح الظلم ١‏ و عضم الأمَم ۲ و نار لین 
الواضحّة ۳ و مَثاقیلِ الْفَضْل الراجحة ٤‏ صَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ صلوة 
تَكُونُ إزاءً لِمَضْلِهِمْ و مکافاةً لِعَمَلِهِمْ و کفاة لطیب فَرْعِهِمْ و أَصْلِهِمْ ۵ ما 
آناز فَجْرٌ ساطعٌ و وی نَجُم طالعٌ ٦‏ ۱ 

و درود بر خانوادۂ او چراغهای تاريكىها ۱ و نكهدارندة امّتها ۲ و 
مناره‌های روشن دين ۲ و میزان‌های برتری فضیلت ٤‏ خدا بر تمام ایشان 
درود فرستد درودی درمقابل فضل ايشان و پاداش کردار آنان و برابر 
پاکیزگی فرع و اصلشان باشد ۵ مادامی‌که فجر تابش کند و ستارة 
طلوع‌کننده نهان گردد ٦‏ 

توضیح: به نظر سیّد رضی میزان فضل آنه می‌باشد ولی میزان 
فضیلت طبق قول خدا قرآن است و الكو هم فقط رسول الله است. 
بنابراین مثاقیل الفضل به نظر صحیح می‌رسد و نيز درود إلهى تفضل 
اوست و در عوض فضل و فضیلت کسی نیست ولی عادت مردم غلو و 


ات 
قانی کت فی نفوان ان و و عَضاضّة الْعْضْنِء بات بتألیف کتاب 
فی خصائص الأمّة یشتمل بشتمل علی محاسن أخبارهم, 3 وَ جواهر کلامهم ۱ 1 


۲ 


حدانی عَلِيْه غرض دک فی صدر الکتاب» و جڪلته امام الکلام ۲ و 


فَرَغْتُ من الخصائص الّنی تحص ام مير المُْمِِينَ له و عاقث عَنَ نما 
بقيّة الکتاب محاجزات الزمان و مُماطلات لیم ۳ كنت قد و وت ما 


َرَج من ذلك نوا و فصَلْنهُ فضوله قجاة فى آخرها قَصْلٌ یمن 


-ووع و2 


محایسن ما قل عه من الگلام القصير فى الْمَواعظ و الجگم و الما و 
الآداب» دون الْخُطَبِ الطويكة و و الب الْمَبْمُوطة 4 
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يس بدانکه من در اوّل زندگی و طراوت جوانی شروع کردم به تأليف 
کتابی در صفات خصوصی مه" که مشتمل بود بر اخبار خوب و جواهر 
کلماتشان ١‏ و مرا بر آن کار غرض و هدفی‌که در اول کتاب ذکر کردم 
وادار کرد و آن را مقذمه قرار دادم ۲ و از صفاتی‌که مخصوص 
امیرا مؤمنین علی بود فارغ شدم و موانع و گرفتاری‌های زمان و ایام مرا 
از إتمام آن بازداشت ت ۳ و آنچه را که از آن جمع شده بود به بابها و 
فصلها مرتب نمودم و در آخر آنها فصلی آمده بود که متضمّن سخنان 
نیکویی بود که از آنحضرت نقل شده بود از سخنان کوتاهی‌که در 
مواعظ و جملات حکیمانه و مَثَّلها و آداب بود نه از خطبه‌های طولانی و 
نامه‌های مفصل ع 

فَاسْتَحْسَنَ جَماعَةٌ من الْأَصْدقاء و الاخوان ما اشتمل عَلَيْه الفَضْلُ 
الْمُقَدُمْ ذکرهه معجبین بیدائعه و مُتَعَجبِينَ من تواصعه و و سَأَلُونى عند 
ذلك اَن َبْدَءَ بتألیف کتاب یختوی على مُختار کلام مولانا أمير 


۳۴ 
۳ 


الْمُؤْمِنِينَ؛ فى جمیع فونه و شبات غُشونه من خطب و کلب و 
مواعظ و آداب ۲ عِلَمًا أن ذلك : کتضمه يَتَضَمَّنْ من عجائب الْلاغة و غرائب 
لقَصاحة و واهر الْعَرَيّة وَ واقب الگلم الذينيّة وَ الدُنَويَةَ ما لايُوجَدُ 
مُجْتَمِعًا فى گلا و لا مَجْمُوعَ الأطرافِ فی کتاب ۳ إِذْ کانَ آمیز 
الْمُؤْمِنينَ مشرع الْفَصاحَة و موردھا و و مَنقَاً الَْلاغة و و مَولذها و منه 
َهَرَ مکلوئهه و عَنهُ أَخِدّت قوانیٹھا ٤‏ و علن أمیِلته عذا کل قائلِ 
خطیب» و بكلامه اسْتَعانَ گل واعظ بَلیغ ۵ و مَع ذلك فَقَدْ سَبَِقَ و 
قضروا و تم و وه لأنّ لام الکلام الّذى عَلَيْهِ مَسْحَةٌ من العلم 
الالهفی و فيه عَبْقَةُ من الگلام ابو ٦‏ 

پس جماعتی از دوستان و برادران مندرجات فصل مذکور را نیکو 
شمرده و از سخنان بیمانند و مختصرش به تعجّب فرو رفتند و دیگران را 


۳ ترجمة نهج البلاغة 


به عجب آوردند ١‏ و در اين هنكام از من درخواست كردند تا به تأليف 
كتابى شروع كنم که سخنان برگزیدۂ آقای ما اقترا وهن" را در جمیع 
فنون و انواع و اقسام فصاحت را از خطب كت و آداب را دربر داشته 
باشد ۲ برای اينكه می‌دانستند آن كتاب دربر خواهد داشت از عجائب 
بلاغت و فصاحت و جواهر عربیّت و سخنان موّثر روشن دینی و دنیوی 
آنچه در هیچ کلامی جمعا یافت نشده و در هیچ کتابی گرد نیامده ۳ 
زيرا امیرالمؤمنین سرچشمة فصاحت و منشاً و موجد بلاغت است و از 
آن‌جناب آشکار گردیده آنچه مستور بوده و قوانین ان از او گرفته شده ع 
و به روش او هر گویندۂ خطیبی پیروی کرده و از سخن او هر واعظ 
بلیغی پاری جسته ۵ و با وجود اين او سبقت جسته و دیگران کوتاه 
آمده‌اند و او جلو رفته و دیگران عقب مانده‌اند زیرا سخن او سخنی 
9 ۶ کے 

فَأَجَِبْنْهمْ إِلَى الإبتداء پذلکَ عالمًا پا فيه من عظیم لقع و نشور 
بر و دور برد و اغتفدث ب أن أن ن طم قذر أمير 
الْمُؤْمِنينَٴ فى هذه الفقضيلّة مُضافَةَ إِلَى 00 الدّثْرَة 3 القضائل 
الْجَمَة ۲و و أنه انفره لوغ غایتها عن جمیع | لمَلّف الْأوَّلِينَ الّذينَ ما 


۳9 
أ 


يؤر عَنهُمْ من القببل النادِژ و الا الشَاردُ ۲ و ما گلامه فَهُوَ المَحرُ 
اذى لایْساجل و الْجَمْ الَذى لابُحاقَل ٤‏ و ارذ ت أَنْ يَسُوعٌ لی الم فی 


الإفتخار به“ بقَوْلِ الْفَرَزْدَق: 
آوشک آبائى فجتنی هثلهم إذا جَمَعَثَنا يا جَرِيرٌ الْمَجامعٌ © 
يس من درخواست دوستان را اجابت کرده به شروع به آن درحالی که 
می‌دانستم در اين تأليف نفع بزرگ و سود زیادی است و نام آن منتشر 
و اجر آن ذخیره خواهد شد ۱ و قصد و آرزویم این بود كه قدر و منزلت 
امیرالمؤمنین؟ را در اين فضیلت بیان كنم علاوه بر آن محاسن کثیره و 


ترجمة نهج البلاغة ۱ 


فضائل بسباری که آن‌ جناب داشته ٢‏ و آن جناب يكانه فردی است که به 
نهایت درجة فصاحت رسیده از همه پیشینیان و گذشتگان آنان‌که از 
ایشان کلمات فصیحی کم و اندکی نقل شده ٣‏ و امّا سخن آن‌جناب 
دریایی است بی‌کرانه و مجمع فضائلی است که مانند و ردیفی برای آن 
نیست ٤‏ و خواستم برایم جایز شود که در افتخار به آن‌جناب مَتّل آورم 
شعر فرزدق را که می‌گوید در اشعار خود در مقام افتخار به پدران خود: 
آنانند پدرانم پس به مانند آن بیاور ای جریر هنگامی که محافل و 
انجمن‌هایی ما را گرد آورد 0 

توضیح: سيّد رضی در جملة أَرَدْتُ أَنْ بَسُوغ لى التَمَثْلُ فی الأفتخار 
به“ مقصودش این است که به واسطة انتساب نسبش به حضرت امیر 
افتخار کند ولی بايد دانست که خود حضرت امیر افتخار به نسب را کار 
نیک ندانسته و قرآن فقط تقوی و ایمان را موجب برتری دانسته نه 
انتساب را ودیگر اينكه درجملة أَنَّهُ انْفَرَحَ لوغ غايّتها عَنْ جَمیع السَّلَفِ 
الأَوَلِينَ آن‌جناب را ازتمام گذشتگان فصیحتر دانسته و این م نیست 
زيرا رسولخدا” استاد او است و بسيارى از كلمات او متّخذ از كلام 
استادش رسول خدا” مياد و رسولخدا” از تمام عرب فصيحتر بوده و 
خود فرموده: 0 أَفْصَحْ مَنْ نطق بالضاد. 


۶ و 


و رایت کلام یدوز علی أقطاب تَلائَة: : أُوَلْهَا الحْطَبُ و و الْأوامِنُ و 
انیها الْكُتْبُ و الرّسائل, و ثالثُها الْحكمُ و الْمَواعظٌ ١‏ فَأَجْمَعْتُ جْمَعْتُ بتوفیق 


الله تعالیٰ عَلَى الإنتداءِ باختيار محاسن الْخُطَّب نَم مَحاسن الب د ثم 
محاسن الجكم و لب فرةا لگل صلف من ذلك بابا و مُنصْلا فيه 
أؤراقًا لتَكُونَ مُقَدمَة لاشتذراک ما عساه يَشْذْ عَنَى عاجلا و يَقَعْ ای آجلًا 


۲ و إذا جاء شىء من کلامه" الخارج فی ناء ء حوار أو جواب سَوّال 3 


غرض آخَرَ من الأَغْراض فى غَيْرٍ الأَنْحاءِ التی ذُگزتها و قَرَرْتُ القاعدة 


۲ ترجمة نهج البلاغة 


عَلَيھا تسب إلى الق الوا به و آذها مُلامَحَةٌ لَرضه ۳ و را جاء 
فیما أَخْتارُةُ من ذلك فُصُولَ غَيْر عبر متسقة مُتْسِقةِ و محاسن گلم غَيْرٌ مُنْتَظمَة لأَنَى 
ورد النْكَتَ و و المع 3 لاأقُصدٌ التَّتاليَ وَالنَسَقَ ٤‏ 

و ديدم سخن آن‌جناب بر سه مدار دور می زند اول خطبه‌ها و اوامں 
و دوم نامه‌های بزرگ و کوچک: و سوّم آن حكمتها و مواعظ ۱ يس به 
توفيق خدای‌تعالی تصميم كرفتم بر اينكه ابتداكنم به انتخاب خطبههاى 
نيكو سپس نامه‌های نيكو سپس حكمتها و آداب نيكو درحالىكه برای 
هر قسمی از آن بابى قرار دادم و اوراقى در آن جداكانه كذاشتم تا آنکه 
اگر مطلبی اکنون به دستم نرسیده و در آینده به دستم رسید در آن 
بگنجانم ۲ و هرگاه چیزی از کلام آن‌جناب پیش آمد که در اثناء گفتگو و 
يا در جواب سؤالى آورده و يا غرضی دیگر داشته که غیراز اقسام مذکور 
است كه ذكر مودم و قاعده‌ای برای آن مقژر کرده‌ام آن را در ابوابی که 
مناسبتر وبه هدف آن‌حضرت نزديكتر وشبيهتراست نهادم ۲ و بسا باشد 
در آنچه انتخاب کرده‌ام قسمت‌هایی باشد که مرتب نباشد و سخنان 
نیکویی که غیرمنظم باشد برای آنکه من خواستم نکته‌ها و سخنان 
درخشانی را وارد كنم و قصد ندارم که پیوستگی و نظم ميان آنها را 
مراعات مایم ٤‏ 

و مِنْ عَجائبه الى الْفرَدَ بها و أَمِنَ الْمُشارگة فيهاء > أنَّ كلا 


و ° 


فى الرْهد و الْمَواعظ و التّذْكير وَ الزّواجِرِء إذا تمه الم و فَكْرَ فيه 


كلا 


الْمْتَفَكْرُ و حَلع من قلبه أَنّهُ کلام مثله* مِمّنْ عَظم در و تَقَدَ أَمُرهُ و 
آحاط بالزقاب ب ملک لم یه الشَّكْ فی أَنّهُ مِنْ كلام مَنْ لاحَظ لَهُ فى 


غَيْر الرّهادّة و لا شُغْلَ له بِغَیْر العبادة قد قَبَع فى کسر بت و انقطع 


إلى سَفْح جَبَلٍ لايَسْمعْ الا حِسّهُ و ری إلا نَفْسَهُ ۱ و لیا وق بأل 
کلام مَنْ يَنْكَمسُ فى الْحَرْبِ ب مُصْلنًا سَيْقَهُ فيفط الرّقاب و يُجَدَلُ الْأَبُطالَ 


ترجمة نهج البلاغة ۳ 


و یو به یط دَمَا و یفْطر مج و هُوَ مَعَ تلك الحال زامِد الزْمَاد و 
ال ۲ و هذ ه مِنْ قضائله الْعَجيبَة و خصائصه اللَطِيقَة التی جَمَعَ جمہ 


۳۹ 
هے٥‎ 


رل 
بها َيْنَ الأضداد و الف بَيْنَّ الأمْتات ۳ و كثيرًا ما اٗذاکڑ الْإِخْوانَ بها و و 
رخ عَجَبَهُمْ منهاء و هن مَوْضعٌ للعبَةِ بها و الفكرّة فيها 

و از عجائب صفات آنحضرت كه نظيرى ندارد آنستكه سخنی كه از 


۰ 


او آمده در زهد و مواعظ و تذگرات خدا و قیامت و منع از کارهای 
زشت» اگر کسی در آن تأمّل نماید و متوجّه نباشد که آن کلام سخن مانند 
او شخصی است که دارای مقام و نافذ الکلمه و فرمانروایی است که 
سلطنت بر بندگان خدا داشته. شک و تردیدی نخواهد مود که آن کلام 
شخصی است که غير زهد و ترک دنياء شغل و کاری نداشته و به جز 
عبادت اشتغالی نمىدارد و در كوشة خانه منزوی است و يا از مردم 
گسسته و به دامن کوتاهی رفته که جز همهمة خودرا نمی شنود و غیر از 
خود را نمی بیند و باور ندارد که آن کلام از سخنان کسی است که در 
ميدان جنگ شمشیر خود را از غلاف كشيده و00" را جدا کرده و 
کا ا ماک فكقده ورال که عون دشر او ار و كات 
خون از شمشیرش می چکد و او با وجود این حالت زاهدی از زهاد و 
ولیّی است از اوليا و این صفت از فضائل عجیبه و خصوصيّات دقيق او 
است که اضداد را جمع كرده و صفات متفرّقه را پیوند داده است. و 
بسيارى از اوقات راجع به اين فضيلت با برادران دينى مذاكره مى كنم و 
تعجّب آنان را از اين وصف ظاهر می‌سازم و اين صفات جای گرفتن 
عبرت و مورد تفگر است. 
و رها جاءَ فی آثناء هذا الاختیار اللّفْظٌ الْمُرَدَدُ و الْمَعْنَى امک و 

الْعْذْرُ فى ذلك أن روايات گلامه٤‏ دك اختلافًا شدیدا فَرْمَا الق 
لام الْمُخْتارُ فى روايّة قثقل عَلیٰ وَجْهِه ثم وُجدَ بَعْدَ ذلک فى رواية 


۴ ترجمة نهج البلاغة 


۾ 
1 


أخرى مَوْضُوعًا غَيْرَ وضعه الْأَوَل إِمًا بزيادة مُختارة أَوْ بلفظ تھا 
عبارة فتفْتضى الحال أَنْ يُعادَ اسْتظهارًا للاختیار و غير عَلیٰ عقائل 
لکلا و را بَعْدَ العَهْدُ أَيْضَا چا اختبر أو قأعید عید بَعْضُهُ مهو و نشيانًا لا 
قَصٰدَا و اغتماذا و لاادعی مَعَ ذلک آئی أحيط بأفطار جمیع کلامه" 
عتی لیذ عَتی مه شاد و لايَندَ ناد بل لاد أَنْ يَكُونَ القاصر عَنْى 
قوق الواقع إلى و الحاصل فى ربقتى دون الخارج من يَدَىَ و ماعَلَىَ إلا 
ذل الْجُهْدِ و بلاغ لسع و عَلَى الله سُبْحاتة تح السّبِيلٍ و رَشَادُ الیل 
إِنْ شاءَ الله ۲ 

و بسا در این کتاب لفظی ديده می شود که به دو جور يا بيشتر نقل 
شده و يا جملهاى مكرّر شده و سبب ترديد و تکرار لفظ. آنستکه سخنان 
حضرت به اختلاف وارد كرديده به سبب آنکه در روایت دوّمی آن لفظ 
مفصّلتر بیان گشته و پا به جهت آنکه عبارت آن در دومی نيكوتر و بهتر 
است يس اقتضا داشته که آن کلام دو مرتبه بیان شود تا محفوظ اند و 
کوشش و همّت ما برای حفظ گرامی‌ترین سخن معلوم گردد و گاهی 
فاصلة زمانی باعث إعادۂ بعضی از کلام شده از روی سهو و نسیان نه از 
روی عمد و ايقان و با ایق همه کوشش من ذخا ھی کم که به همه 
جوانب کلمات حضرت احاطه دارم که حتی سخن نادری از من پنهان 
نمانده ہی سی وک عو می شده باشد و 


1 ۴ 
9 


۱ 


2 


آنچه به دستم نرسیده ب بیشتر باشد از آنچه به من رسیده و آنچه بر عهدۀ 
OS‏ کرت حارس سس تھا ازع منرت سس سو 
كوشش نيست و بر خدای سحانه راہ نمايى و نشان دادن دلیل است اگر 
بخواهد. 

و ریت مِنْ بَعْدُ تَسْمِيَةَ هذا الكتاب بتهج البلاغة إِذْ کان فح للناظر 


فيه أَبُوابَھا و يقرب عَلَيْهِ طلابها و فيه حاجَةً العالم و الْمُتَعَلّم و بُغْيَةُ 


ترجمة نهج البلاغة ۱۵ 


بلغ و الزاهد و يَمضى فى أثنائه من جیب الگلام فى التَوْحِيدٍ و 
اذل و تنزیه الله سُبْحانَهُ و تعالیٰ عَنْ شبْه الق ما هو بلال کل غْلَةِ و 
شفاء گل علّة وَ جَلاءُ كَل شُبْهَة و من الله سُبْحَانَهُ تمد اللٌوفیق و 
الْعضْمَة و أَتََجّرُ اشندید وَ الْمَعُونَةَ و أَسْتَعِيدُهُ من خطاء الْجَنانِ قَبْلَ 
خَطاءٍ اللسان و من رَلّة الكلم قَبْلَ َل الْقَدَم و هُوَ حَسْبى و نم الوکیل. 

و يس از تأليف اين کتاب ديدم مناسب است نام آن را نهج البلاغه 
بگذارم زیرا در اين کتاب درهای بلاغت را برای ناظر می‌گشاید و او را به 
مقصدش نزدیک می کند و این کتاب مورد نیاز دانا و دانش آموز و 
مطلوب شخص بلیغ و پارسا می باشد و در آثناء این کتاب سخنان عجیبی 
در توحید و عدل و تنزیه خدای سبحانه و تعالی از شباهت به خلق به 
نظر می‌رسد به قدری‌که هر تشنه‌ای سيراب گردد و هر بیماری شفا 
حاصل کند و هر شبهه‌ای برطرف شود وازخدای تعالی کمک می‌خواهم 
و توفیق و حفظ می جویم و پاری و نیرو می‌خواهم و از خطای دل به 
او پناه می برم قبل از خطای زبان و از لغزش سخن قبل از لغزش قدم و 
او مرا کافی است و نيكو وکیلی است. 


بابٌ الْمُختار من خطب أمير الْمُؤْمِنينَٴ و و أوامره و يَدْخْلُ فى 
ذلك الْمُحْتارٌ مِنْ کلامه الجارى مَجْرَى الطب فى الْمَقامات 
ا و الْمَواقف الْمَذْكُورَة ۲ الْخُطُوبٍ الوا ردّة. 
باب آنچه انتخاب شده از حُطّب امير المؤمنينة و فرمان‌های او و 
داخل در این باب می‌شود انتخاب شدۂ از کلام او كه مانند خطّب است 
كه در مقام‌های معیّن و موقف‌هایی ذکر شده و مهماتی‌که رو داده. 
)١(‏ فمن خُطبَة لَه عَلَيْه 4 السلا 


يَذْكْرٌ فيهًا ابتداءَ حَلْق السّماء و الأرض و خَلَق دم 


e ۳ 


۱۶ ترجمة نهج البلاغة 


لْحَمْدُ لله اذى لیلخ مدْحَتَهُ القائلونَه و لایْخصی تَعْماءَهُ العاذون 
و و لایُودی حَقَهُ الْمُجْتَهِدُونَ 1 اذى لابد رکه بعد الهم » 9 و لاينالة غوض 
الفطن ٢‏ الَذِى یش لصقته عَذُ مَحْدُودُ و لاتغث مَوجُو و لافث 
مَعدُودٍ و و لجل مَمْدُود ۳ فطرَ الخْلاتق بقذرته. و ذشر رَ الزیاح بِرَحمّته» و 
ود بالصخُور مَيَدانَ أَرْضه 3 

از خطبه‌های او عليه السّلام كه ياد می‌کند در آن ابتداء آفرینش 
آسمان و زمين و آفرینش آدم را: 

حمد وسپاس خدای کامل الذّات و السْفاتی را سزا است که گویندگان 
به مدح و ثنای او نرسند و شمارندگان و حسابگران نعمتهای او را شماره 
نتوانند و کوشش کنندگان حقّ او را ادا نکنند ۱ آن خدایی‌که افکار 
دوربین او را درک نکند و هوشهای غوّاص به او نرسد ۲ خدایی‌که نه حد 
و نهایتی برای صفتش, و نه مدح سزاوار برای او موجود. و نه زمان 
معدودی دارده و نه مت محدودی ٣‏ خلایق را به قدرت خود به وجود 
آورده و بادها را به رحمت خود وزانید. لرزش زمین را به سنگهای کوهها 
ا کرده 1 

ول الدٍین مَعَرِفَثَة و و ما مَعرفْته التضديق به. و و ما التَضديقٍ به 
توحیذه و و گمال توحیده الوخلاض لَه و و كمال الإخلاص له تفن الصّفَات 
عَنْهُ لشَهادة کل صفّة آنها غَيْرُ الْمَؤْصُوفء و شَهِادَةٌ كَل مَوْصُوفِ آنه غَيْدُ 
الصَفَة ٥‏ فَمَنْ وَصَفَ الله سُبْحاتَهُ فَقَدْ رنه و مَنْ رنه فقد ناه و مَنْ 


و ہے زر هو ہے ےو صرح 


ناه فَقَدْ جَرَّآهُ و مَنْ جَرََّهُ فَقَدْ جَهِلَهُ و مَنْ جَهِلَهُ فَقَذ آشاز له و مَنْ 


هََ و ا ٦ی ٠‏ کے 6 و 


شار یه ققذ َو مَنْ حَذَهُ فقَدْ عَذّهُ 1 وَ مَنْ قال فیع؟ فقد ضمته. 
و مَنْ قال علی مَ؟ فَقَدْ آخلی مه ۷ 

ابتدا و اول دین شناختن او و شناخت کامل او تصدیق او و تصدیق 
كامل او توحيد و يكتا شمردن او و كمال توحيد او خالص شدن براى او 


ترجمة نهج البلاغة ۷ 


است و خالص شدن کامل برای او نفی صفات از او است زیرا هر صفتی 
گواهی دهد كه او غير از موصوف استء و هر موصوفی گواهی دهد که 
او غير از صفت است © يس آنکه خدا را وصف کند او را قرین موده و 
هركس او را قرین ود او را دو تا دانسته و هركس او را دو تا دانست او 
را جزء جزء و تجزیه کرده و هركس او را تجزیه کند جاهل به او است و 
کسی که به او نادان باشد به او اشاره کند و كسىكه به او اشاره کند 
محققاً او را محدود کردہ و کسی که او را محدود کند او را بد شمار 
آورده ٦‏ و کسی‌که بگوید در چه هست او را در ضمن چیزی آورده و 
کسی که بگوید بر جه هست محققاً مکانی را از او خالی دانسته ۷ 
توضیح: ابتدا و اساس دين و ريشة آن شناختن خدا است و شناختن 
او ممکن نیست مگر آنکه او خود را معرّفى کند زیرا هیچ مخلوقی 
احاطه به خالق ندارد و ذات او نه به تصوّر آيد و نه تعقّل شود و نه 
تفگر. پس اوّل بايد خدا خود را معرّفى کند به آثار خود و به ایجاد عام 
تکوین از آسمان و زمین و مصنوعات علمی و نقشه‌ها و صورتهای زیبا و 
نظم موجودات و کنترل آنها تا اينكه از آثار علمی و قدرت نمایی او پی به 
وجود او برند: و دیگر به فرستادن وحی و بیان كردن اسماء و صفات و 
چگونگی شناخت به توسشط ملائكه و پیمبران و کتب: تا اينكه بشر به 
وجود او تصدیق کند و لذا فرموده أَوَلُ الذّینِ مَعْرِقَته و كمال مَعْرقنه 
التضدیق به زیرا تصوّر او ممکن نیست يس آنچه منطقیّین گفته تصدیق 
فرع بر تصوّر است صحیح نیست زیرا خدا را بايد تصدیق کرد با اينكه 
تصور او ممکن نیست و لذا حضرت كمال دين را منوط به تصدیق به او 
قرار داده نه به تصور او. پس خداشناسی را بايد از شرع آموخت زیرا 


۸ ترجمة نهج البلاغة 


کائن لاعَنْ حَدَثْ» مَوْجُودْ لاعَنْ عدم. مَع گل شَىْءِ لا بمقارئة و عير 
30 شیء لامْرایلف فاعلٌ لا تعتی الْحَرکاتِ و الألَ بَصیر 1۳ لا متطور 
إِلَيْه من خَلقه مُتوَحُدٌ إذْ لامَكن يَسْتَأَنْسُ په» وَ لايَسْتَوْحِش لِفَقْدهِ ۸ 

هميشه بوده نه به وجود حادث» موجود است نه از نیستی» با هر 
چیزی است نه به طوری‌که قرین باشد و غير از هر چیزی است نه به 
سک ہیں و لوت سو ۳ 
کند و يا ابزاری داشته باشد. بينا بوده هنكامىكه دیدنی‌های آفرينش او 
نبودہء تنها بوده هنگامی که نه چیزی بوده که به آن انس گیرد و نه برای 
فقد آن وحشت نايد ۸ 


6ه ۔ > و نج 


أنشَأ الخلق | ٍنشاء E‏ ابْتدا بلا رَویة 
استفادها و لا خر كه آخدتها و لا هَمامَة تس افط 
الْأَشْياءَ لأؤقاتها و SE‏ بَيْنَ مُختلفاتها و عَرّزَ غرانزهاء 11 
۰ عالمًا بها قَبْلَ انتدائها. مُحيطًا بخدودها و انتهائهاه عارفًا بقرائنها و 
آخنائها ۱۱ 

مخلوق را ایجاد کرد به طور کامل و ابتدا مود بدون سابقه. بدون 
آنکه فکری به کار برد و بدون تجربه‌ای‌که از آن استفاده کند و بی آنکه 
حرکتی ایجاد نماید و بدون همّت نفسانی‌که در آن نگران و مضطرب 
باشد ٩‏ چیزها را به وقت آنها وجود داد و ميان اشیاء مختلفه سازگاری 
و ملایمت داد. و طبائع مختلفة آنها را به وجود آورده و طبیعت هر 
چیزی را ملازم آن مود ۱۰ درحالی‌که به آنها دانا بود قبل از آنکه به 
وجودشان آورد. و به حدود آنها و نهایت آنها احاطه داشت و به قرائن و 
جوانب و اطراف آنها اقا بود ۱۱ (توضیح: بايد در موجودات متضاده 
که با یکدگر جمع شده تفگر نمود و خدا را شناخت). 


و 33 


ترجمة نهج البلاغة ۹ 


دعو »۵ مس 


َم اَنْقَاً سْبْحَاتَهُ فَنْقَ الْأَجُواء وَ شق الأزجاء و سَكائك الَهُواء فَأَجْرى 
فيها ماءٗ مُتلاطمًا تاره مُتراكمًا َخْارَهُ ۱۲ حَمَلَهُ حَمَلَهُ عَلى مان الریح العاصفّة, 

و الرُعرّع القاصقة فَأمَرھا برد 3 و سَلَطَها على شَدّه و و قَرَنَها إلى حَدّه 
لوا من تختها تب و الماء من قَؤْقِها دفیق ۱۳ ثم نَا سُبْحائَةُ ري 
اعتقم مَهَنَها و آدام مرتها و أغصَفَ مجراها و ابع منشآها فَأَمَرَها 
بتصفيق الماء الزَّخْار و اثارة موچ البحار ۶ فَمَخَضَنَهُ مخض السقاء و 
عَصَفَتْ به عَصْفَها بالقضاء ترذ أَوَلَهُ إلى آخره. و ساجِيّةُ إلى ماثره» حَتّیٰ 
عَبّ عْبابَهُ و زمی بالزَّبَد ره ۱۵ فَرَفَعَهُ فى هواء مُنْقَدق و جَوٌ مق 
وی من سَبْعَ مموات جَعَلَ سُفْلاهُنَ مَوْجًا موه و ینف 
محفوظه و سَمْكَا مَرْفُوعَاه بِقَیْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُھا و لا دسار یُنظمها ١٦‏ ثم 
زَيّتها بزيتة الگواکپ, و ضیاء اللُواقپء و أَجْریٰ فيها سراجًا یذ 
قَمَرَا مُنِيرّه فى فک دائی و سَفّفِ سائر و زقیم مائر ۱۷ 

سپس خدای سبحانه جوها را شکافت و اطراف ‏ و راههای هوا را باز 
کرد يس در آنها آبی‌که موجهایش متلاطم و ارتفاعش متراکم بود جاری 
کرد ۱۲ آن آب را بر يشت باد تندی که قوی و با صدا بود حمل دادء يس 
باد را به بازگردانیدن و محکم نگه داشتن آن امر مود تا از هم نپاشد و 
هوا را تا سرحد آب قرین نمود» هوا در زیر آن باز و آب از بالایش به 
جنبش بود ۱۳ سپس خدای سبحانه باد دیگری که جای وزش آن را عقیم 
مود ایجاد کرد و ملازمت آن را دائم قرار داد و مجرای آن را تند مود و 
منشأش را دور گردانید يس باد را به حرکت دادن و برهم زدن آب متراکم 
و برانگیختن موج دریاها فرمان داد ۶ يس آن باد آب را مانند مشک 
بهم زد و جنبانيد و به تندى به آن وزيد و به جاى خالى و فضاء وسيع 
چنان به آن وزيد كه اوّل آن را به آخرش و ساکنش را به متحزکش 
بركردانيد تا آنكه بالاى آب بالا رفت و تراكم آن حباب آورد و كف كرد 


۲٢‏ ترجمة نهج البلاغة 


۵ يس أن را در فضاء خالی و جوّ وسیعی بالا برد و هفت آسمان را 
بدون اعوجاج و نقصی از آن کفها به وجود آورد و زیر آنها را موج 
ممنوع از سیلان و بالای آنها را سقفی محفوظ و طاقی بلند قرار داد 
بدون ستونی‌که آنها را نگه دارد و بدون میخی كه آنها را منظّم کند 17 
آنگاه آسمانها را به زينت ستاره‌ها و روشنی نورافکن‌ها آرایش داد و در 
آنها چراغ نورافشان خورشید و ماه نورافکن را جاری ساخت در فلکی 
دور زننده و سقفی سیر کننده و لوح منقوشی در حرکت ۱۷ 

توضیح: در مبدء و منشاً آفرينش و اوّلین مخلوق اختلاف است و به 
طورىكه فلاسفة جدید بیان کرده‌اند اوّلین مخلوق مواد بخاری و آبی 
بوده كه از تراکم وجنبش آنها کم کم آسمان و زمین تکوین يافته چنانچه 
حضرت امیر“ به آن تصریح موده در جملات فوق و مقصود از لوح مات 
لوح متحرّك آسمان پر ستاره می باشد که آن را تشبیه کرده به لوحی‌که 
در آن نقش زیبایی باشد و جملة أَجْریٰ فیها دلالت دارد که خورشيد و 
ماه حرکتی دارند البته خورشید با منظومة خود چنانچه در علم جدید 
ثابت شده به طرف ستارة وکا در حرکت است و مقصود از جملة بعيّر 
عمد يَدْعَمُها همان است که در قرآن سور رعد آيهُ ۲ فرموده الله الّذی 
رفع السَموّات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا و در سورة لقمان آية ۱۰ نيز به آن 
اشاره شده. 

تم قَتَقَ ما بَيْنَ السموات الْعُلىء فمَاْهُنَ أطوارًا من ملاتکته ۱۸ منم 
مُجُود لايَرَكَعُونَء و رکُوع لايَنْتَصبُونَ و صافُونَ لایتزایلون, و مُسَبْخُونَ 
لايْامُون, لايَعْشَاهُمْ نوم الْعيُونِ و لامَیُو الْعْقُولِء و و لافار الأندان و لا 
عَفْلهُ «شنیان ۹د و مِنْهُمْ أَمَناهُ على وخبه و اَلَيتَةً إلى رُسْلِك و 
مُخْتَلفُونَ بقضانه و مره ۲۰ و منم م الْحَمَظَةُ لعباده و السَدَتَةُ توب 
جنانه ۲۱ و مِنْهُمُ الثابتة فى الْأَرَضينَ السُفلى أَقْدامُهُم و و الْمارقَة من 


ترجمة نهج البلاغة ۳۱ 


السّماء الْعلَيا أَغْناقُهُمْ 54 و الْخارجَةٌ من نَ الأفطار ٍ أَرکائهم و الْمُنَاسبَةٌ به لقوائم 
العزش تین ۲ ناكسَة دونه أَبْصارُهُمْ مُتَلَفْعُونَ تخته بأجنحتهم 
مَضَرُوِبَة ینم و بين مَنْ دونهم حجبٌ الْعرَّة و أَسْتارٌ الفُذرة ۳۳ 
لايِتَوَهْمُونَ رَبْهُمْ بالتضويرٍ و لايُجْرُونَ عَلَيْهِ صفات الْمُضْنُوعِينَ 3 
لايَحُدُوِنَهُ بالأماكن و لايُِيرُونَ إِلَيّْهِ پالنّظائر ٢٤‏ 

سپس ميان آسمانهای بالا را باز مود و به انواع فرشتگان خود آنها را 
ير كرد ۱۸ بعضى از آنان به سجودند كه ركوع نمی کنند و به ركوعند كه 
قيام نم ىكنند و به صف ايستادهاند كه خارج نمی ‌شوند و تسبيح كنانند که 
خسته نمىشوند. نه خواب چشمان ايشان را فرا م ىكيرد و نه سهو در 
عقلها و نه سستى بدنها و نه غفلت فراموشى ۱۹ و بعضى از آنان أمناء 
بر وحى او و ترجمان او به سوى رسولان اویند. و به فرمان و اوامر او 
7 و آمد دارند ۲۰ و بعضی از آنان نگهبانان بندگان او و ہے 

بھشت اويند ۲۱ و بعضى از آنان قدمهايشان در طبقات زمين زيرين 

ثابت وگردنشان از آسمان بالا گذشته و اعضاء ايشان از اطراف جھان 
بیرون رفته و شانه‌هاشان مناسب برای قوام عرش می‌باشد ۲۲ در برابر 
عرش عظمت الهی چشمانشان به زیر افتاده و در زیر عرش خود را زیر 
بالشان برده‌اند. بین ایشان و کسانی‌که فروترند حجابهای عزت و 
پرده‌های قدرت زده شده ۲۳ پروردگارشان را در وهم و خیال به صورتی 
نیاورند و بر او صفات مخلوق را جاری نسازند و او را به مکانها محدود 
ننمایند و به سوی او به نظائر و امثال اشاره نکنند ٢٢‏ 
مٹھا فی ِفَة خَلّق آدَمَ عَليْه السَّلامُ: 
َم جَمَعَ سُبحائةُ مِنْ حَژنِ الأرض و سَهْلِها و عَذْبھا و سَبٔخھا تَرْبَةَ 


- 


نها بالماء حَنَى خَلَصَتْء و لاطها بالبلّة حَتّیٰ لَرَبَتْء فَجَبَلَ مِٹھا صُورَةَ 


ا 0و 


۳۲ ترجمة نهج البلاغة 


ذات آخناء و وُصُول و أَعْضا غضاء و فصول أَجْمَدَها حتّی استَمْسَكتْ, 54 
آضلد‌ها > AEE‏ لوقت مَعَدُودٍ 3 و أَجَلٍ مَمُدُود ۲۵ 

و بعضى از این خطبه در كيفيّت خلقت آدم عليه الشلام است 

سپس خدای تعالی از سنگلاخ زمين و هموارش و زمين پاک و 
شوره‌زارش پاره خاکی جمع کرد آبی بر آن ريخت تا خالص و پاکیزه 
باشد و به رطوبت آمیخت تا بهم چسبید پس از خاک آميخته صورتی که 
دارای اعضاء و پیوستگی‌ها و جوارح و گسستگی‌ها بود بيافريد و آن را 
سفت کرد تا خود را كرفت و آن را محکم نود تا خشک شد برای زمان 
معیّن و مدت درازی ۲۵ 

ُمَ قح فيها من ژوحه كَمَفْلتْ إِنْسانًا ذا آذهان پُجیلها و فكْر یتصرف 
بها و جوارع یختدمهاء و أدَواتِ لها و مغرقة فرق بها بَيْنَ الْحَقْ و 
الباطل و الأدُواق و الْمَشَامَ د الْألوا ن و الأجُناس ٦‏ مَعْجُونَ بطيتة 
الأنوان الْمُخْتَلقَة و الأْشباه الْمُوْتَلِقَةِ و الأَضداد الْمُتعاديّة و و الْلَخْلاط 
المتبایتة من نز ام و الْبرْد 3 و البلّة د و الجُمّودِ و و الْمَساءَة و و السَرُورٍ ۷ و 
اسْتَأدَى الله سُبْحانه الْمَلائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لدیهم. و عهد وصیّنه إِلَيْهم. فى 
لٍْأعانِ بالسُجُود له و الْخْشُوعِ لتَكْرِمَتهِ 8 فقال سُبْحانَةً: «اسْجُدُوا 
لادم فَسَجَدُوا 1 ابلیس» اعترتة الْحَمیّةُ و غلتت عليه الشْفوه 3 و تعزز 
بخلقة الثار و اسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَلصال ۲٩‏ فَأَعْطَاهُ الله النَظرَةَ استخقاقًا 
ایت و و استتمامًا لبلب 3 انجازا للعدق فقال: : «إِنَكَ من ن الَشُظرينَ 
إل یوم القت الْمَعْلُوم» ۳۰ 

سپس در آن گل خشكيده از روح خود دميد که برخاست درحالی که 
انسانی شده دارای قُواى مدرکه كه آنها را به کار می‌اندازد و فکرهایی که 
به آن تصرف می‌کند و اعضائی که آنها را به خدمت وادار می‌کند و 
ابزاری که به حرکت می‌آورد و دارای شناختی که ميان حق و باطل فرق 


ترجمة نهج البلاغة ۳۳ 


می‌گذارد و چشیدنی‌ها و بوییدنی‌ها و رنگها و جنسها را تمیز می‌دهد 
٦‏ درحالی‌که مرکبی شده به رنگهای مختلفه و چیزهای مناسب و 
مؤتلفه و اضداد دشمن هم و اخلاط متباینه آميخته گردیده از گرمی و 
سردی و تری و خشکی و اندوه و سرور را با هم جمع کرده ۲۷ و خدای 
سبحانه امانت خود را از فرشتگان طلبید و انجام عهد و پیمانی‌که با 
ايشان بسته بود» خواست در اينكه حاضرشوند و اذعان کنند برای سجود 
آدم و خاشع شوند در مقابل بزرگی و عظمت او ۲۸ و فرمود برای آدم 
سجده كنيد يس سجده کردند جز شیطان که غرور و نخوت او را عارض 
شد و شقاوت بر او چیره گردید و خود را عزیز دانست برای خلقت او از 
آتش و خوار و کوچک شمرد آدم را که از گل خشک خلق شده بود ۲۹ 
خداوند او را مهلت داد تا مستحق غضب شود و امتحان و ابتلای او تمام 
گردد و وعده‌ای که به او داده 3 منجز شود پس فرمود تو از مهلت 
داده شدگانی تا روز وقت معلوم 

نع أَسْكنَ سُبْحائَهُ تم دز تا میت و انق یات و 
دوه إبليس و عَداوَتَهُ ۹ قفاغتره عدوه تفاسَة عليه بدار امقام و 
ُراققّة الْأَبْراِ قباع الْيَقِينَ بِشَكْه وَ الْعَزِيمَةً بِوَهْنهء و اسْتَبْدَلَ ادل 
جلا و پالفوار دما ٣٢‏ نع بسط الله سُبْحائة لہ فى تَوَْه و لاه کم 
رخمته. و وَعَدَهُ الْمَرَدَ إلى جَنّنه. فأَهْبَطّه إلى دار الْبَلِييّة و تَناسُلِ الذْرَيّة 
۳۳ 

سپس خدای سبحانه آدم را در بهشت در خانه‌ای که وسائل عيش و 
فراوانی و آزادیش فراهم بود جای داد و در آنجا جایگاه او را ايمن 
گردانید و او را از شرٌ شیطان و عداوتش برحذر داشت ۲۱ يس دشمنش 
او را گول زد برای حسدی که بر او می‌برد از جهت آنکه او به سرای 
جاودانی و رفاقت ابرار آمیزش داشت شب پس آدم یقین را ازدست داد و به 


¢ 


۳۴ ترجمة نهج البلاغة 


شک تبدیل مود و تصمیم را به سستی بدل کرد و به جای شادی به 
خوف و ترس و به عوض پشیمانی به غرور مبتلا شد ۲۲ سپس خدای 
سبحانه راه توبه را برای او گشود و کلمۀ رحمت را به او تلقین کرد و او 
را وعدۂ برگشت به بهشت داد پس او را به دنیا به خانة گرفتاری و 
محنت و محل تناسل و زایشگاه فرزند نازل مود ۳۳ 

و اضطفی مُبْحائَُ من وله أنبياة أَخَدَ عَلَى الوَحي مِیٹاقهُمْ و عَلیٰ 
تبليغ الرسالة منت لما بَذَّلَ اکير خلقه عَهْدَ اللہ ایهم فَجَھلُوا حَقَهُ و 
انَخَذُوا الأَندادَ مَعَُ و و اجتالتهم الشَياطِين عَنْ مَعرفته و و اَطعََهم عَنْ 
عِبادّته 6" قفَبَعَث فبهم رُسُلَهُ و واتز إِلَبْهِمْ أثبياءة لِيَسْتَأَدُوهُمْ میناق 
فطرته و وحم ملس نخمته و يحْتَجُوا هم بالتتليغ, .و يِيرُوا لهم 
دفائن الْعْقُول و و يُرُوهُمْ الآيات المُقَدَرَة: من سقف ب فوفهم مَرفُوع و 
مهاد تختهم مَوْضُوع, 3 معایش تُخييهم» 3 آجال. تفنیهم و و آَوصاب 
همهم و أخداث تتابغ عَلَيْهمْ ۳۵ 

و خدای تعالی از ميان اولادش پیامبرانی برگزید و از ایشان بر اداء 
وحی و تبلیغ رسالت عهد و پیمان كرفت و تبليغ رسالت را نزد ایشان 
امانت سيرد زمانی که بیشتر مخلوق عهد و پیمان الهی را شکستند يس به 
حقّ او نادان شدند و برای او مانند و شریکها گرفتند و شیاطین آنان را از 
معرفت خدا منصرف ودند. و آنان را از پرستش و عبادت او بازداشتند 
۶ يس خدای سبحانه رسولان خود را در بين آنان برانگیخت و پی در پی 
به سوی ایشان پیامبران خود را فرستاد تا عهد و پیمان خدا را كه جبلّی 
آنان بود بطلبند و به نعمت فراموش شده یادآوریشان کنند و به واسطة 
تبليغ بر ایشان برهان آورند و گنجهای عقول را که پنهان شده برایشان 
ببرون آورند و آیات و نشانه‌های قدرت را به ایشان نشان دهند از 
آسمان افراشته بالای سرشان و زمين گستردۂ زیر پایشان و وسائل معاشی 


ترجمة نهج البلاغة ۲۵ 


که زنده‌شان می‌دارد و اجل‌هایی که نابودشان می‌کند و سختی‌ها و رنجها 
که پیرشان می‌ماید و حوادثی که پی در پی بر آنان وارد می‌شود ۳۵ 

توضيح: : مقصوة از اَذ عَلَى الْوَحي مِيثاقَهُم همان است که در قرآن 
سورة احزاب آیة ۷ 227 و و اد أَخَذّْنَا من النَبِينَ میثافهم و منك و من 
لوح و إِبْرَاهِيمَ و مومّی و عیمّی ابن مریم و أَخَذْنَا منهُم ماقا غلیظا 
يعنى ياد كن هنكامى را كه از پیامبران پیمان كرفتيم و از تو و از نوح و 
ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و از ايشان پیمان محكمى كرفتيم: 
كه خداى تعالى در كتب وحى و يا ييمان عقلى از ايشان پیمان گرفته كه 
حقایق فطری و عقلی را برای زم بكويند و كوتاهى نكنند. 

ومقصود از حملة لیستدُوهُم میثاق فطرتّه اين استکه خدای سبحان 
در فطرت هر بشری گذاشته يعنى خوب و بد را به او الهام کرده فطرتا و 
عقلا و همچنین به ایشان فطرتا الهام کرده كه از آثار پی به موثر برند و 
هر مخلوقی خالقی و هر مصنوعی صانع مدبّری دارد: ولی به واسطة 
گرفتاری‌ها و هوی و هوسها گنجهای عقلی و فطری خود را فراموش 
کردند و توحید و اخلاق حسنه را ازدست دادند و به شرک و پستی 
گرائیدند و خدا رسولان خود را فرستاد تا ايشان را به آن گنجینه‌های 
فطری توجّه دهد چنانکه در سورهۂ اعراف آیۀ ۱۷۲ به اين مطلب اشاره 
شده و فرموده و إِذْ أَخَذَّ رَیْكَ من بَنى آَدَمَ . ۰ تا آخر 


و - 9 و 


ہے مت سر ا سر رس لزق 


اقوت ہی 


أو مَحَجَّةِ 2ة ٦‏ رمُلَ لانْقَصْرٌ بهم قله عَدَدِهِم, > و لا گار الْمُكَذْبِينَ 


لهم: من سابق سم له مَنْ بَعْدَهُ أو غابر عَرََهُ من قبْلَهُ ۳۷ عَلیٰ ذلک 
تست الْقُرُون و مَضّتِ الدُھُورُ و سَلَفْتِ الآباء و خَلَفَتِ ابا إلى اَن 


نت الله مُحَمَذًا رَسُولَ الله ” لانجاز عد ته 3 تمام یوت ماخودا على 
لین میثاف مَشهورة أ سمائه کریما میلاده ۳۸ 


۳۶ ترجمة نهج البلاغة 


و خدای سبحان بندگان خود را رها نکرد و در میانشان خالی 
نگذاشت از پیمبر مرسل و يا کتاب منزل و يا حجتی حتمی و يا راہ 
استواری 71 رسولانی بودند که کمی پاران و زیادی مخالفان و تکذیب 
کنندگانشان آنان را از ادای رسالت بازنداشت. از آنجمله رسولان سابقی 
که نام پیامبر آینده به آنان گفته شده بود و يا پیمبر بعدی که پیمبران 
سابق او را معزفی کرده بودند. بر اين ترتیب قرنها يديد آمد و روزگارها 
گذشت. پدرها درگذشتند و فرزندان به جایشان آمدند تا اينكه خدای 
سبحان محمّد” رسول خود را برانگیخت برای آنکه وعدة خود را مسلّم 
کند و نبوت را به او تمام ماید. درحالتی‌که از پیمبران عهد و پیمان گرفته 
شده بود که او را معرفى کنند و نشانه‌ها و اوصاف او شهرت يافته بود. 
موقع ولادتش گرامی بود ۳۸ 

3 و هل الْأرْض يَوْمَئَذْ مكل مُتَفَرْكَةٌ 3 او سے 3 و طرائق مَتَمَتْتة 
تين مشه مُشَبّهِ لله بخلقه و مُلْحِدٍ فى اشمه آو م مشير مُشیر إلى غَيْرِهِء فَهَداهُمْ به 
من الضّلالَة و و أنَْدَهُمْ مکانه من الْجَهالة ۳۹ ثم م اختار سَبْحانه لمحم“ 
لِقاءَهُ و رَضْىَ لَه ما عِنْدَهُ و أكْرمَهُ عَنْ دار الڈُنیا و رَغْبَ به عَنْ مَقام 
لبلویٰ. فَمَبَضَهُ له گریجًا صَلَى الله عَلَيْهِ و آلهه وَ خَلْفَ فِيكُمْ ما خَلقتِ 
الْأنبياءً فى أَمَمھاء إِذ 4 لم یرهم هم بغَیْر طریق واضح و لاعلّم قائم. 
کا ركم ا و فرائضة و کون 
مَنْسُوخَهُ و رُخَصَهُ و عَائمَةُ و خاضّهُ و عامَّهُ و عبَرَهُ و أَمْثالَهُ و مُرْسَلَهُ و 
مَحْدُودَه و مُحَکمَهُ و متشابچه» مسرا جُمَلّه و مُبَيّنَا غوامضه ٤‏ 

و اهل زمين در آن روز ملل متفرّقه و دارای بدعتهای انتشار يافته و 
مذهبهای پراکنده وازحق به دور بودند یا خدارا تشبیه به خلق می‌کردند 
و یا در نام خدا ملحد بودند و از خود برای خدا نام می‌تراشیدند و پا به 
غیرخدا توجّه می کردند يس خدا ایشان را به وسيلة او از گمراهی 


35 


ترجمة نهج البلاغة ۳۷ 


هدایتشان کرد و به سبب او از نادانی نجاتشان داد ۲۹ سپس خدای 
سبحانه برای محمد قرب رحمت خود را اختيار نمود و برای او نعمتهایی 
که نزد خودش بود پسندید و او را گرامی داشت و از دنیا بی رغبت کرد 
و از خانة بلا و ابتلا او را برد و به خود متوجّه کرد يس او را قبض روح 
مود و به سوى خود برد صَلَى الله له و آله. و در ميان شما چیزی 
گذاشت که پیمبران گذشته در ميان أمُتهای خود گذاشتند زیرا آنان را 
مهمل و سرخود نگذاشتند بدون راہ روشن و نشانة برپا و پابرجا و 
آنحضرت هم کتاب پروردگار شما را در دسترس شما گذاشت درحالی که 
اين کتاب بیانگر حلال و حرام و واجبات و مستحبّات و ناسخ و منسوخ 
و رخصتها و عزيمتها و خا و عام و عبرتها و مَتلها و مطلق و مقیّد و 
محكم و متشابه خود بود. آن کتاب تفسیرکنندۂ جملات خود و بیانگر 
مشكلات خود می باشد ۶۰ 

توضيح: جمله بَيْنَ مُشَبّهِ لله بخَلّقه دلالت دارد که هركس خدا را به 
علق سا قبل ماه اوت ا قرا كل سنا مود تھ کا 
فرموده: لَيْسَ گمثله شَىْءٌ. در اين صورت کسانی‌که خدا و خلق تشبیه 
به علّت و معلول می کنند و پا خدا و خلق را مانند روح و بدن می‌دانند 
و خدا را روح عام می‌شمرند گمراهند و پا خدا و خلق را مانند دريا و 
موج آن و يا آفتاب و ظل آن و يا مخلوقی را شبیه خدا دانند مانند آنکه 
خدا را همه جا حاضر و ناظر و فلان رسول و پا فلان مؤمن را نیز همه 
جا حاضر و ناظر می‌دانند در گمراهیند. و جملة أَوْ مُلْحِدِ فى اسْمه 
خلالت دارہ کلام كين ناد که از تسه بای نهدا ا مره و 
ملحد است چنانچه در قرآن سورۂ اعراف آي ۱۸۰ فرموده: و لله الأَسْمَاء 
الخشتی قاذغوه با و درو الَذينَ يُلَحدُونَ فى آسمانه سبجرون مَا گانوا 
لون سی تراق خدا نامهای یکی است که تح شده عدا را به 


۲۸ ترجمة نهج البلاغة 


همان اسماء بخوانید و آنانکه در اسماء خدا الحاد می کنند یعنی ميل به 
باطل و کفر می‌کنند که به زودی وفق افکار و اعمالشان مجازات 
می‌شوند. و جملة مَبینا حَلالَهُ و حَرامَةُ تا آخر صفت کتاب است زیرا 
کتاب اقرب و نزدیکتر است برای آنکه هو باشد یعنی خود کتاب و 
جملات آن مبيّن یکدیگرند الْقُرْآنْ يُفَسِّمُ بَعْضْهُ بَعْضًا: فرائض قرآن مانند 
قیموا الصّلوة و آتوا الرّكوة. فضائل' کت مانند نمازشب و نوافل. 
و اما ناسخ و منسوخ مانند نماز به طرف بيت المقدّس که منسوخ شده به 
واسطة آیات توجّه به کعبه. و اما رُخص و عزائم مانند فَمَنِ اضْطُرٌ فى 
مَخْمَصَةَ که رخصت داده شده در حال اضطرار مرتکب حرامی بشوند و 


0 


اما عزائم چیزهایی است که عزم و تصمیم آن تبدیل نشده مانند فاعم 
أنه لا اه الا الله و اما خاص مانند و امْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَبنّ 
و عام مانند كُتِبَ عَلَيْكُم الصَيَامُ. و عبر مانند قصَهٌ اصحاب فیل. و امثال 
مانند مَنَلُ الَذِينَ كُمّلُوا التَوْرَاةَ نم لَمْ يَخْمِلُومَا . مقصود از مرسل مطلق 
است و محدود مقئد. مانند تخریر رقبة (مائده/۸۹) که مطلق است و 
فَتَحْرِيرٌ رقبة مُؤْمِنَة (نساء/۳٩)‏ که رقبة مقيّد است. و اما محگم آیاتی 
است که وقوع خارجی آن محسوس و روشن است و متشابه آیاتی است 
که تأويل یعنی کیفیّت وقوع خارجی آن بر بشر معلوم نیست مانند 
آیات قیامت ولی ترجمه و معنی آیات متشابهات روشن است و مربوط 
به تأويل آنها نیست. 

َيْنَ مَأَخُوذِ ميثاقٌ علمه, و مُوَسّعِ عَلَى العباد فى جَمْلِه و َبْنَ مُثْبَتِ 
فى الكتاب فَرْضُهُ و مَعْلوم فى السْنه نَسْخْهُ و واجپ في 5 أخذهة. 


و فرص فی الکتاپ تَرکهہ و بَيْنَ واچپ بَوَقيهہ و زائل فى مسب 


۳ 
o£ 2 و‎ 


و مُباپنِ بَيْنَ محارمه من گبیر أُوعَدَ علیّه نيراه و صغیر أَرْصَدَ 
عُفراتة» و بَيْنَ مَفْبُولٍ فى أذ نا و مومع فى أَقُصاهُ ١٤‏ 


۶٤ 
صد لَه‎ 
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و مطالب کتاب او دور می زند ميان چیزهایی‌که پیمان دانستن آن 
گرفته شده و بايد دانست و چیزی‌که بر بندگان وسعت داده شده که در 
جهل آن معذور باشند و ميان چیزی‌که در کتاب وجوب أن ثابت و در 
سنت نسخ آن معلوم است و چیزی‌که در سنّت گرفتن آن واجب و در 
کتاب ترک آن ترخیص شده و ميان چیزی‌که به وقتش وجب و در آینده 
وجوب أن برطرف ۶۱ و أن کتاب ميان چیزهایی‌که حرام شده فرق 
گذاشته از قبل حرام کبیره که وعدۂ اَی بر آن داده و یا صغیره‌ای که 
آمرزش را برای آن مهیّا نمودہ و فرق گذاشته ميان آنچه کمتر آن مقبول و 
در زياد آن وسعت است یعنی به اختیار فاعل است ۶۲ 


ممه أنه 


توضيح: : مقصود از جملة مَأخُوذ ميثاق عِلمه مانند جملة فَاعَلَمَ أنه 


لا له الا الله و مقصود از جملة مُوَمٌع عَلَى العباد فى جَهله مانند قَضَة 
بلقيس با حضرت سليمان و جملة آتا آتيك به قَبْلَ أن یرت إِلَيْكَ طَرْفْكَ 
و كيفيّت آوردن تخت بلقیس که اگر کسی نداند مسئول نيست و جملة 

مُثبّتٍ فى الکتاب فرضْه و مَعْلوم فى الشُنَّةِ نَسْحْهُ را مثال زده‌اند به آی 


اٹمن فى القوت کف هده تاس زیم زان سوه وان 
مود كان زیت یج هو ما نشده و 


۳ £ و و و 


ھمچنین است جملة بعدی که فرموده واجب في السنَّة اخذه و مُرخص 
فی الكتاب ترگه. پس می گوییم آیات منسوخه نباید در قرآن ماند زیرا 
وجود آنها لغو است و أن آیاتی را که اذعاى نسخ شده می‌توان منسوخ 
ندانست مانند آي فَأَمْسِكُوهْنَ ذ فى الْبْبُوتِ که عمل به اين آيه و نزول آن 
در موردى بوده كه اسلام حکومتی نداشته و أَمّا اگر حکومتی باشد بايد 
به آية فَاجْلِدُوا کل واحد مِنْهُمًا ... عمل كرد. پس هردو آيه بايد مورد 
عمل باشد يكى در مورد عدم حكومت و دیگری در مورد وجود حكومت 
واين دو حكم باقى است تا قيامت و ناسخ و منسوخ نيست و همجنين 
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آيات ديكرى كه اذعاى نسخ در آنها شده است. و اما اينكه پس با این 
جملات نهج البلاغه جه بايد كرد مىتوان كفت مقصود حضرت روشن 
نيست و خود حضرت مثال نزده و مسكوت كذاشته يس ما هم مسكوت 
مىكذاريم و مقصود از جملة بَيْنَ واجب بوَفْته. و زائلِ فی مُسْتَفْبَله 
حَجَّهُ الإسلام است كه در دهة ذيحجّه واجب است و پس از آن در ایّام 
ديكر نمىتوان انجام داد و باقى روشن است. 

و مئها فى ذگر الْحَجّ 

و فرض عَلیْكُم حَجَّ َج يته يته الحرام, اذى جَعَلَهُ قِبْلَةً نم يَرِدُونَه ورود 
الأنُعام و و یلو 8 ولو الحمام ۳ حَعَلَهُ سُبْحانَة عَلامَةً لتواضعهم 
لعَظمَّته <9 و اذعانهم لعزته. و و اختارٌ من خَلقه سُمَاغًا آجائو إِلَيْه دَعوَته و 
سا کلمت > و وَقَفُوا َواقف أنبيائه» و تَشَبَهُوا مَلائكَتَه الْمُطيفِينَ 
بعرّشه بْخْرِزُونَ الأزباح فى مَثْجَر عبات و يَتَبِادَرُونَ عند مَوْعِدِ مغفرته 
> جَعلهُ سُبْحائةُ و عالیٰ شلام عَلَمَا و للعانزین حَراء قرش حَجَّهُ و 
َوْجَبَ عَلَهُ و کتب علیکم وف ققال سُبْحائة: و لله عَلَى الّاس حجّ 
الْبَيْتِ م مَن اسْتطَاعَ إِلَيهِ مبیلا و مَن كَفَر فَإِن الله نی عن الْعَالَمِينَ 2۵ 

و بعضى از اين خطبه در يادآورى حخ است 

و واجب مود بر شما حج خانة خود را که محترم است آنخانه كه آن 
را قبل مردم قرار داد مانند ورود چهارپایان وارد آن می شوند و مانند 
کبوتران به اشتياق به آن وارد و پناه می‌برند ۶۲ خدای سبحانه آن را 
نشانهاى براى تواضع و فروتنى ايشان مانند تواضع براى عظمت خود 
قرار داده وبراى تصديق به عرّت او و شنوندگانی از بندگان خود انتخاب 
كرده كه دعوت به سوى او را اجابت كردند و فرمان او را تصديق كرده و 
انجام دادندء و محل توقّف ييامبران او توقّف كردند و به فرشتكانىكه به 
عرش او طواف كنند خود را شبيه کردند. منافع و سودهایی در محل 
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تجارت بندگی او به دست آوردند و نزد وعده‌گاه آمرزش او از یکدیگر 
سبقت گیرند ۶ خدای سبحانه آن را علامت اسلام قرار داده و برای 
يناهندكان, حرم و يناه تموده. حج آن را واجب و حق آن را لازم شمرده و 
ورود آنجا را برای شما مقرّر داشته و خداى سبحانه در سورة آل‌عمران 
أيه ۹۷ فرموده و حق خدا است بر مردم كه آن خانه را حج كنند کسی 
كه رفتن به سوى آن را توانايى دارد و آنكه كافر شود يس خداى كامل 
الات و الصُّفات از جهانيان بی نیاز است ۶۵ 

توضيح: : در جملة و فَرَضَ عَليْكُمْ حَجّ َج نْته يته الْحَرام خانة كعبه را بيت 
الحرام ناميده زيرا آنجا محترم و بر 96 آن جيزهايى حرام شده است. 


(۲) و من خطبَة له له علبه 4 السّلام 
بعد انصرافه من صفَينَ 

أَحمَده و اسْتثمامًا لنخفته و اسْتسلامًا لعزته و اسْتغصامًا + من مَعْصيّته ۱ 
و و أَمْتَعيلّةُ فاقَةً إلى کفایته. اه لايَضل مَنْ هداه SE‏ مَنْ عاداة و 
تقر مَنْ كفاة اه رخ ما وزنَ و افضل ما خُرنَ ۲ و هه أن ال 
إلا الله وَحْدَهُ لاشرب یک له هاده مُمْتحَنًا اخلاضهاه مُخْتَقَدَا مٌصاضها ۳ 
مشک بها بدا ما آنقانا و ندخزها لأهاويلٍ ما يَلقاناء َإِنّها عَزيمَةُ 
الإيمانء و فاتحَة الإخسانء و مَرْضاةٌ الرّحْمٰنِ و مَدْحَرَةُ الشیّطان ٤‏ 


(۲) از خطبه‌های آنحضرت است يس از برگشت از صفين 

خدا را سياس می‌گذارم برای ام گردانیدن نعمتش و تسلیم شدن 
در مقابل عزتش و برای حفظ از عصیانش ١‏ و از او يارى می‌جویم 
برای احتیاجی که به کفایت او دادم زیرا کسی را که او هدایت کند 
گمراه نشود و نجات بيدا نکند کسی‌که با او دشمنی کند و محتاج 
نشود کسی که او کفایتش نماید زیرا پاری و کفایت او بهتر چیزی است 
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که وزن شود و برترین چیزی است که به خزینه گذاشته گردد و 
اندوخته شود ۲ و گواهم بر اينكه نیست خدایی جز خدای کامل الذّات 
و الصفات که یکتا و بی‌شریک است شهادتىكه اخلاص آن آزموده شده 
و خلوص آن به دل بسته شده باشد ۲ هميشه به آن شهادت چنگ 
مىزنيم مادامی‌که خدا ما را باقی گذارد و آن را ذخیره می‌کنیم برای 
ترسهایی که به ما برسد. زیرا کلم شهادت تصمیم ایمانی و لازمة آن و 
گشايندة احسان و موجب رضای رحمان و طرد شيطان است ٤‏ 

توضیح: مقصود از جمله استتمامًا لنغمته این است که چون حمد 
کردی خدا نعمت خود را زیادتر می‌کند و گویا انسان را مورد الاحسان 
بالامام قرار می‌دهد و به اضافه یکی از نعمتهای إلهى توفیق حمد 
كردن او است» يس کسی‌که حمد خدا کند این نعمت را به اتمام 
رسانیده و مقصود از استعصامًا من مَعصيّته این است که حمد نکردن 
و کفران ودن عصیان است و چون حمد کردی خود را از این عصیان 
حفظ کرده‌ای و به اضافه حمدخدا موجب توفیق اطاعت وترک عصبان 
است. 

و آشند أن محمد مُحَمَدًا عَبْدُهُ و رَسُوه أَرْسَلَهُ بالذین الْمَشْهُور و الم 
انور 3 و الكتاب الْمَسْطُور 3 و الثور ا و و الضياء ء اللامع, 3 و الَأَمُرٍ 
الصادع إزاحَة للشْبُھات, و احتجاجا بالات و تحذيرًا بالآيات» و و 
تَخویفا بالْمَثاتِ ٥‏ 

ما ےکلہ سا دا وررسون او انست: اور 
فرستاد به دين مشهور و با نشانة نقل شده و با کتاب رقم شده و نور 
درخشنده و روشنی تابنده با فرمانی روشن و جدا سازنده برای دفع 
شبهات و برهان آوردن به آیات بیّنات و ترساندن به آیات و تخویف 
كردن به عذابهای گذشتگان ۵ 
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توضیح: مقصود از دين مشهور دين تمام انبيا که نام آن اسلاع و به 
این نام مشهور بوده و مقصود از عم مأثور نشانه‌های رسول‌خدا" د 
کتب سابقین بوده و جملة اختجاجّا بِالْبَيّناتِ می‌رساند که کتاب خدا 
آیاتی است روشن و همه كس فهم است تا قابل [تمام حجّت باشد. يس 
كسانىكه می‌گویند قرآن ظلّیْ الدلالة و يا قابل فهم نیست با کلام خدا 
و کلام على مخالفند. 

و الاس فى فتن انْجَدّمَ فيها حَبْلُ الذینِء و تَرَعْرَعَتْ سواری الْيَقِينِ 
و الختلف النَجْرُ و تم الم و ضاق الْمَخْرَجٌ و عَمِىَ الْمَصْدَرُ ٦‏ 
قَالْهُدى خامل وَ الْعمیٰ شامل» عُصَ الرَّحْمْنُ و صر الشَيْطانُ و خذل 
الإيمانء قانهازث دَعائمَةُ و تَتَكَرَتْ مَعَالمُةُ و درست سبل و عقت شركه 
۷ آطاعُوا الشَيْطانَ فسَلَکُو مَسالكەُ و وَرَدُوا مَناهلْف بهم م سارّث أَعْلامُهُ 
و قام لواؤة ۸ فی فان ن داسَتهُم أَخْفافها, و وَطَتَهُمٍ بأظلافهاء ٠‏ و قامّت 
على سَنابكهاء فَهُمْ فيها تائهُونَ حائِرُونَ جاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فى خَيْرٍ دار 
3 شر چیرانء ومهم سُهُود و و كلهم ذمُوغ برض عالمها مُلْجَمُ و 
جاهلها مکْرم ۹ 

وقتی‌که مردم مبتلا به فتنه‌های گوناگونی بودند که در آن ریسمان 
دين پاره و ستونهای يقين متزلزل و اصل دين مختلف و امر آن درهم 
و برهم و راه خروج از آن تنگ و ذهن‌ها کور بود 1 يس چراغ هدایت 
خاموش و گمراهی شیوع داشت بر خدای رحمان عصیان و شیطان 
پاری می‌شد و ایمان مخذول شده بود که ستونهای آن ویران و 
نشانه‌های آن ناپیدا و راههای آن مندرس و طرّق آن از بين رفته بود ۷ 
شیطان را اطاعت کردند که به راه‌های او رفتند و به سرچشمه‌های 
گمراهی آن وارد شدند. به کمک ایشان پرچمهای او به حرکت آمد و 
بیرق گمراهی افراشته گردید ۸ در فتنه‌هایی‌که مردم را پایمال و 


۳۴ ترجمة نهج البلاغة 


لگدکوب کرد و فتنه‌ها بر پاشنه بود كه مردم در آن سرگردان و حیران 
و نادان و گرفتار بودند. در بهترین خانه و بدترین همسایگان که 
خواب آنان ببداری و سرمه‌شان گریه بود به سرزمینی‌که دهان دانا 
بسته و نادانش افسارگسيخته و محترم بود ٩‏ 

توضیح: مقصود از جملة فی خَیْر دار و شر جیران . مكّة معظمه 
می اشد که سسبانكاق شیک انت که وروی که یی اما اعت 
نداشتند و خوابشان هم مانند بیداری در هول و هراس بود و اگر 
دانشمندی بود جرتت اظهار حق و راه خیر نداشت. توضیح: زمان ما 
می‌توان گفت بدتر از ان است زیرا شرک و بت‌پرستی شیوع دارد و 
عالان طبق ميل جاهلان فتوی می‌دهند و بلکه مقلّد جاهلانند و اگر 
شخص دانایی سخن حق كويد او را متهم کرده و می‌کوبند قلم‌ها 
شکسته و دهانها بسته نه درگفتار آزادی وجود دارد و نه درمطبوعات. 
مطالب شرك و خرافی به نام دين ترویج می شود. 

و منها يَعْنِى آل لین عليه اسلا 

هُمْ مَوْضِعٌ سره ولج آفره و عَْبهُ علمه, .و مَوْتلَ حگمه و كُهُوفٌ 
که و چبال دینه ۱۰ بهم ۾ آقام انحناء ظهْره و أَذْهَبَ ارتعاد فرانضه ۱۱ 

قسمتی از این خطبه مقصود آل پیمبر است 

ایشان محل سر او و يناه امر او و خزينة دانش او و مرجع 
حکمتهای او و حافظ کتب او و کوههای دين او می‌باشند ۱۰ به 
واسطة ایشان خم پشتش راست گردید و لرزش وجود او برفت ۱۱ 

توضیح: مقصود از آل رسول. اهل بيت او و داماد و عموزادگانش 
می‌باشند. 

و منها يَعنى قومًا آخر 

زَرَعُوا الْفُجُونَ و موه ت7 و حضدُوا ابو ۱۲ 


١ 
۲۱ وه‎ 


ترجمة نهج البلاغة ۳۵ 


: مُحَمَّد (صَلَّى الله عَليه و آله) منْ هذه | ام خد وہ وت 
اوم عله ابا :1 کم امش لين و جلا بین الهم تب 
الغالى و بهم یلح التالى» و لَهُمْ خَصائصٌ حَقْ الولایة. و فبهم الوم ۳ 
و الورائَه 7 الآنَ إِذْ رَجَع الْحَق إلى أَهْلهء و تُقِلَ إلى مُنْقَله ۱۵ 

و مقصود از قسمتی از این خطبه قوم دیگران است 

نافرمانی را کشتند و به غرور و غفلت أن را آبیاری کردند و هلاکت 
را درو نمودند ۱۲ کسی از این امت به آل محمّد" مقایسه نشود و آنان 
که از نعمت ایشان بهره‌مند شده‌اند هرگز با ایشان برابر نگردند ۱۳ 
ایشانند پایه و اساس دين و ستون یقینندہ غُلُوْ کننده بايد به ایشان 
جوع كند و عقب‌مانده به ایشان ملحق شود و برای ایشان است حق 
سرپرستی و در ایشان است وصیّت و ورائت ۱٤‏ اکنون هنگامی است 
كه حق به اهل آن برگشت و به جایی که بايد نقل شود نقل شده ۱۵ 

توضیح: از جملات مذکور در این فصل استفاده می‌شود که 
آنحضرت آل محمّد” را سزاوارتر می‌داند برای سرپرستی و زمامداری 
مت اما اينكه حقٌّ او غصب شده استفاده نمی شود. 


(۳) و من خُطبَة آ لَه عَلَيهِ السلا 
و هی الْعرُوفَةٌ بالشقشقيّة 


مسر مسر 0۵ مس 


8 و بر و و ۶ 


آما و الله ء لقذتقفقج ان أب فحاقة 5 یفمآ معلی می 
محل الْقُطَْبِ مُنَ الرحی يَنْحَدرٌ عَّی السَّيْلُ و لایرقی إِلَيَ الطيْرًا 


فَسَدَلتٌ ذونها توا و طَوَيْتٌ عَنْها گشکاء و طفقت أزتِى بَيْنَ آن 
آضو بِيَدِ جَذَاءَ أو أَصْبرَ عَلیٰ طَخْيَةِ یات يَهَْمُ فيها ا بير و يَشيبٌ 


9 و َو 


فیها الصغیز, و يَكْدَحٌ فیها مُؤْمِنْ حَتَى يَلْقى رَبَهُ ۲ ۲ ریت 


۳ 
ان 


ن الصبر 


۳۶ ترجمة نهج البلاغة 


۳ 6 4 ۳ ص ری 24 شاه م ٤‏ اي چ سو و 2 2 3 
علی هاتا آجحی. فْصَبَرْت و فى الْعَیٔن قذی» و فى الحلق شُجّاء آری 
رت ؟ٔ ۳ 1 


ٹرائی نبا ۲ 

(۲) از خطبة آن‌حضرت؟ است که معروف است به شقشقته 
آگاه باش سوگند به خدا که پسر ابی‌قحافه خلافت را مانند پیراهنی 
پوشید درحالی‌که او می‌دانست که مقام من برای خلافت مانند قطب 
وسط آسیا است سیل معارف از من سرازیر می‌شود. و پرواز کننده‌ای به 
اوج مقام من بالا نمی رود ١‏ يس جامةّ خلافت را رها و پهلو از آن تھی 
نمودم و در کار خود انديشه کردم كه آيا بدون دست حمله کنم. يا آنکه 
بر تاریکی کوری صبر کنمء که در آن مرد بزرگ پیر و فرسوده گردد و 
جوان صغیر پیر و پژمرده شود و مؤمن در آن رنج می برد تا پروردگارش 
را ملاقات كند ۲ يس ديدم صبر در این تاریکی خردمندانه‌تر است» پس 
صبر كردم درحالىكه در چشمم خاشاک و در كلويم استخوان گرفته بود 

میراثم را تاراج رفته می دیدم ۳ 
توضیح: اين خطبه را شقشقيّه كويند برای اينكه حضرت اميرع در 
آخر خطبه به ابن عبّاس مىفرمايد تک شِفْشْقَةٌ هَدَرَْ و شقشقه آن 


(۱) - در تمام منابعى كه قبل از نهج البلاغه ذكر اين خطبه در آنها رفته و سیّد رضى از 
آن منابع خطبه را در نهج البلاغه كزارش کرده, در كلَيّةُ آنهاء سند خطبه به شخصی به 
نام «عكرمه» مولى (غلام) ابن عبّاس مىرسد. اين شخص غيراز عكرمه فرزند ابوجهل 
است که ازعلماى تفسير به شمار می‌رود. درمورد عكرمه غلام ابن عبّاسء علماى شيعه 
متّفقاندكه مذهب خوارج داشته و ازدشمنان علی* بوده است. جنانكه این مطلب در 
كتاب «تنقيح المقال» اثر علامة ممقانى آمده است. با توجّه به اين موضوع. می توان 
نتيجه كرفت كه در محيطىكه اكثر مردم طرفدار خلفاى راشدين بودند. ناقل از على 
نقلى مبنی بربدكويى ازخلفاء آورده تامردم را نسبت به آنحضرت بدبين سازد. بنابراین 
به لحاظ سند خطبة شقشقيّه در معرض اتهام و ترديد قرار دارد. 


ترجمة نهج البلاغة ۳۷ 


کف دهان شتر است که در وقت هیجان و نفس زدن از دهان او خارج 
می‌شود و دوباره برمی‌گردد و مقصود حضرت اين استکه این سخنان از 
ناراحتی ذکر شد و برگشت به حال اوّل» دیگر صلاح تسبت تكران آن در 
اين خطبه حضرت از خود تعریف کرده و اين برخلاف عادت آنحضرت 
است و بعید مىنمايدكه حضرت او ازخود تعریف و تمجيدكند و خدا هم 
از تزكية نفس نهی کرده و لذا می توان بعضی از کلمات این خطبه 
مخالف قرآن است و این می‌رساند که اين خطبه را به آن‌حضرت بسته 
باشند و از خود آنحضرت نباشند. به اضافه عادت آن جناب بدگویی از 
خلفا نبوده و بلکه در بسیاری از موارد از ایشان تشویق و تمجيد کرده و 
ایشان را به صواب راهنمایی می‌کرده و مختصر اينكه خیرخواه ایشان 
بوده چنانکه در نامه‌ها و کلمات آن‌جناب بسیار است و تضاد دارد با 
نام شش و خطبة ۱۲۳ و سایر موارد و به اضافه جملة آری ثرائى تهب 
صحیح نیست زیرا امامت و زمامداری ارثی نیست بلکه به عقيدة شيعه 
به نصب إلهى و به عقيدة اهل سنت به انتخاب است و به هرصورت 
ارثى نیست. 

حَتیٰ مَضی الْأَوَلُ لمبیله. فَأَدْلَى بها ی ابْن الخَطَابٍ بَعْدَهُ تم تَثَلَ 
ول الأعشى 

شثان ما يَوْمی عَلیٰ كُورها و یوم حَيَانَ أخى جابر٤‏ 

و يَكْثْدُ العناز فیها و الإغتذارٌ مِٹھا ٦‏ قصاحبّها گراکب الصَّعْبَّة إِنْ آشتق 
لها خَرَمَ و إِنْ سس لها تَقَحَمَ ۷ فَمُنِىَ الناسْ لَعَمْر الله بِخَبْط و شماس, 
و تون و اغتراض. فَصَبَرْتُ عَلیٰ طول امد وَشِدَّة المختة ۵ 


۳۸ ترجمة نهج البلاغة 


تا اينكه اوّلی به راه خود رفت و يس از خود خلافت را به آغوش پسر 
قطان اک سس عضرت ور سیل قال کر آعشی را کوان که 
درمدح عامر و هجو علقمه گفته بود شَْانْ ما يَوْمِی علی گورها و يَوْمُ 
حَيَانَ أخى جابر» چقدر فرق است ميان روز من در سواری بر يشت 
ناقه و رنجم و روز حیّان برادر جابر كه در ناز و نعمت است ٤‏ واعجبا 
جای تعجّب است ابوبکر که در زمان حیات فسخ بيعت خود را از مردم 
می‌خواست و می‌گفت آقیلونی فَلَسْتُ بِكَیْرِكُمْ مرا از خلافت عزل كنيد 
که من از شما بهتر نیستم. آن را يس از وفاتش به آغوش پسر خطاب 
انداخت هرآینه محکم دوشیدند دو پستان خلافت را ۵ خلافت را در 
جای درشت ناهموار قرار داد كه سخنش تند و غلبظ و ملاقات او خشن 
و رنج‌آور و لغزش و اشتباه او بسیار و عذرخواهیش بی‌شمار بود 1 که 
مصاحب او مانند سوار بر شتر سرکش ناهمواری بود که اگر مهارش را 
نگهدارد بینی شتر پاره و مجروح می‌شود و اگر رها کند و او را واگذارد 
در پرتگاه هلاکت افتد ۷ يس مردم به خدا قسم در زمان او به غلط و 
اشتباه و دیگرگونی و کج‌روی گرفتار شدند. يس در اينمدّت طولانی و 
سختی محنت صبر کردم ۸ 

توضیح: ابوبکر پس از دو سال و خورده‌ای از خلافت خود وفات 
يافت و قبل از وفاتش با چند نفری مشورت کرد راجع به عمر که برای 
خلافت چطور است؟ اکا گفتند او خوب است» يس عثمان را خواست 
كه وصیّت او را بنویسد او نوشت بسم الله الرّحمٰنِ الرّحيم هذا ما عهد 
عبد الله بن عثمان إِلَى الْمُسلِمين ثم امّا بعد در اینجا ابوبکر بیهوش شد 
و عثمان نوشت قد استخلفتٌ عَلَيکم عُمّر بن الخَطاب در اینحال ابوبکر 
به هوش آمد و كفت بخوان ببینم جه نوشته‌ای او قرائت کرد ابوبکر 
چون شنید که او نام عمر را نوشته خوشحال شد و كفت ترسیدی که اگر 


ترجمة نهج البلاغة ۳۹ 


من در این بی‌هوشی میرم به اختلاف مبتلا شوند گفت آری گفت خدا 
تو را جزای خیر دهد سپس عهدنامه را تمام کرد و گفت بر مردم بخوانند 
و چون عهدنامه را برای مردم خواند همه راضی شدند و همه رضایت 
خود را در حقیقت انتخاب عمر را رأى دادند پس اشکال نشود که اگر 
خلافت به انتخاب مردم است چرا ابوبکر او را انتخاب کرد جواب 
آنستکه خلافت به انتخاب ابوبکر محقق نشد بلکه به رآی مردم و رضای 
ايشان تحقّق يافت منتهی ابوبکر پیشنهادی کرد برای رفع اختلاف احتمالی. 
و اما شعر آعشی که آنحضرت برای حال خود به آن شعر تمثّل جسته 
برای آنستکه حيّان برادر جابر در شهر يمامه صاحب قلعه و دولت و 
ثروت و بزرگ قوم خود بود و همه ساله گسری برای او جایزه می‌فرستاد 
و او در خوشی می‌گذرانید و متحمّل رنج نمی‌شد و آعشی از بنی‌قیش و 
ندیم او بود و تاس می خورد در این شعرش که روزی ندیم حیّان برادر 
جابر در خوشی بودم و اکنون به رنج گرفتارم و حضرت امیر می‌خواهد 
بگوید تفاوت است بین حال من که به محنت و رنج مبتلا هستم و حال 
دیگران که به خوشی خلافت کردند. حال اگر کسی بگوید در اين خطبه 
از این کلمات وشکایت حضرت ظاهر است که ازخلافت شیخین ناراضی 
بوده گوییم آری از این کلمات ناراحتی و نارضایتی حضرت محقّق است 
زيرا حضرت خودرا احق و سزاوارتر برای خلافت می‌دانست به اعتقاد 
خودش ولی سایر اصحاب ابوبکر را سزاوارتر و مناسب‌تر و برای حفظ 
وحدت اسلامی و عدم اختلاف ميان أمّت او را شایسته‌تر دانستند. به 
اضافه احق و اولی بودن آنحضرت دلیل نمی شود بر غصب خلافت زیرا 
حضرت خود را سزاوارتر دانسته و اما اينكه دیگری را غاصب بداند از 
کلمات او مفهوم نمی شود جه بسا عام و محققی که برای ریاست و نشر 
عدالت آگاه‌تر باشد ولی موفق نگردد و مردم برای جهاتی به غير او رأى 


۴۰ ترجمة نهج البلاغة 


دهند به هرحال ریاست و امامت مت موقوف به انتخاب امت است 
نه اينكه موقوف باشد به رأى شخص واحدی و اگرچه اعلم باشد زیرا 
معنی شوری و انتخاب چنین است مگر اينكه کسی شوری و آزادی 
انتخاب را دراسلام منکرشود الآن زمان ما شیعیان متعضب آقای بنی‌صدر 
و امثال او را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند درحالی‌که کسانی صد 
درجه از او داناتر و سزاوارتر بودند و اين دلیل بر ریاست و زعامت 
كسان دیگر نخواهد شد. شیعیان خیال می‌کنند اگرحضرت علی" در ابتدا 
مصدر خلافت و امامت می‌شد به عام اسلام و مسلمین مفیدتر بود و 
اين اشتباه است زیرا اگر على امام عادل و پا معصوم باشد اوّلاً کارمندان 
او و استاندارهای دولت او که معصوم نبودند و هر کار خلافی را مرتکب 
شده و می‌شدند. ثانیاً سخ تكيرى و شدّت عدالت مردم را به عداوت و 
قیام عليه او می‌کشانید و ممکن بود کودتا کنند و به کلی اسلام پامال و 
"0 

حتی إذا مضی لسَبيلهء جَعَلَها فی جَماعَةٍ زعم أنّى أَحَدُهُمْ ۹ 
وَ للشورئ متی اعارص الرّيْبُ في مَع الأول مِنْهُمْ؟ حَنَى صِرْتْ ۳ إلى 
هذه اللظائرء لک أَسْفَقْتُ إذ أَسَفُوا و طَرْتُ إِذ طاروا ۱۰ قصغی رجْلْ 
مِنْهُمْ لضفنه. و مال الْآخَرُ لصهُرهء مَعَ هن وَهَنِ 3۲ 

تا آنکه عمر راه خود را پیمود. خلافت را در جماعتی قرار داد که مرا 
یکی از آنان گمان مود ٩‏ يس خدايا از تو پاری می‌جویم و شکایت 
می‌کنم از شوری» کی شک دربارة من با اوّلی ایشان عارض شد تا اينكه 
قرین اين نظیرها و این اشخاص گردم» لیکن من در فراز و نشيب از آنان 
پیروی کردم ٠‏ ۰ يس مردی از آنان (یعنی طلحه) به كينه و عداوت خود 
متمایل شد و مرد دیگر برای دامادی خود از من اعراض کرد (یعنی عبد 


له 


ترجمة نهج البلاغة ۴۱ 


الرحمن که داماد عثمان یعنی شوهر خواهر او بود) با امور زشت و 
اغراض دیگری ۱۱ 

توضیح: چون عمر از دست ابولؤلؤ زخم خورد زخمی که منجر به 
شهادت او گردید و يس از سه روز در روز سه شنبه ۲۷ ذیحجّة ۲۳ 
هجری وفات یافت و اوّل محرّم ۲۶ مدفون گردید. و سبب قتل او این 
شد که روزی در بازار برای رسیدن به امور مردم گردش می‌کرد. غلام 
مغيرة بن شعبه که نصرانی و به نام ابولؤلؤ بود او را ملاقات کرد و كفت 
پا امیرا مؤمنین مغيرة بن شعبه خراج بسیاری بر من گذاشته. عمر كفت 
خراج تو جه مقدار است كفت روزی دو درهم» عمرگفت حرفه و صنعت 
تو چیست؟ كفت نجّارى و نقاشی و آهنگری» عمر كفت با اين کارها 
خراج تورا زياد نمی بینم به من خبر رسیده که تو می‌توانی آسیابی بسازی 
که با باد بگردد. او كفت آری عمر كفت برای من آسیابی بساز او كفت 
اگر به سلامت مانم برای تو آسیابی بسازم كه خبر آن به مشرق و مغرب 
برسد و از یکدیگر جدا شدند. عمر كفت اين بنده مرا تهدید کرد يس 
چون دو روزی گذشت عمر برای نماز صبح به مسجد آمد و مردی را 
مأمور کرده بود که صفوف ماز را مرتب و مستقیم کند و چون صفوف 
مرب می‌شد تکبیر نماز گفت» در این‌حال ابولؤلؤ در ميان مردم وارد 
شده و به دست او خنجری دو سر بود که با آن خنجر شش ضربه به 
عمر زد که یکی از آنها زیر ناف او بود که همان باعث قتل او شد و چند 
نفر دیگر را نيز به حسب بعضی از تواریخ به شهادت رسانید. عمر در 
این‌حال به عبد الرّحمن بن عوف امر کرد که نماز را با مردم بخواند و او 
را حمل به خانه‌اش کردند. يس عبدالژحمن را خواست وگفت می‌خواهم 
با چند نفری که رسول‌خدا از ایشان راضی بوده عهدی تازه كنم و به 
روایت کامل ابن اثبر چون عمر ضربت خورد به او گفته شد اگر کسی را 


۴۲ ترجمة نهج البلاغة 


خليفةٌ خود می‌کردی خوب بود كفت اگر ابوعبیده زنده بود او را خلیفه 
م ىكردم و اگر خدا از من بازخواست می‌کرد می‌گفتم از پیمبرت شنیدم 
كه فرمود ابوعبیده أمين اين امت است و اگر سام مولی ابی‌حذیفه زنده 
بود او را جانشین می‌کردم و اگر خدا بازخواست می‌کرد می‌گفتم از 
پیمبرت شنیدم که ساط به خدا حبّ شدیدی دارد. مردی به او كفت 
فرزندت عبدالل را جانشین كن عمر در جواب او كفت خدا تو را بکشد 
برای خدا سخن نگفتی چگونه خلیفه كنم مردی را که از طلاق دادن 
زنش عاجز است» من برای خانوادهام ميل ندارم این کار را بکنم اگر در 
خلافت خیری بودکه به آن رسیدم واگر در آن شر بود سهم ما همین‌قدر 
يس بود یکنفر از خانوادهٌ عمر مسئول امت محمد “شد کافی است آگاه 
باش من با خود جهاد کردم و خانواده‌ام را محروم کردم که به وزری 
نرسم و اجری نبرم من نمی خواھم امر خلافت را در زندگی و حیات و 
ممات به كردن گیرم بر شما باد به اين چند نفری‌که رسولخدا” فرمود 
ايشان اهل بهشتند و ايشان على و عثمان و عبدالزحمن و سعد و زبير 
بن عوّام و طلحة بن عبيد الله می‌باشد. ايشان یکی از خود را انتخاب 
كنند و صبح ديكر اين جند نفر را خواست و كفت من فكر كردم و ديدم 
شما رسای مردم و پیشاھنگ ايشانيد و خلافت بايد در ميان شما باشد 
و می‌ترسم به واسطة شما در ميان مردم اختلاف افتد برخیزید بروید در 
حجرۂ عايشه به اذن او و مشورت كنيد و یکنفر را از خود انتخاب كنيد 
و سر خود به زمین گذاشت و در حديث دیگر به فرزندش عبدالله كفت 
سرم را از مُتّكا بردار بر زمين بگذار شاید خدای جل جلاله و ذکره به من 
ترخم کند: در اين هنكام که آن چندنفر مشغول گفتگوشدند صداهاشان 
بلند گردید که عبدالله بن عمر كفت سبحان اللہ هنوز امیرالمؤمنین وفات 
نکرده این‌طور سر و صدا راه انداخته‌اید عمر آگاه شد و كفت صرف نظر 


ترجمة نهج البلاغة ۴۴۳ 


كنيد و رها كنيد و چون من مردم سه روز مشورت كنيد و صهیب با 
مردم نماز بخواند و روز چهارم نشود مگر آنکه امیری بر خود معیٔن کرده 
باشید و عبدالله بن عمر حاضر باشد و چیزی از امرخلافت برای او نباشد 
فقط برای مشورت حاضر گردد و نیز عمر كفت گمان نمی کنم متولی 
خلافت شود مگر یکی از این دو مرد علی و یا عثمان پس اگر عثمان 
متولى گردد در او نرمی است و اگر على متولّی گردد در او مزاح است و 
او سزاوارتر است. و مقصود از کلم هن وهن ممکن است تمایلات زشت 
اهل شوری باشد ازقبیل دنیاطبی و کراهت از عدالت محضه و غير اینها. 
به هرحال روز سوم شوری عبدالرحمن و سعد با عثمان بيعت کردند و 
سايرين نیز با عثمان بيعت کردند. 

إلى آن قامَ لت الوم نافجًا حضیه بَيْنَ تثیله و مُعْتلَيهِ ۱۳ و قا 


۳ 


مَعَةُ بَنُو أبيه يَخْضِمُونَ مال الله ضم الابل نة الرٌبیع إلى أن انْتَكَتَّ 
قله و أَجْهرَ عليه عَمَلهُ و کت به بت ۱۳ قما راعَنی الا و الناسُ 
كَعْرْفٍ الضَبْع إلى يَنثالونَ عَلَنَ مِنْ کل جانب حَتیٰ لَقَدْ وْطیء الْحَسَنانِ 
و شق عطفای مُجْتَمعین حَوْلِى كَرَبِيضَة الْقَتَم ۱6 

تا آنکه سوم قوم يعنى عثمان برخاست درحالىكه دو يهلوى او باد 
كرده بود درميان فضله‌گاه و آخورش ۲ و فرزندان يدرش بااو همدست 
شدند. مال خدا را می خوردند مانند خوردن شتر با ميل تمام كياه بهار راء 
تا اينكه باز شد ريسمان تابیدۂ او و رفتارش سبب سرعت در قتل او شد 
و شكميرورى او او را به رو درانداخت ۱۳ يس جيزى مرا به حركت 
وانداشت مگر اينكه مردم مانند موی كردن كفتار به دورم ریختند و از 
هرطرف به سويم هجوم آوردند تا اندازه‌ای‌که از هجوم ايشان حسنين 
زیر دست و پا رفتند و دو طرف جامه‌ام پاره شد مانند گَلَهُ گوسفند در 


آغل اطراف مرا گرفتند ۱۶ 


۴۴ ترجمة نهج البلاغة 


ما نَهَمْتُ بِالأَمْر نَكَنَثْ طائقَةً و مَرَقَتْ أخْریٰ و و قمّط آخزون» 
کم لم يَسْمَعُوا کلام الله حَيْثْ يَقُولُ: تِلَكَ الذاز الآخرّةٌ تَجْعَلها زین 

لایریدون عَلُوَا فى الأزض 9 و لَافْسَاذا و و الْعَاقبَةٌ للْمُتَقِينَ ۵ بلی و 
قد سمغوها و وَعَؤْهاء ولك هم حَلیّتِ انیا فى ین > و راقهم 00 
٦‏ 

پس چون به امر خلافت قیام کردم جمعی (یعنی طلحه و زبیر و 
مانند ایشان) بيعت را شکستند و گروه دیگر از فرمانم خارج شدند 
(یعنی مقدسین خوارج نهروان) و گروه دیگر ستم کردند (یعنی معاویه 
و اصحابش). گویا ایشان کلام خدا را نشنیده‌اند که در سورة قصص أيه 
۳ می‌فرماید: این خانة آخرت را قرار دادم برای آنانکه قصدشان سرکشی 
و برتری و فساد در زوی زمین نباشد و عاقبت برای پرهیزکاران است 1۵ 
آری به خدا سوگند آن را شنیدند و حفظ کردند ولیکن دنيا در 
چشمانشان آراسته و زینت شده و آنان را فریفته است ۱١‏ 

آما وَ الَّذى َلّق الْحَبَةَ و بر النَسَمَهَ لولا حُصُورُ الحاضرء و قيا 
الْحُْجَّةَ پوجود الناصرء و ما أَحَدَ الله عَلَى الْعْلَماء أَنْ لایّقاروا على كظة 
ظالم و لاَغب مَظلوم, یت حَبْلَها غلن غاربهه > و لَسَقَيْتُ آخرها 
بكأس أوَلها ۱۷ و لَأَلْقَيْتُم دنیاکم هذه آزهد عندی من عَفْطة نز ۱۸ 

آگاه باشید سوگند به خدایی‌ که حبّه را شکافت و انسان را آفرید. اگر 
اين جمعیّت حاضر نبود و به وجود این پاور و نصرت دهنده حجت تمام 
نبود و نبود آن پیمانی که خدا بر دانشمندان گرفته که بر پرخوری و 
ستمگری ظام وگرسنه ماندن مظلوم راضی نشوند و برقرار مانند. هرآینه 
ریسمان و مهار خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم وهرآینه آب می‌دادم 
آخر آن را به جام اّلش ۱۷ و هرآینه می‌یافتید که اين دنیای شما نزدم از 
عطسة يز ماده‌ای خوارتر و بی‌ارزش‌تر است ۱۸ 


ترجمة نهج البلاغة ۴۵ 


قالوا: و قام إِلَيْه رَجُلَّ من أَهْلٍ السّواد عِنْدَ بُلُوغْه إلى هذا المَوْضع 

من خطبیه ناوه تابه دبل يَنظرٌ فيه قفا قرغ من قراءته قال له ابن 
عناس: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ آو اطْرَدتَ خُطبَتَکَ من حَيْتْ أَفْمَيْتَ ۱۹ ققال: 
هَيْهَاتَ ان باس تلک مفمقة هدرت ثم قرث ٣‏ قال ان َب : فو 
الله ه ماأَسِفْتُ عَلیٰ كلام قط كَأسَفِى عَلیٰ هذا الگلام 
الممؤمنينَ: بلح مِلهُ حَیْثٌ اراد ۲۱ 

گفته‌اند چون كلام حضرت به اینجا رسيد مردی از اهل دهات 


ما 


برخاست و نامه‌ای به آن‌جناب داد كه آن‌جناب در آن نظر كرد و چون از 
خواندن آن فارغ شدہ ابن عبّاس كفت يا أمير المؤمنين كاش از آنجايىكه 
خطبه را قطع كردى ادامه مىدادى ۱۹ فرمود ای ابن عباس هيهات اين 
كف دهانى بود كه صدا كرد و سپس به جاى خود قرار كرفت ۲۰ ابن 
عبّاس كفت به خدا قسم بر كلامى تأسّف نخوردم مانند این تأمفی‌که بر 
اين كلام خوردم که امير ال مؤمنين نرسيد به آنجایی که اراده كرده برسد. 


له 0 


)٤(‏ و من خُطبَة لَه عَلَيْه السَّلامُ: 


۵ مم وو ه 


سے ےت 
١‏ وقر سَمع لم بَفقه یفقه الواعيّة, و كَيْفَ بُراعی النَبْآةَ مَنْ أَصَمَُنْهُ الصََیْعَةُ؟ 
ربط جنانْ تغ ی قه الْخََقَانْ ۲ مازلث َنْتَظرٌ بكم عَواقبَ الْعَذْرِ و 
َتوَمَمُکُمْ ۰ الْمُعْتَرِينَ ۳ سَارتی عَنكُمْ جلْبابٔ الذین» 3 و یتیک 


ہے موی 


دق النيّه ع ملک عَلیٰ ت سُتنِ الْحَقّ فى جَوادٌ الْمَفَلَةَ حَيْث تلتَقُونَ 
و لادلیل و تختفزون و لامُِيهُونَ ۵ الوم نطق لَكُمْ العجماء ذات بیان 


غَربَ رای امریء َخَلّفَ عَنّى ‏ ماشَكَكْتٌ فى الحَق مُذ مذ ری لَمْ بوس 


33 چ 


موسی * خيفة عَلى َه تفسه. آشقق من عَلَبَة الجْهّال و دول الشْلال ۷ الْيَوْمَ 
تاققنا على بیل الْحَق و الباظل» من ولق هاء لغ بطق 


8: 


۴۶ ترجمة نهج البلاغة 


)٤(‏ و از خطبة آن‌حضرت عليه السّلام است: 

در تاریکی‌های کفر و جهل به سبب ما هدایت شدید و به مقام 
عالی ايمان بالا رفتید و به واسطة ما از منتهای تیرگی داخل روشنایی 
صبح دين شدید ١‏ کر شود گوشی که فریاد رهنما را نشنود و چگونه خبر 
آهسته را ملاحظه می کند کسی‌که از فریاد رسا کر شده باشد. محکم 
اوت فلن که خلفقان :و تی ار هذا ا او خا تفه اف شعوانہ 
منتظر نتایج و عواقب خیانت و بی‌وفایی شمایم و به فراست شما را به 
زینت و نشانة فریفته‌شدگان می بینم ۳ لباس دين و دینداری مرا از شما 
پنهان و دور کرد و مرا بر حال شما صفای باطن و درستی نیّتم بینا کرد 
٤‏ برپا کردم برای هدایت شما به راه حق زمانی‌که در راه ضلالت یکدگر 
را ملاقات می کردید و راهنمایی نداشتید. چاه می‌کندید و آب به دست 
نمی آوردید ۵ امروز برای شما زبان بستة صاحب بیان خود را گویا نمودم 
و اسرار را آشکار کردم از هدایت دور باد رأى کسی‌که مرا مخالفت کند 
و از پیرویم دست بردارد ٦‏ از زمانی‌که حق را یافته‌ام در آن شک و 
تردید نکردم موسی بن عمران از خود ترس و باکی نداشتء ترسید که 
مبادا نادانان غلبه یافته و گمراهان به دولت برسند ۷ امروز ما و شما بر 
راه حقٌ و باطل مصادف شدیم و کسی کە اعتماد به آب داشته باشد 
تشنه نشود 

توضيح: اين خطبه را يس از شكست لشكر جمل بيان نموده و جون 
مردم را اهل شک و نفاق مىديد و به فراست خود مردم را مىشناخت 
اين بيانات را فرمود و در اين خطبه حضرت خود را تشبیه به حضرت 
موسی" نموده كه در مقابل سحر ساحران فرعون برای خود ترسى نداشت 
ولى از گمراهی مردم و غلبة فرعون می‌ترسید چنانچه خداى تعالی زبان 


ترجمة نهج البلاغة ۴۷ 


حال موسى را درسورۂ طه آية77 فرموده فَأَوْجَسَ فى تَفْسه خِیقَةً مُوسیٰ 
موسی در خود ترسی احساس کرد. 


)٥(‏ و من كلام لَه عله اسم 
لما قبض رَسُول الله صَلَى للهعَلِِ ابه و سم و خاطَبَةُ الْعَبَاسُ و أبُوسُفيانَ 
ابن حب فی أَنْ يُبايعا لَه بالخلاقة 


4 التاس سفوا مواج الفتن بِسَفْنِ النْجاة و عرجوا عَنْ طریق 
الْمُنافَرَةء و ضَعوا تیجان الْمُفاحَرَةِ 1 َفْلََ مَنْ تهض بجناح أو 
فاراع. هذا ما آجِنْ و لُقْمَةٌ يَعْسُ بها آكلها و مُجْتبی النمرَ لِعَبْرِ وَقْتِ 
یناعها گالزارع بِغَيْرِ آزشه ۲ فَإِنْ أَقل يَقُونُوا حَرَصَ عَلَى انملك و إن 
أَسْكْتْ يَقُونُوا جَرَعَ من لوت ٣‏ هَيْهاتَ بَعْدَ اللا و الى و الله لابن 
أبيطالب آنَسُ بالْمَوْت من الطفل دي مه ٤‏ بل انْدَمَجْتْ عَلى مَكْنُونِ 
علم لَوْبُحْتْ به لَاضْطَرَبُْم اضطرابَ الْأَرْشِيَةَ فى الطُوىٌ الْبَعِيدّة. 

)٥(‏ از سخنان آن‌جناب (عليه السّلام) است كه حون رسولخدا (صَلَى الله 
یه و آله و مَلم) قبض روح شد و عبّاس بن عبد املطلب و ابوسفیان بن حرب 
آن‌جناب را خطاب کردند در اينكه با او به خلافت بيعت کنند در جواب 
ایشان فرمود ای مردم موجهای فتنه‌ها را به کشتیهای نجات بشکافید و 
از طریق منافرت قدم بیرون نهید و تاجهای مفاخرت را از سر به زمين 
گذارید ١‏ رستگار است آنکه با پر و بال قیام کند و پا به راحت و آسوده 
تسلیم باشدء این بيعت آبی است بدبو و لقمه‌ای است گلوگیر خورنده و 
میوه چیدن در غير وقت چیدن مانند کسی است که در غیرزمین خود 
زراعت کند ۲ يس اگر سخنی گویم می‌گویند برای ملک و امارت حریص 
است و اگر خاموش نشینم می‌گویند از مرگ ترسیده ٣‏ هیهات يس از 
همة اينها به خدا قسم آنس د سر انی طالب عم رک فر اسك ار ائش 


۴۸ ترجمة نهج البلاغة 


طفل به پستان مادر ۶ بل سکوتم برای آنستکه فرو رفته‌ام در علمی 
پنهان که اگر هویدا مایم آنچه را می‌دانم شما مضطرب و لرزان می شوید 
مانند لرزش ریسمان در چاه ژرف. 

توضیح: يس از وفات رسول‌خدا" مردم با ابوبکر بيعت کردند و او را 
امام و زمامدار برای خود مودند و اگر حضرت امیر می‌خواست مردم را 
به بيعت خود دعوت کند موجب تفرقه و نفاق و پراکندگی می‌شد و در 
مقابل کفار و دشمنان اسلام و پیمبران دروغی که قیام کرده بودند عليه 
اسلام» باعث هدم اسلام و نفی کیان مسلمين می‌شد و لذا حضرت امیر 
پیشنهاد عموی خود عباس و ابوسفیان را رد نمود. از این خطبه معلوم 
می‌شود که خلافت به نصب إلهى نبوده وگرنه بر حضرت اقدام به تصدی 
آن واجب بود. بدانکه اگر حضرت هی از طرف خدا منصوب شده بود 
برای خلافت و امامت بر او واجب بود همان روز وفات رسول‌خدا" برای 
نماز و برای اعلام برود مسجد و هرجه زودتر مردم را دعوت به خلافت 
خود کند و نصب الهی را گوشزد کند نه آنکه در خانه بنشیند و به 
دیگران فرصت دهد تا بروند تشکیل شورا بدهند برای تعیین خلافت و 
پس از مدتی مهاجرین و انصار که ماما ممدوح إلهى می‌باشند در قرآن 
و صد آیه در مجید ایشان آمده بروند و ديكران را انتخاب كنند. پس اگر 
علی" منصوب إلهى بوده و اهمال کرده و برای حق خود فوری اقدام 
نکرده. گناه بزرگی مرتکب شده و آن‌جناب از این گناہ دور و بری است 
و لذا در هیچ تاریخی و کتابی دیده نشده که آن‌جناب فرموده باشد تا 
المنصوبٌ من الله للامامة و الخلاقة يا گفته باشد الشیخان غاصبان. يس 
بايد ملّت اسلام به بهانة امامت و خلافت حضرت او نزاع و تفرقه و 
عداوت را كنار گذارند تا إِنْ شاء الله به وحدت و اتحاد برسند وقدرت اوْلیْةُ 
خود را بازجویند. 


ترجمة نهج البلاغة ۴۹ 


سم کے ہس ےو 


ما أفیز له بآن لایثبع طْلحة و لیر و لابرزضة تما الفتال 


مه 
اس تسد 


و الله لاأَكُونُ كَالضْبُع َنام علی طول لدم حَتی يَصِلَ لها طالبھاء و 
يَخْتلّها راصِدُها ١‏ ولکنی أَضْربٌ بالْمقبلِ إِلَى الْحَق الْمُدْبِرَ عن ۱ 
پالشامع المُطبع العاصی الْمُرِيبَ 6 حت ياتى عَلن يَوْمى ۲ فَوَ الله 
مات مَدْهُوعَا عن حفی مسا عَلَنَ مد قبض الله تنه حَتیٰ يوم الاس 
هذا. 

)٦(‏ از سخنان آنجناب؟ است زمانی‌که از او تقاضا شد که در پی 
طلحه و زبير نرود و مهيّاى جنگ آنان نگردد: 

به خدا سوگند من مانند کفتار نیستم که او می‌خوابد در طول مدتی 
آن به او می رسد و او را می فریبد ۱ ولیکن من به همراهی آنکه رو به 
حق آورده و شنوا و مطیع است شمشیر می‌زنم و با گنه‌کاری که از حق 
روگردانده و شک و تردید دارد می‌جنگم تا زنده‌ام ۲ به خدا سوگند از 
زمانی که خدا پیمبرش را قبض روح مود تا امروز از حقّم ممنوع و محروم 
بوده‌ام. 


(۷) و من خُطبَة آ له عَلِيْه السَلام: 


کے کپ و ه 


یحو الشسَيْطانَ رم ملاگه و سس له آشراگه 
فى ضَدُورهم و دب و درج فی خجورهم کے بانیم و 
بالستتهم. فرکب هم زلل و زین لَهُمْ الخطَل ۲ ذ فعل من قد شر 
الشَيْطَانُ فى سُلطانه و و نَطق بالباطل علی لسانه. 


(۷) از خطبه‌های آن‌جناب عَلَيْهِ السّلام که در ذم مردم هوايرست 
فرموده: 


۵۰ ترجمة نهج البلاغة 


ايشان شيطان را ملاک امر خود قرار داده‌اند و شیطان ايشان را 
شریک‌های خود قرار داده که در دلهای ايشان تخم کرده و جوجه 
گذاشته و آهسته آهسته با آنان و در كنارشان آمیزش کرده ۱ پس با 
چشم ایشان نظر کرده و به زبان ایشان گویا شده يس به مركب گمراهی 
ایشان را سوار و باطل را برایشان زینت داد ۲ کارشان مانند کسی است 
که شیطان او را در سلطنت خود شریک کرده و بر زبان او به باطل 


(۸) و من کلام آ له عَلَيْه السام 
يَعنى به الیَْرَ فى حال اقْتَضَثْ ذلکَ 


۳ 


يَرْعَمُ أنه بات و تا فا سی 
لْوَلِيجَةٌ قلیأت عَلَيْها مر يُعْرَفْ ‏ و الا فَليَدْخُلُ فيما خَرَ ج منه. 

(۸) و از سخن آنجناب عَلِيْه السّلام است 

به این کلام زبیر را قصد می کند درحالی که مقتضی این سخن بود: 

زبير گمان می کند که به دست بيعت كرده و به دل بيعت نکرده ۱ 
به بيعت خود اقرار كرده و اذْعا دارد كه در دل مخالف بوده» يس بايد 
دليلى بياورد كه شناخته گردد ۲ وگرنه بايد در آنچه از آن خارج شده 
داخل گردد يعنى به بيعت خود باقى هاند. 

توضيح: چون زبير در مدينه با حضرت به خلافت بيعت كرد و بعذا 
بهانه آورد كه من با دل راضى نبودم. 


)٩(‏ و من کلام آ له عَلَيْه السَّلامُ 


9 وم ۔ و 


عَدُوا و أَبْرَقُوا ١‏ و مَع هِدَيْنِ الْأمْرَيْنِ الْقَمَلْ ۲ و سنا رعد 
حَتیٰ وق و لانسبل حَتَى مُطر. 
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و از سخن آن‌جناب عَلَيْه السّلام است: 

و به تحقیق مانند رعد غرزش کردند و مانند برق درخشیدند ١‏ و با 
این حال سستی و ناتوانی نشان دادند ۲ و ما غرّش نمی کنیم تا موقع عمل 
و تا نباریم سيل جاری نمی کنیم. 
فرموده ات 

٠ )‏ و من خُطْبَة لَه عَلَيْهِ السَّلامُ 


اع وت ھت 
مَعی لتصیرتی, مالَبّسْتُ عَلیٰ نَفْسىء و لالب عَلَی ۲ و أذ 0 
هم حَوْضًا أَنَا ماتخه لايِصَْدْرُونَ عَنْهُ و لایغوذون إِلَيْه. 

(۱۰) از خطبه‌های آن‌جناب عَلَيه السّلم است: 

آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده و سواره و پیادۀ 
لشکرش را گرد آورده ١‏ و آگاه باشید که بینایی من با من است. بر خود 
اشتباه کاری راه ندادم و بر من اشتباه نشده ۲ و به خدا سوگند برای آنان 
حوضی را پر كنم كه خودم آب أن را بکشم. به طوری‌که از آن بیرون 
نيايند و به سوی آن برنگردند. 

توضیح: اين خطبه را قبل از شروع جنگ جمل فرموده. 


له سکم 


(۱۱) و من كلام سو الخلا 
لائنه مُحَمّد ابن الْحَتَفيّة لَھْا أَغطاهُ هُ الرَايَةَ يَوْمَ الْجَمَلٍ 
تژول الجبال و لا ١‏ عض عَلیٰ ناجذک ٢‏ أعر الله جُمْجْمَتَكَ ۲ تد 
فى الأرْضٍ قَدمَک ٤‏ ازم پیشرک أفصى القَوْم ‏ و عض | برک 1 و اعلم 
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(۱۱) ازسخن آن‌جناب عليه السّلام كه برای فرزندش محمّد بن حنفيّه 
فرموده زمانىكه يرجم جنگ را به او عطا کرد. روز جنگ جمّل: 

کوهها از جا کنده شوند و تو از جای خود کنده مشو ١‏ دندان را بر 
دندان فشار ده ۲ کاسة سرت را به خدا عاریه بده ۳ پایت را در زمین 
میخ‌کوب کن ٤‏ چشمت را به انتهای لشکر بینداز ۵ چشمت را بر هم 
گذار ٦‏ و بدان که فتح و پیروزی از جانب خداوند سبحان است 


(۱۲) و من کلام له 1 له عليه 4 السّلام 
لَمَا أَظْفَرَهُ اله بأضحاب الْجَمَلِ وَقَدْ قال لَهُ بَعْضُ أضجابه: وَدِذْتُ 
خی فلاا کان شاجدّنا رش ما ترک الله 4 به عَلیٰ آغدانک فقال؟: 


ی أخيك مَعَنا؟ فا َعَم قال ققد شَهدنا فى عَسْكَرنا هذا قوم 
فى أصلا صلاب الزجال و أزْحام النساءِ سَيَرْعَف بهم الزَمانء و يَقُوى بهم 


ا 


3 


(۱۲) از سخن آن‌جناب عليه السّلام زمانىكه خدا او را بر لشكر جمل 
يروزى داد: يكى از ياران اوكفت: دوست داشتم برادرم فلانى با ما شاهد 
بود تا مىديدكه خدا تورا بر دشمنانت يارى دادء فرمود آيا ميل ومحبّت 
برادرت با ما بود؟ كفت آری. فرمود: او شاهد ما بود و به تحقيق در اين 
لشكر ما كسانى شاهد مايند كه در صلب مردها و رحم زنهايند به زودى 
زمان ايشان را ظاهر سازد و به واسطة ايشان ايمان تقويت گردد. 


یڑ 
كُنتُمْ جُند المَراة 


ق وَاَتبا 
دقاق و عَهْدُكُمْ شقاقٌ و ۳ نفاق 5 9 زعا 
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رم مرتهن بذنبه. و الشاخض عَنَكُمْ مُتَدارَكُ برَحَمَة من ا رَبه ۲ كَأَنَى 
مَسْجِدكُمْ کَهُؤْجُوْ سَفِيئَةِ قذ بَعَتَ اله عَلَيْهَا الْعَذابَ مِنْ فَوْقھا و من 


و ه ورو و 


تخبها و غرق مَنْ فى ضِمبھا ٤‏ و فى روايّة و یم الله لرقن قن بلدتكم 
حتی کأئی أَنْظْرٌ إلى مَسْجدها کكَهُوْجُوْ مفیتة أو نَعامّة جاممة و فى 
روايّة كَجُؤْجُوْ طَيْرٍ فى لُجَّة بَخر 

(۱۳) از سخن آن‌جناب عَلَيه 4 السّلام که در مذمت بصرہ و مردم آن 
فرموده: 

شما سياه زنى و پیرو حيوان زبان بسته‌ای بودید. صدا كرد اجابت 
كرديد و يى شد همكى كريختيد ١‏ اخلاق شما يست و ييمان شما تفرقه 
و عداوت و دين شما نفاق و آب شما تلخ ٢‏ مقيم ميان شما كرو كناهش 
و آنكه بيرون رود رحمت پروردگارش را درک نموده ٣‏ گویا می بینم 
مسجد شما را مانند سينة كشتى (غرق شده) خداى تعالى از بالا و يائين 
آن عذاب فرستاده و هركس در آن بوده غرق شده ع و در روايتى فرمود 
به خدا سوگند شهر شما البته غرق خواهد شد و من گویا مسجد أن را 
مانند سینة‌کشتی و پا مانند شترمرغی که بر سینه خوابیده باشد می‌بینم. 
و در روایتی مانند سينة مرغی در ميان دریا. 

توضیح: يس از پایان جنگ جمل و کشته شدن طلحه و زبیر و اسیر 
شدن عايشه حضرت امیر در مسجد جامع بصره اين خطبه را در مذمُت 
ایشان انشا مود. در اين جنگ سی هزار مرد به دور شتر عايشه جمع 
شدند و هودج عايشه را زره پوش مانند پرچمی برای خود نگاه داشتند 
عايشه ايشان را به حملات پی در پی ترغیب می‌کرد و آن‌مردم نادان رجز 
می‌خواندند و کشته می‌شدند. بزرگانشان برای افتخار مهار شتر را گرفته 
و در ركاب عايشه جان می‌دادند هرکدام کشته می‌شد دیگری جای او را 
می‌گرفت. البته بر شتر زخمهای فراوان وارد شد. حیوان زبان بسته از 


۴ئ۵ ترجمة نهج البلاغة 


هول و سوزش زخمها فرياد می کرد و ايشان بیشتر تحریک می شدند تا 
آنکه ثب شتر يى شد و افتاد و مردم فرار کردند يس اهل بصره مردمی بودند 
که دين و دنیای خود را در اختیار زنی نهاده و از شتری پیروی کردند و 
اما آب آنان چون نزدیک دریا می‌باشد شور و تلخ و موجب فساد معده 
و کندی فهم و بی‌شعوری مردمش می‌باشد. و در تاريخ است شهر بصره 
را دو مرتبه آب فرا كرفت و آن را غرق مود به غير مسجد آن که در 
بلندی مود و اين در زمان بنی عبّاس واقع شد که در اینجا حضرت خبر 
اوه اس رو مود ان و رده 


َه وطن 


(ع١)‏ و من گلام له عَلَيْه السّلام 
فى مثل ذلك 


اشک 5 وم هو هو مر 


قَرِيبَةٌ منَ الماء َعيدَةٌ من السُماءِ ۱ خَفْتْ عُقُولُكُمْ و سَفِهَتْ 
اوش ثم عرص لنابل و أَكْلَةٌ لاکل و فَرِيمَةُ لصائل. 
(۱8) از سخنان آن‌جناب است مانند آنچه ذکر شد در مذمت بصریان 
زمین شما نزدیک به آب و دور از آسمان است ١‏ عقلهای شما سک 
و بردباری شما سفیهانه است» يس شما هدف تیرانداز شده و لقمه‌ای 
برای خورنده و شکارید برای حمله کننده. 


(۱۵) و من کلام لَه عَلَيْهِ السلا 
فنا لو قطاع عم 
لله لو وَجدنهُ كَنْ تُرُوّحَ به اللساء و مُلکَ به الاماء لَردَذْنْةُ كَإنَّ فى 
ل | 
(۱۵) و از سخنان آن‌جناب عَلَيّهِ السّلام است دربارة آنچه حضرت رد کرد 


از زمین‌هایی که عثمان به اشخاصی بخشیده بود 
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به خدا سوگند اگر آن را بيابم که به آن زنان شوهر داده شده و 
کنیزان خریده شده هرآینه برگردانم زیرا در عدل وسعتی است ١‏ و بر 


(15). و مِنْ خُطبَة آ له عَلَيْهُ السَّلامُ 
لما بویع د بالمَديتة 


ذمّتی ها آقول رهینةه و أنَا به زَعيمٌ > إن مَنْ صَرَعَتُ لَه الع عَما بَْنَ 
َيه من الْلات. حَجَزَله النَقُوى عن تَقحم الشْبھاتِ ١‏ ألا و إِنَ أ بتکم 
تم ےت یه (صلی لله علیہ آي و لع) ۷ و الى 
عله بالْحَق لبن مله و لربل حَرْبَلَةَ و لْساطنْ موّط الْقذْرِء حَتیٰ 
3 َعُودَ کم اغلام و أعْلاكُم فلکم و لیَسبقَن سابقون كانوا قَصُرُوا 
نظن سَنافون كانوا لوا ۲ الله ماکتفث وهه و لاكذنت کلب 


وقد بث بهذا المَقام وهذا ايوم ٤‏ ألا و إِنّ الَطايا حَيْلَ شُمُسّ حمل 
6 و و ور وه وو و ف 
عَلَيْها لها و خُلِعَتْ لَجْمُھا ققحم بهم فی الثار ٥‏ ألا و إن افو 


بو رو ا 


مُطایا ذل حمل علنها هلا و و أَعْطُوا آزمتها فاوردتهمْ الْجَنَّهَ > حق و 


باطلٌ و کل لقن ار الباطل دیما قعل, و لين قل الْحَقْ نها و 
لحلّ. و لَقَلّما أَدْيَرَ شین فَأَقْبَل. 
(۱7) و از خطبة آنجناب عليه السّلام 
زمانی که در مدینه با او بيعت شد 

ذِمةُ من كرو سخنانی است که می‌گویم و من آن را ضمانت می‌کنم 
محققاً کسی را که موجبات عبرتها و حوادث روزگار از عقوبات و 
گرفتاری‌ها را در جلو دیده. تقوی او را از وقوع در شبهات بازمی‌دارد ۱ 
آگاه باشید محنت و بلا و امتحان به شما بازگشته مانند محنت و بلای 


روزی‌که خدای تعالی پیغمبرتان را برانگیخت ۲ قسم به آنکه پیغمبر را 
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به حق فرستاد كه البته درهم آميخته و از شذت هم به هيجان آیید و به 
غربال امتحان از هم بيخته و جدا گردید. و برهم زده شويد مانند برهم 
زدن كفكير ته ديك طعام را تا اينكه برگردد يست ترين شما به مقام 
بلندترین شما و بلندترین شما به مقام پست ترین شما و زیر و رو گردید 
و پیشی گیرند كسانىكه سبقت داشتند و بازمانده شدند و بازهانند 
کسانی که پیشی گرفته بودند ۳ به خدا سوگند سخنی را پنهان نکردم و 
دروغی نگفتم و من به اين مقام و به اين روز خبرداده شدم ع آگاه 
باشید معاصی و خطاها مانند اسبهای سرکش لجام گسیخته‌ای است که 
اهل آن یعنی گناهکاران بر آنها سوار و سواران خود را در آتش 
می‌اندازند ۵ و تقوی مانند مرکوب‌های رامی است که مهارشان به دست 
سواران آنها است صاحبانشان بر آنها سوار و دربهشت واردشان می سازد 
حق است و باطل و هریک را اهلی است» پس اگر باطل فرمانده شود 
هرآینه از قدیم این کار شده و اگر حق کم باشد اميد است بسیار و 
عزیز گردد و کم اتفاق می‌افتد چیزی‌که يشت کرده رو کند و حق که 
ضعیف شده قوی گردد ٦‏ 

توضیح: پس از ثبت خطبه سيّد رضی از آن تمجيد کرده و از فصاحت 
و بلاغت آن اظهار تعجّب موده و می گوید اين کلام کوتاه مواردی از 
نيكويي سخن را داراست که تحسین و تعریف گویندگان به ياية آن 
می رسد و بھرۂ تعجّب از اين کلام بیش از بهرۀ خودپسندی از درک آن 
است و به اضافه در این کلام فصاحت بسيارى به کار برده شده که 
زبانی توانایی وصف آن را ندارد و انسانی به عمق آن نمی رسد مگر کسی 
که عمر خود را در فصاحت صرف کرده و ريشةٌ آن را به دست آورده و 
درمی‌يابند این گفتار را مگر دانشمندان 

و من هذه الخْطبَّة 
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شُغلّ مَن الْجَنَةُ و لناز أمامَهُ ۷ ساع سَرِيعٌ نجه و طالب بَطىءٌ رجا 
و مُقَصّرٌ فى الثار هَویٰ ۸ ۸ یمین و الشمال مضه و الطْرِيقُ الْوْسْطئ 
هی الجادّةٌ, عَلَيْها باقی الکتاب و آثار البق و مها مَنْقَد اس و إِلَيْها 
مَصِير الْعاقبة ٩‏ هلک مَنِ ادٌعیٰ, و خابّ من افترى ٠١‏ مَنْ دی صَفْحَتَهُ 
لح هلک ۱۱ كف بالمَز جَهْلا آن یرف قَذْرَه ۱۲ یلک عَلَى 
التقوی سنخ أَصَلٍ و لايَظْمَاً لیا 2 قوم ۳ فَاسْتَترُوا فی بوتکم » و 
أَمْلِحُوا ذات ینم > و التَوبَةُ من وَرائْكُم > و لايَحْمَدُ حامذ الا رب و 
لايَلُمْ لائم الا نَفْسَهُ. 
و از این خطبه است جملات ذیل 
مشغول شده کسی‌که بهشت و دوزخ پیش روی او است ۷ سعی 
کنندۂ با شتاب نجات يافته و طلب کننده به کندی امیدوار است و 
مقضر در آتش سرنگون شده ۸ راست و چپ ره گمراهی است و راہ 
وسط همان راه هدایت است. بر آن راه است کتابی باقی مانده (یعنی 
قرآن) و آثار نبوّت (یعنی سنّت رسول) و از آن راه راست بیرون می آید 
سنت رسول و به أن راه بازگشت عاقبت است ۹ هلاک شد هرکه فقط 
اغا کرد و هرکه افترا بست ناامید شد ۱۰ کسی‌که حق را اظهار کند و 
خود را طرفدار حق نشان دهد هلاک است ۱۱ جهل و نادانی برای مرد 
همین بس است که قدر خود را نشناسد ۱۲ چیزی‌که بر ياية تقوی 
استوار باشد هلاک نمی شود و زراعت قومی بر اثر آن تشنه نمىماند ۱۳ 
يس در خانه‌های خود پنهان شوید و ميان خود را اصلاح نمایید و توبه و 
بازگشت به خدا از عقب سر شما است» هیچ سپاس‌گزاری نباید سياس 
کند جز پروردگارش را و سرزنش کنی سرزنش نکند مگر خود را . 
توضیح: مقصود از جملة مَنْ أندى صَفْحَتَهُ للْحَقْ هلک اين است که 
هركس حق را اظهار کند مردم را با خود دشمن کرده و به دست مردم 
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در معرض هلاکت است زيرا خدا فرموده: أَكْثَرُهُمْ للحَق گَارِهُونَ چنانچه 
نویسنده برای اظهار حق چندین مرتبه مورد هجوم عوام شده‌ام به 
تحریک عامنمایان و خود حضرت امیر به واسطة اظهار حق شهيد ردیل 


خر ۵ ہ۔ 


و لايَحْمَدُ حامذ الا رنه دلالت دارد كه تمجيد و تحمید از خود کار زشتی 
است و همچنین برای مخلوق ستایش كردن جایز نیست. 


(۱۷) و من کلام له علَیّه السلا 
فى صفَة مَنْ يَتَصَدَّى لِلَحُْکُم بَبْنَ الأمَة و لیس لذیک بِأَهْلٍ 


۳3 ے و 8ه ےو 


ِن آبغض الخلائق إِلَى الله رجلان: رجل وکله الله إلى تفسه فهو جائرٌ 
عَن قضد السَّبِيلٍء مَشْعُوفَ بكلام بذعة و عاء ضلالة ١‏ َو فته لِمَنِ 
افْتَقَ به ضال عَنْ هَڏي مَنْ كانَ له مُضْلٌ لمن افْتدی به فى حَيوته و 
بَعْدَ وفاته. حَمَالُ خَطايا غَيِْه رَهْنْ بخَطيئّته ۲ 

(۱۷) و از سخن آن‌جناب عَلَيْه السّلام است دربارۂ اوصاف كسىكه 
شان انت سکف الى سی گل و اهل عند ور فرمان سیت 

محقّقًا دشمن‌ترین خلائق نزد خدا دو مردندء مردی‌که خدا او را به 
خود او واگذاشته که از راه راست منحرف است و به سخن بدعت و 
دعوت به ضلالت خوشدل است ١‏ يس او فتنه است برای کسی کە به 
واسطة او در فتنه افتاده که در زمان حیات و يس از وفات او از او 
پیروی می‌کنند. آن‌مرد حمال خطاهای غیرخود او است و گرو خطای 
خود است (مانند مام دانشمندانی که اختراع دهت 3با مرنع آن شدند) ٢‏ 

و رجْل قمّش جَھُلاہ مُوضعٌ فى جُهَالٍ الم غارٌ فى آغباش الْفِثْنَة عم 
ها فی عفد الْهدْنََ ۲ قذ سم باه الا عالمًا و لس بهء بر قاستكار 
من جَمٰع ما قل مه < خَيْرٌ مما کل حَتَى ذا ازتوی من ماء آجن, و اکتتَر 
من غَيْر طائلِ ٤‏ جَلَسّ بَيْنَ الاس قاضيًا ضامثا لِتَخْلیٍ ما التق عل 
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لت به اخد ی لمات هیا تھا حَشْوَا را من یه ثم قطع 


بك فهو من 7 الشنهات فی مثل د ج الْعَنْكَبُوتِ, لایدری أصاب 
o ۶ 4 08 5 o‏ ٤ہ‏ ہے کہ و 


صابّ خاف أن یکون قذ أخطأء و إِنْ أخطأ رجا أنْ يَكُونَ قد 
رات 

و مردی‌که نادان‌ها را دور خود جمع كرده محلّی در ميان نادانان 
امت دارد. در تاریکی‌های فتنه مغرور و فرو رفته است به آنچه در 
استحکام اصلاح کار می ‌آید کور است ٣‏ مردم عوام او را دانا می‌نامند و 
حال آنکه دانا نيست صبح كرده يس زياد کرده از جمع كردن چیزهایی 
كه کم آن بهتر از زياد آن می‌باشد تا آنکه سيراب شده از آب متعفن 
گندیده و ذخیره کرده از مطالب بیهوده ٤‏ ميان مردم برای قضاوت 
نشسته و خود را به آنچه بر دیگران اشتباه شده دانا می داندء يس اگر به 
او یکی از مسائل مشکله عرضه شود در پاسخ آن ببهوده از رأى خود 
تهیّه نموده و به صحّت آنچه در جواب گفته قطع نمودہ او در مخلوط 
كردن شبهات مانند تنیدن عنکبوت می‌ماند. غی‌داند آيا به صخت رفته 
با خطا کرده اگر درست رفته باشد می‌ترسد خطا کرده باشد و اگر خطا 
گفته باشد امیدوار است که صواب رفته باشد ۵ 

مقصود از جملة فَاسْتَكْثَرَ من جَمُع ما قل مه خَيْرٌ مما گار مثلاً آن 
کشساتیست که يه کاب دا رخیتی نذارند وان رظتن الدلاله و غر قال 
ELE‏ کرد راو سول U‏ هه مار 
جمع کرده که کم آنها بهتر از بسیار آنها است و خیال می کنند آنها حجّت 
است. 

جاهلٌ خَبَاطُ جهالات» عاش راب عشوات؛ لم يَعَضْ لی العلم 
بضرّس قاطع. یُذری الروایاتِ إِذْراءَ ایح لشیم ٦‏ لامَلِیٌ و الله بإضدار 
ما ورد عَلَيْهء و لا هُوَ أَهْلٌ لما فُوْضَ إِلَيّْه. لايخمَبُ يَحْسَبٌ العلم فى شَیْءِ مما 
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ہے 


نکزة و لاتریٰ أن من راء ما بَا مَذْهَبًا ره ۷ و إِنْ أظلَم یه مر 
تم به لما یلم من جَهْلٍ ا تفه صرح من جَوْرِ قضائه 2 ات 
من الْمَوارِيتُ ۸ ای الله آَشکُو من مَعْشّر بَعیشُونَ جْيَاكه و و يَمُوتَون 


لا یس فيهم سلعة بور من الكتاب إذا تین حَقّ تلاوته و لاسلعَة 
قق بَيْعَا و لا آغلی مت من الكتاب إذا حرف عَن مواضعهء و لاعِنْدَهُمْ 
آنگر منَ الْمَعْرُوفِ و لاأَعْرَفٌ مِنَ ٤‏ المُنگر 

نادانى است كه در نادانی‌ها به اشتباه می رود دیدۂ او كمسو است؛ 
سوار مرکبهایی است که پیش رو را نمی بیند در مسائل علمی جواب 
دندان‌شکنی ندارد» روایات را می‌پراکند مانند بادی‌که گیاه خشک 
بی‌فایده را پراکنده می‌کند ٦‏ به خدا سوگند پرمایه و توانا به پاسخ دادن 
به آنچه بر او وارد شود نیست و نسبت به آنچه به او واگذار شده لیاقت 
و اهلیّت ندارد و چیزی را که انکار کرده به گمانش علمی به آن وجود 
ندارد و باور نم ىكند که برخلاف گفتةّ او دیگری را مذهبی است ۷ و اگر 
امری بر او مستور باشد آن را می‌پوشاند برای آنکه نادانی خود را 
می‌داند. از ظلم و ستم قضاوتهای او خونهای به ناحق ريخته فریاه 
می‌کنند و میراثها از جور او می‌نالند ۸ به خدا قسم شکایت می‌کنم از 
گروهی‌که با جهل و نادانی زندگی می‌کنند و گمراه میمیرند ٩‏ متاعی 
کسادتر و بی‌قدرتر از کتاب خدا در ميان ایشان نیست موقعی که به 
درستی و تأمُل خواندہ شود و متاعی رواجتر و گرانبهاتر از کتاب خدا 
نباشد هرگاه تحريف و تغيير داده شود. و نزد ايشان چیزی زشت‌تر از 
معروف و نیکوتر از منکر نباشد (مصداق این جملات به طور کامل ملت 
امروزه ماس فا 
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له وس 


(۱۸) و من كلام له عليه 4 السلا 
فى 0 اختلاف الْعْلماء فى الْفْتيا 
رَأيه 


َر عَلیٰ أَحَدِهِمْ الْقَضيّة ي 4 فى حُکُم مِنَ الأخكام َيَحْكمْ فیها ر 0 به َم 
رد تلکَ الْقَضيّةُبعَيْيها على عَلى غَیْرہِ فَيَحْكُم فيها بخلافه ثم يَجْتمِع الْقُضا 
پذلک عند لرمام الّذى اسْتَقْضْاهُمْ یوب آراءَهُمْ جَمِيعًاء 0 و للم 
واحدٌ 3 تبیهم واحد, و و کتابهم واحذ 1 َقَامَرَمُمْ الله تعالی با لاختلاف 
فَأَطاعُوہُ؟ آم تهاهم عَنه فَعَصَوْهُ ۲ 3 آنزل الله سحاته دیق ناقا 
قاسْتَعان بهم عَلیٰ إتمامه؟ 9 كانوا شرکاء له فَلَهُمْ آن و 
يَرضى؟ ۳ ام أَنْرَلَ الله شنحاته دیتا اما قَقَصَرَ الرَسُولُ (صَلَى الله عَلَيْه و 
له و مَلم) عن تیه 5 أدائه؟ و بل شبحا ون میے ہت 


ور تك ره و و 


مره مر همه 


ع و 


تا َ أله لا اختلات فيه ققال سُْحائة: و لو گان من عند بر اللہ 
لَوَجَدُوا فيه اختلآفًا کنر ع و ان الْقُرآنَ ظاهرو أنيقٌ و و باطئة عَمِيقٌ» 
لاتفنی عَجائبٔهء و لاتتقضی غرائ تب وَ لاتُكْمَفْ الظْلماتُ الا به. 
(۱۸) از سخنان آن‌جناب عليه السّلام در مذمّت اختلاف علماء در فتویٰ 
مسئله‌ای در حکمی از احکام بر یکی از اين فقها وارد می شود او به 
رأى خود در آن مسئله حکم می‌کند. سپس همان مسئله و قضیّه بعینها بر 
غير او وارد می شود او برخلاف او حکم می‌کند. سپس این قاضیان و 
حکام جمع می‌شوند نزد آن پیشوایی‌که ایشان را قضاوت داده. او تمام 
آراء ایشان را صواب می‌شمرد» درحالی که خدای ایشان یکی و پیغمبرشان 
یکی و کتابشان یکی است ١‏ آيا خدای‌تعالی ايشان را امر به اختلاف 
کرده که ایشان او را اطاعت کرده‌اند! يا نهیشان کرده و ایشان خدا را 
عصيان کرده‌اند! ۲ و يا خدای سبحانه دين ناقصی نازل موده که از 
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ایشان يارى جسته باشد برای اتمام آن؟ و يا اینان شریکان خدایند که 
وظیفه‌شان گفتن و بر خدا است راضی شدن ۳ و يا خدای سبحانه دين 
تام کاملی نازل موده و رسول‌خدا" از رساندن و ادا كردن آن کوتاهی 
کرده و حال آنکه خدای سبحانه (در سور انعام آیة ۳۸) می‌فرماید: ما 
چیزی را در اين کتاب فروگذار نکردیم و در سورة نحل آیة ۸٩‏ فرموده: 
در این کتاب بیان شده هرچیزی و خدای‌تعالی تذگر داده که اين کتاب 
بعضی از آیاتش مصدّق بعض دیگر است و يادآور شده که اختلافی در 
آن نیست و خدای سبحانه (در سورۂ نساء آیة ۸۲) فرموده: و اگر این 
کتاب از نزد غیرخدا بود در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند ٤‏ و محققاً اين 
قرآن ظاهرش نیکو و عجب آور وباطنش ژرف و با عمق است نه عجائب 
آن از بين رفتنی است و نه غرائب أن مامی شدنی است و تاریکی‌های 
جهل برطرف نشود جز به آن. 

توضیح: اين خطبه صراحت دارد بر عدم جواز فتوا و رأى در دین. با 
چنین کلمات روشنی چگونه مذعیان پیروی آن‌جناب آراء مختلفه برای 
مردم صادر می‌کنند و چگونه مردم از ايشان تقلید می‌کنند اگر آراء 
ایشان حکم خدا باشد چگونه پس از موتشان بی‌اعتبار می گردد و عمل 
به آنها صحیح نیست. 


ےو ہے 


(3)19 من کلام له عَلَيْه السّلام 


١ ۷ 


و هُوَ علی مر الكُوقة يَخْطْبٌ, قَمّضی فی بَعْض گلامه شَىْ٤‏ عرض 
لْفْعَتْ ققال يا أميرَ الّمُؤْمِنِينَ: هذه عَلَْکَ لا تک فَخَقَضَ (عَلَيْهِ السَلام) 
له بَضرّه ثم قال: 

ما يُدْرِيكَ ما عَلَىَ ممًا لی؟ عَلَيْکَ لَعْتَةُ الله و لَعْتَة اللَاعنينَء حانک 
ابْنُ حائِکِہ مُنافق ابْنُ كافر ١‏ و الله لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْر مره و الإسْلامُ أخرئ 


ترجمة نهج البلاغة ۶۲۳ 


قماقداکَ من واحدة منهما مالک و E g9۲‏ از ول علی قو 
السَيْفء و ساق ایهم الحَتّفَ» لَحَریٔ أَنْ يَمْقْتَهُ مُه لفرت و لاَأَمَتَةُ 2 
)۱٩(‏ از سخنان آن جناب است به اشعث بن قيس درحالی که حضرت بالای 
منبر کوفه خطبه می خواند در ضمن بیاناتش سخنی فرمود که اشعث بر او 
اعتراض کرد و كفت يا امیرا مؤمنین این سخن بر ضرر تو است نه بر نفع تو 
حضرت نظر تندی به او نمود سيس فرمود: 

تو جه می‌دانی که جه چیز بر ضرر و جه بر نفع من است. لعنت 
خدا و لعنت لعن کنندگان بر تو باد. ای بافندة فرزند بافنده ای منافق 
فرزند کافر! به خدا سوگند در کفر یکمرته اسیر شدی و در اسلام بار 
دیگر و مال و حسب تو تو را از این دو اسیری نجات نداد ۲ مردی که 
قوم خود را به دم شمشیر راهنمایی کند و ایشان را به مرگ سوق دهد 
سزاوار است که نزدیکان دشمنش بدارند و بیگانگان امینش ندانند. 

توضیح: يس از خاتمة جنگ صفین و به وجود آمدن حَكَمَين حضرت 
امیر“ در ضمن خطبة خود امر حکمین را بیان می‌مود» مردی از اصحاب 
او كفت ما را از قبول حکمین نهی نمودی و سپس اجازه فرمودی, 
نمی دانیم کدام یک از اين دو بهتر بودء حضرت دست به روی دست زد و 
فرمود: هذا جَزاءٌ مَنْ ترک الْعْقَدَة یعنی اين ندانم کاری جزای شما است 
که محکم‌کاری و احتیاط را ازدست دادید و مرا به حكمين وادار ساختید. 
اشعث متوجّه کلام نشد و خیال کرد که حضرت فرموده اين جزای من 
است که محکم‌کاری نکرده و غافل ماندم و لذا كفت اين سخن بر ضرر 
شما است. از تاريخ احوال اشعث معلوم می‌شود که مرد شجاع نادانی 
بوده و به اضافه به راه نفاق می‌رفته و خودخواه بوده و لذا در ميان 
اصحاب حضرت اخلال می کردہ و این که حضرت به او فرمود: بافنده زیرا 
او اهل کنده و از بزرگان طايفة کنده بود و کنده از اهل يمن و يمانى 


۶۴ ترجمة نهج البلاغة 


بودند و او و پدرش برد يمانى که پارچة خوبى بوده می‌بافتند و بافندگان 
غالباً كم فکر و کم تدبیرند و اينكه حضرت فرمود در کفر یکمرتبه اسیر 
شدی و در اسلام مرتبة ديكرء به سبب انستکه در زمان کفر او پدر او را 
قبيلة مرا کشتند و او لشكر کشید برای خونخواهی پدرش و در آن جنگ 
مغلوب شد و اسیر گردید پس از آن که فدا داد و آزاد گردید با هفتاد 
مرد از كنده خدمت رسول‌خدا" رسيد و مسلمان شدند و اما در اسلام 
پس از وفات رسول خد | مرتد شد و در حضرموت ساکن شد و اهل آنجا 
را از دادن زکات منع کرد. يس ابوبکر زياد بن لبّید را با جمعی فرستاد و 
با افعث جنگ کردند تا در قلعه‌ای محصور شد يس از مدّتی اشعث 
برای ده نفر از کسانش امان خواست تا درب قلعه را باز کرد و تسلیم 
شدند و اهل قلعه را به دست لشکریان اسلام به کشتن داد ولی نام خود 
را فراموش کرده بود در امان‌نامه ذکر کند. لشکریان اسلام او را به عنوان 
اسيرى آوردند مدینه خدمت ابوبکر که او را عفو نمود و خواهر خود ام 
فروه را به او تزویج کرد و از او سه فرزند آمد محمّد و اسحاق و 
اسماعیل» محمّد بن اشعث همانست که در كربلا با امام حسین" جنگید. 
و مقصود حضرت امیر از جملة دل علی قَوْمِهِ المَیْف همین امان 
کات تی کافس اس کی اف اهل تاد اماق کف و اناق را 
به دم شمشير تسليم کرد. در اينجا سيّد رضى شرح داده بعضى از 
مطالب خطبه را كه ما مشروح نوشتيم. 


۳ هو و دع موم مر و 
(۲۰) و من خطبّة له عَلَيْه السّلام 
لک و ايم ما قذ عاينَ من مات مغ طلغ و مغ و 
: 
ممعت و َطعتم. ولکنْ مَحَحْ ب عَنكُم ما قَڏ عایْثواء و قَرِيبٌ ما يُطْرَحُ 
7 مه وه ووه ٥‏ 2 و و ۶ موه 0 o90‏ و وه 
الحجاب ١‏ و لقد بصرتم ان أبصرتم» و أسمعتم إن سَمغٹم, و هدیتم إن 


ترجمة نهج البلاغة ۶۵ 


و و -م ه ر9 و 
1 


اهتدیثم ۲ بحَق أَقُولُ کم لهذ جاهَرَنكُمُ الْعبَنُ و زَجِرْتُمْ ها فيه مُرْدَجَرٌ 
و مايْبَلّعٌ عن الله بَعْدَ رمُل السّماء لا ابش 
(۲۰) و از خطبه‌های آنجناب عليه السّلام است 

يس محققاً اگر شما معاینه می‌کردید آنچه را که مردگان شما معاینه 
کردند البته جزع می‌کردید و زاری می نمودید و كوش می‌دادید و اطاعت 
می‌کردید ولیکن آنچه آنان معاینه کردند از شما مستور است و به 
نزدیکی پرده برداشته شود ۱ و محفققاً بیناتان نمودند اگر بینا باشید و 
شنواتان کردند اگر شنوا باشید و هدایت کرده شدید اگر هدایت یابید ۲ 
به راستی به شما می‌گویم هرآینه عبرتها بر شما آشکار گردید و منع 
شدید به آنچه در آن منع است و از خدا نمی رساند يس از رسولان آسمان 


(۲۱) و من خُطْبَة له له عَلَيْه 4 السّلام 


+ هو و 


۱ مامَكُم, و إِنَّ وَراءَكُمْ السَاعَةً تَحْدُوكُمْ ١‏ تحْففُوا تَلْحَقُوا 
ما بنْتظر بأَوَلِكُمْ آخْركُم. 

قال السَّيّدُ الشریف: أَقُولُ: إن هذًا الْكَلامَ لو وُزنَ بَعْدَ كلام الله 
سُبْحاَةُ و بَعْدَ كلام رَسُولٍ الله (صلی الله عَلَيْهِ و آله و سَلَم) یکل كلام ما 


به راحِحًاء > و بَرَرَ عَليْه سابقّء اما قَْلهُ (عَلَيْه السَّلامُ) تَحَفَفُوا تلحَقُوا 
قماشیع گلا أل مِنْهُ مَسْمُوعًا 5 اک مخضوله و ما أَبْعَدَ رها من 


ar 3 ECE 


گلمة تج یت و قَدْ تَبّهنا فی کتاب الحصائص عَلیٰ 
(۲۱) و از خطبة آنحضرت عليه السّلام است 


۶۶ ترجمة نهج البلاغة 


يس عاقبت و پایان جلو روی شما است و ساعت مرگ و قیامت شما 
را سوق می‌دهد و می‌راند ١‏ سبکبار شوید تا ملحق گردید به رفتگان که 
همانا پیشینیان را به انتظار شما پسینیان داشته‌اند. 

سيّد رضی می‌گوید: می‌گویم که اين کلام اگر سنجیده شود يس از 
کلام خدای سبحانه و يس از کلام رسول الله (ص) به هر کلامی رجحان و 
برتری دارد و از آن پیشی می‌گیرد. و اما قول حضرت که فرموده تَحْفْوا 
تَلْحَقُوا سبک گردید تا برسید. کلامی از اين کوتاهتر و پرمعنی‌تر شنیده 
نشده و چقدر عمیق است عمق آن و چقدر حکمت در آن ريخته شده 
که تشنگی را برطرف می کند و ما در کتاب خصائص به عضمت اندازة آن 
و شرافت حقیقت آن آگاه نموده‌ایم. 


َه مضق 


(۲۲) و مِنْ خُطْبَة له عَلَيْه السّلام 
ا 7 سے یی و لي د جوز إلى 


له سے 


لو یی مم شف ء ول تون حا شم تقد و دنا مم 


رو و سس وه 5 


ہو سیت ریغ فيه لصفم ول و لين وا ولو 


O‏ 2ه ° ہج یه از 

7ھ EE E‏ 
بر 0 E‏ ات پا که 2 
ہوا ہو موجہ جھا 


بو أَعْطِيْنهُمْ حَدَ لشف سیف و گفیٰ به شافيا من الباطل و ناصرًا لكق ٥‏ و 
من الْعَجَبٍ تم ا آن أَبْرْرَ للطعانء و أن أصٰبر للجلاد! هَبِلَتَهُمُ 

۳ آهدد بالْحَزب و و ارکٹ بالضّزبء 3 7 لعن 
ِقینِ مِن رَبُىء و غَيْرِ شِهَة من دیبی. 


ا 


ترجمة نهج البلاغة ۶۷ 


و از خطبه‌های آنجناب عليه السّلام است وقتی‌که طلحه و زبیر و 
دیگران قیام کرده بودند عليه او و قتل عثمان را به او نسبت می‌دادند: 

آگاه باشید که شیطان حزب خود را تحریک کرده و پیروانش را گرد 
آورده تا جور و ستم را به جاهای خود برگرداند و باطل را به حذ کافی 
برساند ١‏ به خدا سوگند منگری را در من ندیدند و ميان من و خودشان 
به انصاف سخن نگفتند ۲ و حقّی را می‌طلبند که خودشان ترک کرده‌اند 
و خونی را می‌خواهند که خودشان ریخته‌اند يس اگر من در ريختن آن 
خون (یعنی خون عثمان) با ایشان در آن شریک بوده‌ام که آنان را هم 
بهره‌ای از آن است و اگر بدون من مباشرت کرده‌اند پس بازخواستی 
نیست مگر از ایشان و غرامت نزد ایشان است و بزرگترین دلیلشان بر 
زیان خودشان است ٣‏ از مادری شير می‌خواهند که شیرش قطع شدن و 
می‌خواهند زنده کنند بدعتی را که مرده 5 ای ناامید دعوت کننده 
دعوتکن کیست و به جه چیز اجابت شود و من به حجّت خدا بر ایشان 
و علم او دربارة آنان خشنودم يس اگر سرکشی کنند و دلیل نخواهند 
بُرندگی شمشیررا به آنان حواله می‌کنم و آن برای دفع باطل و پاری حق 
کافی است ۵ و از عجائب پیغام فرستادن ایشان است به سوی من که 
برای نیزه زدن بیرون بیایم وبرای مبارزه صابر باشم. مادرشان به عزایشان 
بنشيند هیچوقت من به جنگ تهدید نشده‌ام و از زدن شمشیر نمی ترسم 
و من به وجود پروردگارم یقین دارم و از دین خودم شک و شبهه ندارم. 


(۲۳) و مِنْ خُطْبَة لَه عَلَيْهِ السام 


ما بَعْدُ فَإِنَّ الأَمْرَ يَنْزِلُ منّ السَّماءِ ای الْأَرْض گقطرات الْمَطَرٍ 2 
کل تفس ها فُسمَ لها من زيادة أو تُفْصانِ ١‏ فَإذا ری أَحَدُكُمْ لأخیه 


7 


غَفِيرَةَ فى أَهْلٍ أو مال أو نَفْسٍ فَلاتَكُونَنَ لَه فتنة > فَإِنَّ الْمَرْءَ المُسْلمَ ما لم 


ہے 0۵ ہے 


۶۸ ترجمة نهج البلاغة 


بعش ڏناءَةَ تَطْهَرٌ فَيَخْمَعٌ لها إذا ڈکرٹ و تُغرئ بها لثام الاس كان 
گالفالج الياسرء الَّدِی يَنْتَطرُ أَوَلَ قَوْرَةَ مِنْ قداحه وجب له ال و 
رفح بها عَنْهُ الْمَْرَمْ ۲ و گذلک الْمره اس رت اجان بط 
مِنَ الله خی الْحُسْنَيَيْن: ما داعی الله ما عِنْدَ الله خَيْرٌ لَه و إِمَا رزق 
الله ذا هو ڈو هل و مال و عة ده و یه ۲ ال الْبَنينَ 
حَرْتُ الذّنياء و الْعَمَلَ الضالح حَرْثْ الاخرق و قذ يَجْمَحْهُمَا ال ام 
اروا م الله ما حَدْركُمْ من تمہ و اه َة لست ذذ 


کو رم 


الوا فى غَيٍْ رئاءِ و لاسْمْعَة فَإِنَهُمَْ يَحمَل لغب الله یلها لهك مق 
0 لَه ۵ تسأل الله مَنازِلَ الشهّداء و مُعَايَشَةَ الشُعداء و مُرافَقَةَ 
(۲۳) از خطبة آنجناب عليه السلام است 

يس از ستايش و حمد خداء بدون شك فرمان و امر از آسمان به 
سوى زمين نازل می گردد مانند قطرات باران به سوى هركسى به آنجه 
برای او قسمت و مقذر شده از زيادى و كم ١‏ بنابراين چون یکی از شما 
براى برادرش كثرتى در خانواده و يا مال و يا در شخصيّت ديد بايد براى 
او سب فتنه نباشد يعنى به حسد وارد نشود: زيرا مرد مسلمان مادامى 
كه از حسد. يستى و عار خود را اظهار نكرده تا سر زبان مردم يست 
بيفتد كه آنان بر او برانكيزند مانند قمارباختهاى است که از اؤلين 
تيرهاى خود پیروزی‌بردن را منتظر است كه برای او موجب غنيمتى گردد 
و خسارت او جبران شود ۲ و همچنین مرد مسلمان که از خبانت پاک 
ستء یکی از دو چیز در انتظار اوست. یا داعی إلهى یعنی مرگ که نزد 
خدا است برای وی بهتر است و يا روزی خدا که ناگاه صاحب مال و 
فرزندان گردد درحالی‌که دين و حسب با اوست ٣‏ به تحقیق مال و اولاد 
متاع دنیا و عمل شایسته متاع آخرت است و كاه باشد که خدا برای 


ترجمة نهج البلاغة ۶۹ 


اقوامی هردو را جمع کند. و از خدا حذر کنید آن‌قدر که او شما را از 
خود ترسانیده یعنی از عذاب خود و ترس شما نه برای عذر آوردن 
صاحب تقصیر بلکه بکرای تقوی و پرهیز هدف اصلی شما باشد ٤‏ و 
عبادت خدا كنيد نه برای جلوه دادن نزد مردم و شنیدن آنان زیرا کسی 
که برای غیرخدا کاری کند خداوند اجر او را به آن کس واگذارد ۵ از خدا 
مقام و منزلت شهدا وزندگی با خوشبختان و رفاقت پیامبران را می‌طلبم ٦‏ 

یا الا إِنَّهُ لايَسْتَغْنِى الرَجْل و إِنْ کان ذا مال عَنْ عشیرته و 
ایغ بأنديهة 3 لني و هُمْأَْطْ ناس جيطة من وداه و 


أَلَمّهُمْ لشَّعئهء و أَعْطَفْهُمْ عَلَيْهِ عند نازلة إذا نَرَنَتْ به ۸ و لسانْ المُدْقٍ 
۳ 9 ہے ہے۔ | تن 2 کے 


رز و زر وو 


يَجْعَلّهُ الله للْمَرْءِ فى الناس خَيْرٌ لَهُ من المال يُوَنهُ غَيْرَهُ ۹ 

اى مردم هيج مردى از طايفه و خويشان خود بىنياز نيست و اكرجه 
صاحب مال و ثروت باشد و به دست و زبان آنان كه از او دفاع كنند 
محتاج است ۷ و آنان مهمترين اشخاصند براى حفظ الغيب و به 
پشتیبانی بیشتر احاطه دارند و پراکندگی او را بهتر جبران مى كنند و در 
هنگام حوادث و پیشآمدها برای او مهربان‌ترند ۸ و نام نیک که خداوند 
برای شخص در ميان مردم قرار دهد برای او بهتر از مالی است که غير 
به ارث برد ٩‏ 


ہے“ سا تن 


ألا لايَعْدلَنَ أَحَدْكُمْ عَن الْقَرابَة يَریٰ بها الْحَصاصَةً 


هر سف ل هو و و مرو 0ی ٗ79 7+1 

لایزیده ان آمسکه و لاينقصه إن أ ٠‏ و من بقبض بده عن 
٠ ۰ ۳ 1۳۹‏ ۳ و5 و ووه مهو 3 ص 0 

عشیرته فاما تقض منه عنهم ید واحدة و تقبض منهم عنه آید گنیر 


١‏ و مَنْ تین حاضشِيئهُ يَستَدِمْ مِنْ قومه الود 
و قسمتی از آن خطبه است 
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آگاه باشيد رونگرداند یکی از شما از خويشانش وقتی‌که آنان را در 
فقر و تنگی بیند که آن را برطرف کند به آنچه که زياد نمی شود اگر 
خودداری نماید و کم نم ىكردد اگر صرف کند ۱۰ و هركس از طايفة خود 
دست بکشد. از ایشان یکدست بازگرفته ولی از او دستهای بسیاری 
بازداشته شده ۱۱ و کسی‌که به اطرافیانش نرم و مهربان باشد دوستی 
همیشگی آنها را به خود جلب نمودہ. 

سيّد رضی در اینجا از معانی ظریفه در جملة و مَن يَقَبِضُ يَدَهُ عَنْ 


عشيرته ته إا تفبض مه عَنْهُمْ ید واحدّةٌ تا آخر تمجيد کرده و آن را بسيار 
نيكو شمرده. 


(ع۲) و من خُطْبَّة آ له عَلَيْه 4 السّلام 


و لَعَمْرِى ماعَلَیٌ مِنْ قتالِ مَنْ خالف الْحَق و خبط الَْنّ مِنْ إِذْهانٍ 
و لاإيهان ١‏ فَانّقُوا الله عباة الله. وَ فژو إِلَى الله من الله» و امْضُوا فی الى 
نج که و قُومُوا ها عَصَبَهُ که فَعَلِنٌ ضامِن لَِلْجِكُمْ آجلد إنْ نَم 
مُتَخُوهُ عاجلا. 

)٤٤٢(‏ از خطبة آنجناب عليه السلا 
به آنجناب عليه السّلام 

و به جان خودم قسم. در جنگ با كسىكه مخالف حق باشد و در 
راہ گمراهی قدم نهاده مسامحه و سستی ندارم و بر من باکی نیست ١‏ 
يس ای بندگان خدا از خدا بترسید و از خدا به سوی خدا بگریزید یعنی 
از خشم خدا به سوی رحمتش فرار كنيد و به آنچه شما را موظف کرده 
قيام كنيد كه على ضامن رستگاری شما در آخرت است اگر فیروزی در 


(۲۵) و مِنْ خُطْبَة لَه عَلَيْهِ السَّلامُ 
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و قد تواترث عَلَيْه الْأَخْبارٌ باشتیلء أضحاب مُعاوِيَةَ عَلَى البلاد. وَ قَدِمَ عَلَيْه 
بے رر می ند عي الله بْنْ عباس و سَعِيدُ بان ما عَلَبَ 
عَلَيْهما بر د تن ا اظا5 فقا (ِعَلَيْه السَّلامُ) عَلَى الم ضجرا بتثاقل 
ی عن لها و و مخالفتهم له فى الرّأيء فَقال: 


ماه إلا الكُوفَةٌ أقيضها و أنشطياء إِنْ لَمْ تَکُونی لا أنْتِ تَهْبٌ 
أعاصيرك فَفَبَحَيٍ الله (و تَثَلَ بقَوْلٍ الشاعر): 


لای الا عَمْرُو نی علی وضر من ذا الوناء قليل ١‏ 


5 (نمّ قال عَليْه اسَلام:) أَنبئت بر قد اطخ اليمَنَ و إِنَى و الله لطن 
ُن عه م 


هولاء الْقَومَ سَيْدانُونَ منْكُمْ بالجتماعهم عَلیٰ باطلهم و تََرْقَكُمْ عَنْ 
کم و اخم إمامكم فى از 5 طاقتغ إا في اط 5 
بادائهم الأماتة إلى صاحيهم و و خیانتکم >< 9 بصلاحهم فى بلادهم 3 
فَسادكُم ۲ فلو الْتَمَنْتْ من أَحَدَكُمْ عَلیٰ قغب لَحَشِيتُ أن يَذْهَبَ بعلاقته ۲ 


اوه 


للم نی د مهم و ملونی, مثیم و میمونی. یی بهم خَيْرَا 
مهم و دهم بی شرا منی ٤‏ اللهُمٌ مُت قُلُوبَهُمْ كما یٔماثُ الْمِلخ فى 
الماء ٥‏ أما و الله لذت أَنَّ لی بكُمْ ألف فارس من بن فراس بْنِ عَلم 
هنالک لَوَدَعَوْتَ آتاک منهُم قوارن مثل أزْميَّة الْحَميم 
تم تک عَليْه السَلامٌ من المثتر 
(۲۵) و از خطبة آنجناب عليه السّلام است درحالی‌که اخبار پی در پی 
به او می رسید که اصحاب معاویه و لشکر او بر بلاد مسلط شدند و دو 
عامل او عبّید الله بن عبّاس و سعيد بن تمران که از جانب او بر شهر يمن 
والی بودند چون بُسر بن آرطاة بر ایشان غلبه کرد. در کوفه نزد او آمدند 
آن‌جناب درحالی‌که از تنبلی اصحاب خود منزجر بود که از جهاد 
خودداری و با رأى او مخالفت می‌کردند» بر منبر ایستاد و فرمود: 


لاس 
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نیست در تصرّف من مگر کوفه كه آن را قبض و بسط می‌کنم. ای 
کوفه اگر مرا نباشد جز تو گردبادهای تو می وزد پس خدا زشت گرداند 
تو ره و بر سبیل مثال به شعر شاعر مثل زد: ای عمرو به جان پدرخوبت 
که من به چرکی و چربی کمی از این ظرف رسیده‌ام ١‏ سپس فرمود: 

به من خبر داده شده که بسر بر يمن وارد گردید. سوگند به خدا 
گمان حقیقی من اين است که اين قوم به زودی به دولت می‌رسند و بر 
شما مسلط کردند برای اجتماع ایشان بر باطل خود و تفرقة شما از حق 
خودتان و برای اينكه شما امام خود را در راه حق عصیان می‌کنید و 
ایشان از امامشان در راه باطل اطاعت دارند و آنان امانت را ادا می کنند 
و شما خیانت می نمایید و برای آنکه آنان در بلاد خود اصلاح می‌کنند و 
شما فساد می کنید ۲ که اگر یکی از شمارا بر قدح چوبی بگمارم می‌ترسم 
بند و چنگک آن را ببرد ٣‏ خدايا من از ایشان ملو و ایشان از من ملولند 
وایشان را دلتنگ نمودم و ایشان مرا دلتنگ نمودندء يس بهتر از ایشان را 
به من عطا كن و بدتر از من را به اینان عوض ده 5 خدايا دلهای ایشان 
را آب کن مانند نمكى که در آب آب می‌شود. آگاه باشید به خدا قسم 
دوست داشتم به جای شما هزار سوار از فرزندان فراس بن غنم داشتم 
که شاعر گفته: در اینجا اگر بخوانی بيايد تو را از آنان سوارانی مانند 
ابرهای تابستان. سپس آن‌جناب از منبر پائین آمد. 

در اینجا سيّد رضی بعضی از کلمات خطبه را معنی کرده است. 

توضیح: بعد از آنکه حضرت به واسطة بيعت مردم بر خلافت مستقر 
گردید. عبید الله بن عبّاس و سعيد بن نمران را بر مملکت یمن والی نمود 
و در شهر صنعای يمن گروهی از دوستان عثمان بودند که با حضرت 
بيعت کردند. چون سستی مردم عراق و تسلّط معاویه را بر مصر دیدند. 
فرصت يافتند و به خونخواهی عثمان با عبید الله بن عبّاس و سعید بن 
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مران مخالفت کردند. چون این خبر به حضرت رسید نامه‌ای به ایشان 
نوشت و ايشان را از مخالفت برحذر داشت آنان در جواب نوشتند که 
بايد عبید الله و سعيد را معزول نمايى تا تو را اطاعت کنیم و همان نامة 
حضرت را برای معاویه فرستادند. معاویه هم که طالب همین چیزها بود. 
بسر بن ارطاة را که مردی فتنه‌جو و خونریز بود به سوی ایشان فرستاد و 
او با لشکر وارد شد و جانشین عبید الله بن عبّاس یعنی عبد الله ثقفی را 
کشت و يمن را تصرف مود و چون عبید الله و سعید وارد کوفه شدند 
حضرت ايشان را سرزنش کرد که چرا با بسر جنگ نکردید. آنان عذر 
آوردند که توانایی نداشتیم: حضرت بسیار افسرده شد از تنبلی اصحاب 
خود و اين کلمات را در منبر به ايشان خطاب کرد. اصحاب حضرت 
مردمی بودند دو دل و اکثرشان اهل شک بوده ایمان صحيحى نداشتند و 
می توان گفت اصحاب او و شیعیان او و اصحاب سایر امامان مردمان 
منافق و اهل فساد بودند و همواره تفرقه و اختلاف داشتند و مقصود 
حضرت این بود که اصحاب معاویه اگر به حکومتی و بيت المالى دست 
یافتند به معاویه خیانت نمی کنند و شما بيت الال را خیانت می‌کنید و 
حساب يس می‌دهید و آنان به اصلاح مملکت خود اقدام می‌کنند ولی 

بايد دانست که حضرت امیر در بسیاری از خُطبٍ خود از اصحاب 
خود مذمت کرده و ايشان را نامرد و بی‌دین و منافق و تنبل خوانده: 
اصحاب او که چنین بودند اصحاب آنه از اولاد او (ع» بدتر بودند و 
همانان بودند که هرسال مذهبی می تراشيدند و بدعتی ایجادمی کردند و 
اخباری از قول همان أنمهء ساخته‌اند كه در کتب علمای شيعه موجود 
است كه اکثرش مخالف قرآن است يس لُمّت يس از آنان گول و فریب 
آنان را خورده و اخبار ایشان را گرفته و اسلام و قرآن را خراب و مخدوش 
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کرده و ميان ات تفرقه ایجاد کرده و دولت و ملّت اسلامی را تضعیف 
كردند که هنوز هم آثار نکبت بار اختلافات سنّی و شيعه موجود است و 
ما اگر موفق شویم خطباتی که حضرت در مذمّت اصحاب خود انشا 
کرده به شماره می‌آوریم برای روشن شدن اذهان امت اسلامی. 
° 3 كردي 87 o‏ 3 
(۲) و من خطبّة له عَلَيْه السَّلامُ 
إِنَّ الله بَعَدّ بَعَتَ مُحَمَدا (صلّی الله عَلَيْهِ و آله و سَلم) تذیوا للَعالَمِينَ و 


2 
آمیتا رز 9۶و و ره 


میا علی الزیل. و انم مخقر العزپ عَلیٰ شَرْ دين و فی کر داي 


۶٩ 03 8 


الجَفْبَ و تَسْفگون دماءَكُمٍ, < 9 ز تَفْطَعُونَ أرحامكم ۲ الأصنام فيكم 
مَنْصوبَةٌ و و لام بكم مَعْصُوبَةٌ. 
(55) و از خطبة آنجناب عليه السلام است 

به تحقيق خدای عروجل محمّد” را فرستاد برای ترسانیدن جهانيان و 
او را امین مود بر آنچه نازل مود درحالی که شما ای گروه عرب بر راہ 
بدترین دين و در بدترین زمین بودید ميان سنگلاخ و مارهای پر زهری 
که از صدا نمی ‌رمیدند اقامت داشتید ١‏ آب كدر و لجن را می‌آشامیدید و 
غذای زبر خشن را می‌خوردید و خون یکدیگر را می‌ریختید و از 
خویشان خود دوری می کردید ۲ بتها در میانتان منصوب بود و گناهان 
به شما محکم بسته شده بود. 

و منها: َنَظَرْتُ فَإِذا لیس لی مُعینْ الا هل بَيْتَى فَصَدِنْتُ بهم عن 
المَوْتِ و أَعغصَنْتُ عَلَى القذئء و قرب علی الشجی, و صَبَرْتْ علی أَخْذ 
الکظم » و على اَم مر من طعم العلقم. 

و قسمتی از اين خطبه است: در اين هنكام ديدم برایم معینی 
نیست جز اهل بیتم يس انديشه کردم پس ایشان را از مرگ نگه داشتم 
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و چشمی که در آن خاشاک بود برهم نهادم و با اينكه گلویم را استخوان 
گرفته بود آشامیدم و بر گرفتگی کراه نفس از غصّه صبر کردم و بر چیزی 
تلخ‌تر از طعم علقم شکیبایی کردم (توضیح: علقم گیاهی است بسیار 
تلخ). 

و منها: و لَمْ يُبايع حتی شَرّط آن يُوْتِيَهُ عَلی الْبَيْعَة نمتاه قلاظفرت ید 1 
البائ 3 خزیّت ماه الْمبْتاع, فَخْدُوا للْحَرْب أُهْبتها <9 و أعدُوا لها عدَّتهاء 
فَقَدْ شب ظاهاء و علا سَناهاء و اسْتَشْعرُوا الصَبْرَ ان أذعن إلى النضر. 

عمرو بن عاص با معاويه بيعت نكرد تا اينكه شرط کرد تمن و بهائى 
به او بدهد يس دست فروشنده فيروزى نیابد و عهد و پیمان خريدار 
باعث خوارى او شود يس برای كارزار مهیّا باشيد و اسباب آن را فراهم 
كنيد که شعلة آن افروخته و روشنایی آن بلند گردیده و صبر را شعارخود 
كنيد زيرا صبر زودتر به فيروزى می‌رساند. 


(۲۷) و من خُطْبَّة له له عَلَيْه 4 السّلام 


ما بَعْدُ فَإِنَّ الجهاة باب مِنْ واب الْجَنّة كَتَحَهُ اله لخاصّة آولیانه. و 
هو لباس ی التفوئء و دزغ الله الحصیتهه وج ای ١ق‏ ترك رف 


عَنْهُ أَلْبَسَهُ الله نَوْبَ الذل و و شَمْلَةَ للا و دی بالضغار و الْقَماءَة و و 
رب على 07 بالإشهاب. 3 ادي الْحَقٌ مله بتضییع الجهاد و سیم 
الْحَسْفْ و مُنع النَصْفٌ ۲ 
(۲۷) و از خطبة آنجناب عليه السّلام 

يس ازستایش خدا ودرود بررسول: جهاد دری است از درهای بهشت. 
خدا آن را برای خواض دوستان خود باز کرده و جهاد لباس تقوی و زره 
محکم حقتعالی و سير معتبر او است ١‏ يس هركس أن را ترک کند برای 
اعراض از آن خدا جامة ذلّت و خواری و ردای بلا و گرفتاری به او 
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بپوشاند و به زبونی و ذلّت و پستی دچار گردد و بر دل او بی‌خردی زده 
شود و به سبب ضايع كردن جهاد دولت حق از دست او برود و به ذلّت 
و نکبت نشان گردد و از عدل و انصاف ممنوع باشد ۲ 

ألا و إِنّى قَدْ دَعَوْتكُم إلى قتال هولاء الْقَْم لا و تهازا و یا و 


وه و رو ووو 


علائّه یس آغروهم قبل أن یغرم > قو الله ماغزی قَوْمٌ فى غقر 


2 هه د دو عقاو 


دارهم الا دلوا فتواکلتّم و تَحاذَلْتُمْ حَتَى حت شْنَتْ عَلَيْكُمُ الغاراث, و مُلِكَتْ 
عَلَيْكُمُ | 7 ھت 
حَسَانَ بْنْ حسّا حَسَانَ الْبَکْرِیٗ, و ازال خَيْلَكُمْ عن مَسالجھا ٤‏ 

وت اجس ue‏ 
دعوت کردم و به شما گفتم با ايشان بجنگید قبل از آنکه آنان با شما 
بجنگند که به خدا قسم هرگز با قومی در میان خانه‌شان جنگ نشد گر 
اينكه ذلیل شدند. يس به یکدیگر حواله نموديد و همدگر را خوار 
مونو اند يك ا انگ ار :طرف انان كو شها را مارهش ون ها هنا 
از تصرّفتان خارج كرديد ۳ و اين برادر غامد (سفيان بن عوف غامدى) 
است که لشكر او به انبار وارد شد و حسان بن حسان بکری كشته شد و 
سواران شما را از حدود آن شهر دور گردانید ٤‏ 

توضیح: حضرت این خطبه را در مذمت اصحاب خود بیان کرده که 
ایشان تنبلی کردند و به جهاد با لشکر معاویه حاضر نشدند تا والی انبار 
و حاکم آنجا به دست سفیان غامدی مأمور معاویه کشته شد. 


o 


و لَقَدْ بلعَبِى أَنَّ الرَجُلَ مِنْهُمْ کان يَدْخْلُ عَلَى الْمَرْأَة ہے 
الْأَخْرَى الْمُعاهدَة می كلها ور ود سس رت 

إلا بالاستزجاع و الاشترعام ۵ نع | انْصَرَقُوا وافرین مانال رجلا مأ هه منم کلم و 
لاأریق لَهُمْ دم ٦‏ قل نا را مُسْلِمًا مات من بغْد هذا أَسَقًا ماکان به 


مَلُومَاء بل کان به عندی جَديرًا لا 


ی 


وا دای 


وج 
eel‏ 


ام 
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و به تحقیق به من خبر رسيده که یکی از لشكريان ايشان بر یک زن 
مسلمان و زن دیگر ذمَّیّه وارد می شود و خلخال و دستبند و گردنبندها و 
گوشواره‌های او را می‌کند و آن زن نمی توانسته ممانعت کند مگر به 
كريه و زاری و طلب رحم كردن ۵ سپس اين لشکر دشمن برگشتند با 
غنائم فراوان و به یکی از ایشان زخمی نرسید و خونی از آنان ريخته 
نشد ٦‏ يس اگر مرد مسلمانی يس از اين حادثه از غصه و اندوه میرد بر 
او ملامت نیست بلکه به نزد من به مردن سزاوار است ۷ 

فیا عَجَبَا عَجَبّه 5 الم بت اقب و لس و 
َو م عَلیٰ باطلهم و رفک عَنْ حَلکُم, فبا لَكُمْ و ترا حينَ صرتّم 
غَرَضَا يُرْمیٰ: يُْارٌ عَلَيْكُمْ و لائغیژون و نغرون و لانغژون و يُعْصَى الله 
و تَرْضَوْنَ ۸ فاذا أمَ مَرنْكُمْ سیر هه فی أيام اْحَر فُلَتُمْ هذه عَمار 
القنْظ آمھلنا يُسَبْحْ عَتَا ار و ذا أمَ مَرنَكُمْ بالسَیْر إِلَيْهِمْ فى الشتاء ء لتم 
هذه صبارَه الْقُرٌ مها يَنْسَلخْ عَنَا رده کل هذا فرارًا منَّ الحَر و الق 
ذا کم م من الْحَر وَ اْقْر تقُدُونَ كأَنْتُمْ و الله من السَیْفِ أَقَر ۹ 

هک اف و و سک 
يس روهای شما زشت و دلهای شما غمین باد. هنگامی‌که شما هدف تیر 
آنان شده‌اید. غارت می شوید و غارت نمی کنید و با شما جنگ می‌کنند و 
شما حمله می‌کنید و خدا عصیان می‌شود و شما خوشنودید ۸ چون شما 
را در ایام تابستان امر به سير به سوی ایشان کردم گفتید اکنون هوا گرم 
است ما را مهلت ده تا شدت كرما شکسته شود و چون در ایام زمستان 
امر كنم به سير به سوی ايشان گویید این ایام هوا بسپار سرد است 
چندان ما را مهلت ده تا سرما برطرف گردد تمام اينها بهانه برای فرار از 
كرما و سرما است يس شما که از كرما و سرما فراری باشید به خدا قسم 
از شمشیر زودتر فرار خواهید کرد ٩‏ 
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يا آشباه الرّجالٍ و لا رجالء حُلُومُ الأطفالء و عُقُولُ رَبّاتِ الْحجالٍء 
تودذث آئی تم ارم و كم رفک مَعْرِفَةٌ و الله جَرَتْ نَدَمَا و أَعْقَبَتْ 
مَدَمَا ۱۰ 20" اله قد لام قلبی قَيْحَاه و د و فَحَتکُمْ در عَبْظاء و 
الخذلان حَتَى قات قُریش: إِنَّ این أبى طالب رجْل شجاعٌ وَلكِنْ لاعلم له 


بالحزب. لله أَبُوهُمْ! و هَل أَحَد حَدّ مِثهُم اشد لها مراسًا و قُدَمُ فيها مَقامًا 
کر رر اسان 
سین وَلْكنْ لارَأَىَ لِمَنْ لایْطاغ. 

۳ مردان‌ما که آثار مردی در شما نیست ای کسانی که عقل شما عقل 
اطفال و عقل زنان تازه به حجله رفتگان است» من دوست داشتم که شما 
را ندیده بودم و شما را نمی شناختم شناختنی که منجر به پشیمانی و 
باعث غم و اندوه و نتیجه افسوس‌آور است ۱۰ خدا شما را بکشد که دم 
را چرکین و سینه‌ام را خشمگین نمودید و به هر دم غم و اندوه پی در 
پی مرا خورانیدید ۱۱ و به سبب نافرمانی و بی‌اعتنایی رأى و تدبیر مرا 
فاسد ساختید تا آنکه قریش گفتند فززند ابی طالب مرد دلیری است ولی 
علمی به جنگ ندارد خدا پدرشان را خير دهد و آيا احدی ایشان 


ممارست وجدیّت مرا درجنگ داشته وآيا پیشقدمی و ایستادگی ب بیشتر از 
من داشته ۱۲ به تحقيق به نبرد قيام و اقدام نمودم درحالی‌که سن 
بيست سالگی نرسيده بودم و اکنون زياد از شصت سال عمرم می‌گذرد 
ولیکن رأى و تدبيرى نیست برای کسی که فرمانش مطاع نباشد. 
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و الْغايَةً الناژ ۲ أَقَلاتائبٌ مِنْ خطیتنه قَبْلَ مَنيّتهء آلاعامل لتفسه قَبْلَ يَؤْ 
یه ۶ ألا و نک فی أيام مَل من وراه فَمَنْ عمل فی آیام له 
بل خشور أَجَلِه فَقَدْ تقعه عَمَلَهُ و لم يَصْوْرْهُ أَجَله و مَنْ قَصَرَ فى أَيَام 
أمله قبل خشور اجه فقذ خیم عَمله و شر اجه ٤‏ ألا ٹاغتلوا فيا 
الرَغْبَة كما تَعْمَلُونَ فى الرّھْبَة ٥‏ آلا و إِنّى لَمْ أَرَ كَالْجَنَّ نام طالبھاء وَ لا 


گالثار نام هاريُها ٦‏ ألا و له من لایَْقَعُةُ الْحَقْ یره الباطل» و مَنْ 
لاَستَقيمٌ به الَهُدیٰ یج به الضَّلالُ إلى یت 
بالطغن, و ذُللَتُمْ علی الزاد ۸ و إِنَّ أَخْوَفَ ما آخاف عَلَيْكُمْ اباغ الهو 
طول الم َتَرَوَدُوا فی الدّنْيا من الذَّنْيا ما تَخْرْزُونَ به أَنْفُسَكُمْ 0 
(۲۸). و از خطبة آنجناب است 

يس از ستايش خدا و درود بر رسول ” به تحقيق دنيا يشت كرده و 
به وداع و جدایی اعلان نموده و به تحقيق آخرت رو کردہ و نزديك و 
آشکار شده ۱ آگاه باشيد امروزه روز مهیّا شدن و فردا روز سبقت گرفتن 
است سبقت كيرنده را بهشت و عقب مانده را آتش دوزخ است ۲ آیا 
نیست کسی‌که قبل از مرگ از گناهش توبه کند؟ و آيا نيست کسی که 
قبل از رسیدن روز بدبختی برای نجات خود چاره‌ای نماید ۲ آگاه باشید 
شما در ایام اميد و آرزویید که در پی آن مرگ است» يس آنکه در 
روزهای اميد قبل از رسیدن اجل کار کند عملش او را نفع دهد و مرگش 
به او ضرر ندارد و کسی‌که در آن ایام قبل از رسیدن اجل کوتاهی کرد 
كارش در زیان و از مرگ ضرر خواهد دید ٤‏ آگاه باشید در موقع راحتی 
و ایمنی عمل كنيد همانطور که در موقع خوف عمل می‌کنید ۵ آگاه 
باشید من نعمتی مانند بهشت ندیدم که طالب آن خواب باشد و عذابی 
مانند آتش ندیدم كه فرار کننده از آن خواپیده باشد 1 آگاه باشید کسی 
که حق به او نفع ندهد و باطل به او ضرر زند و کسی‌که به راه مستقیم 
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نرودء ضلالت و گمراهی او را به پستی و هلاکت رساند ۷ آگاه باشيد که 
شما مأموريد به کوچ كردن و دلالت شده‌اید بر زاد و توشه فراهم كردن 
۸ و حقاً ترسناک‌ترین چیزی که بر شما می‌ترسم پیروی هوی و هوس و 
درازی آرزو است يس در دنيا از دنيا زاد و توشه بردارید آن مقدار که 
خود را به آن فردا حفظ کنید. 

در اینجا سیّد رضی از کلمات زهدآور و نصیحت‌آور حضرت تعریف 
کرده و تشبیهات در اين خطبه را تمجيد نموده. 


)۲٩(‏ و من خُطبَة آ له عَلَيْه 4 السّلام 


هو ه 


ايها الاس الْمُجْتَمِعَةٌ أَبْدانهُم المُخْعَلقة أَهْواؤْهُمْ, > كلامُكُمْ پُوھی 
ام اللاب. و فلکم يُطْمِحْ فيكم الأغد غداء ١‏ تَقُولُونَ فى الْمَجالس: 
کیت و کیت قٍذا جاء القتال فُلْثُم: جيدى حباد ۲ ماعرّث دَعْوَةٌ مَنْ 
دَعاكُم, > و لا اشتراح قَلْبُ مَنْ قاساگم» أعاليلٌ بأضاليل, دفاع ذى الدّیْن 
الْمَطُول ۳ لایمته َمتَعٌ الضَيِمٍ الذَّلِيلُ و لایذرک الْحَق إل بالجد ٤‏ أَىَّ دار ۲۳ 
داركُم مُتَعُون؟ و م 6 إمام بَعْدِى ثُقاتلونَ ۵ الْمَعْرُورٌ و الله مَنْ 


ہے و وو 


روف و مَنْ فاز بِكُمْ فَقَدْ فاز و الله بالسَهُم الأَخْيَبِء و مَنْ زمی بِكُمْ 
ققد رمی بفوّق ناصل ٦‏ أَصبَحخْتٌ و الله لاأَصَدّقٌ قَوْلَكُم و لااَطمَعُ فى 


٠‏ ر 3 هو ه 92 ه و 


تضرگې 3 و لاأوعدٌ العدو کم ۷ ما بالَكُم؟ ما دَواؤكُمْ؟ ما طبکم؟ القوم 
رجال أَمْثالُكُمْ ۸أ قولا: بَعَيْرٍ علم؟ و عَفْلَهَ من غَيْر وَرَع؟ و طَمَعَا فى عَيْرٍ 
حقی؟! 
)۳٩(‏ و از خطبههاى آنجناب عليه السلام است 
ای مردمىكه بدنهايشان جمع و اندیشه‌های و خيالاتشان مختلف 
است سخنانتان سنگهای سخت را نرم می‌کند و کار شما دشمنان شما را 
به طمع می‌افکند ا در مجالس چنین و چنان گویید پس وقت قتال آید 
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حیدی حیاد گویید (حیدی حیاد مثلی شده در عرب که وقت فرار به 
زبان می‌آورند كه اسم و فعل است به معنی دور شو دور شو می‌باشد)۲ 
دعوت کسی‌که شما را دعوت کرد محکم نشده و کسی‌که دربارة شما 
رنج کشید آسایش نیافت عذرها و بهانه‌های شما ضلالت و گمراهی بود 
مانند بدهکاری‌که بدهی خودرا به تأخير افکند ۳ ذلیل و ترسان نمی تواند 
از ظلم مانع شود و حق به دست نيايد مگر به سعی و جدیّت ٤‏ کدام 
خانه را يس از خانة خود از دشمن حفظ می کنید و با کدام کس يس از 
من به جهاد می‌پردازید ۵ به خدا قسم مغرور کسی است كه شما او را 
فريب داده‌اید و کسی‌که به همراهی شما بهره برد به سهم ناامیدتری 
بهره برده و کسی‌که به کمک شما تير اندازد به تير شکستة بی‌پیکانی 
تیر انداخته 1 به خدا قسم صبح کردم درحالی‌که گفتار شما را باور ندارم 
و به همراهی شما طمع نکردم و به پاری شما دشمن را بیم نمىدهم ۷ 
چیست حال شما و جه باشد داروی شما به جه علاج می شوید اين قوم 
مردمانى مانند شمايند ۸ آيا مىكوييد جيزى را كه نمىدانيد؟ و آيا بدون 
ورع در غفلتيد و در غير حق طمع داريد؟! 
(۳۰) پت يد 


ہی١‎ 


معنیٰ قتل عثما 
و انث به لا هبادآو یت ع تنك د صرًا ۱ غَيْرَ آنْ مَن 
َصَرَهُ لايَسنَطيعٌ أَنْ يَقُولَ: خَذَلَهُ مَنْ آتا < حَيْرّ منه. و من خذله لايستطبعٌ 
أَنْ يَقُولَ: َصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّى ‏ و اتا جامغ لَكُمْ أَمْرۂ: اسْتَأَتَرَ فأساء 
ار و جزغتم فَسَاتم الْجَرَّعَ و الله حُكُمْ واقعٌ فى الْمُسْتَأثر وَ الجازع. 
(۳۰) و از کلام آنجناب است دربارة قتل عثمان 
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اگر به کشتن او امر کرده بودم قاتل او بودم و با اگر از آن نهى کرده 
بودم ياور او بودم ١‏ جز اين استکه هركس او را پاری کرده نمی تواند 
بگوید خوار کرده اورا کسی که من از او بهترم و آنکه او را خوار و واگذار 
موده نمی تواند بگوید او را پاری کرده کسی که او بهتر از من است ۲ و 
من امر او را برای شما به طور جامع و مختصر بیان کنم» عثمان 
خودخواهی را اختیار کرد و بدکاری کرد و شما بی‌تابی کردید و بد کردید 
و خدا را حکمی است دربارۂ آنکه خودخواهی کرده و آنکه عجله و 
بی‌تابی موده. 

توضیح ۔ عثمان در بخشیدن منصب و مالها به اطرافیان و خویشانش 
و استبداد رأى و خودخواهی بد کرد و مسلمین در ميان غوغا افتادند و 
عجله کردند و به عواقب قتل او مطالعه نکردن ولی بنی أميّه از این 
پیش آمد سوء استفاده کرده و خون عثمان را بهانه کرده برای انتقال 
خلافت به معاویه. در اینجا حضرت امیر نمی توانست کاری کند جزآنکه 
بیان فرمود و عمل نمود. 


)۳۲( و من كلام له عَلَيْهِ السَّلام 
ما أَنْفَلَ عَبْدَ الله ابْنَ عَباس إِلَى الزْبيْر قبْل وُقُوعِ الْحَرْب يَوْمَ الْجَمَل 
لِيَسْتَفِيئَهُ إلى طاعته: 


0ے له و .رو 0 e‏ ںی 


لاتلَقَيَنَ طَلحَةً فانک إن تلقه تجذه او عاقصّا رت يرگب الصَعَبَ 
و يَقُول: هُوَ لول ١‏ ولکن الق زر َه ین عَرِيكَةَ فَقُلْ لَهُ: یَفُول 
لک ابن خالک: : عَرفْتبی بالحجاز و و أَنْكَرْتَتَى بالعراق» قما عدا مما بدا؟ 

قال لد الشریف: و هو (علیّه السّلام) ول مَنْ مُمعت مله هذه 
اللْمَ أعنی: فما عدا مما بدا. 
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(۳۱) و از کلام آنجناب است زمانی‌که عبدالله بن عبّاس را قبل از واقعة 
جنگ جمل نزد زكر فرستاد تا او را به اطاعت آنحضرت برگرداند 

البته طلحه را ملاقات مکن. زیرا اگر او را ملاقات کنی او را مانند 
گاوی می‌یابی که شاخ خودرا پیچیده و تيز کرده سوار شتر سرکش می‌شود 
و می‌گوید رام است ١‏ ولیکن زبیر را ملاقات کن زیرا او طبع نرمتری دارد 
يس به او بكو فرزند دائیت (چون زبیر فرزند صفیّه خواهر ابوطالب 
است و ابوطالب داتی او می‌باشد) می‌گوید مرا در حجاز شناختی و به 
عراق مرا انکار نمودیء يس جه چیز تو را منصرف کرد از آنچه برای تو 
هویدا گردید. 

سیّدرضی درذیل اين کلام می‌گوید اوّل کسی که جملة قما عدا مما بدا 
از او شنیده شده آنجناب است. 


بو ۔>م 


8 و من خطبَة لَه له عليه 4 السّلام 


نّا الا س انا َدْ أَصْبَحْنا فی دَهر عنوده و زَمَنٍ گنود يُعَذّ فيه 
الْمُحْسنْ مُسيئًا مُسیته و يداد الظَالِمُ فيه عُنُوَا ١‏ لاتنتفغ ها عَلِمْنا و لاتسأل 


عما جَھلنا. لوف قارع عَتیٰ تل بنا ٠‏ قالاس عَلیٰ أَرَعَة أضناف: 


0 ۔ م ومو 


0 مَنْ لايَمْتَعْهُ القساد فی الأرض إلا مَهانَةٌ تفسه. و لاله حَدّه و 
تضیض وفره ۲ و مِنْهُمْ الْمُضْلِتْ لسَيْفِهِ و انقفینبشزه 5 اقب 


بخیله و رجله, قد قد فرط تفس و و أَوْبق دیتف لخطام يَنْتهزه أو مقتب 


س بسع 


وه أو ملبر يَفْرَعْهُ ‏ و لبلس الْمَنْجَرُ آن تری الا لتفسك قله و 
مما لك عِثد الله عوضا ۵ و مهم مَنْ يَطلْبٌ انیا بعمل الاخرة. و 
لايَطْلْتْ الآخرّة بعَمَل الذَّنْيا ٦‏ قذ طَأَمَنَ من شخصه. و قارب من خطوه, 


و مر من توبه و خرف من تفسه للأمائة و اد سا الله ذَرِيعَة إلى 


هوه مس 1ب ور 


الْمَعْصيّة ۷ و مِنْھُمْ مَنْ أَفْعَدَهُ عَنْ طلب المُلک هُؤُولَةُ تفسه. و انقطاع 
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> فَقَتَ َْهُ ته الحال عَلیٰ حاله. فَتَحَلَیٰ اشم القناعة و تَرَيْنَ بلباس أن 
7٣‏ ہت ی ۸ ۸ و بق رجالٌ عَضْ 


أبصارهم ذكْرٌ لمزجع. و آراق دموعهم خوف الْمَحْشَّر هم ؛ بَيْنَ شرید 
ناد و خائف 0-00 و ساکت مَكُعُوم و داع ُخیص, و تکلاق موجع ۹ 
قد أَحْمَلنْهُم ال ی و شملتیم الذلةء هم في بَحْرٍ اجاج َفواههم 
ضامرة وم رهق وَعَظُوا ی مُلوا۔ و قهرُوا حَتّى وه و تلو 
عتی قَلُوا ٠١‏ قلتکن انیا فی أَعْيْدكُمْ آضقر ر من حُثالة الْقَرَظِءِ و فراضة 


بو وه 


الْجَلَم, > و اتعظوا چَنْ كان لحم قبل أن يتعظ بِكُمْ مَنْ بَعْدکْم» و 
ازقُضُوها ذَمِيمَةٌ ها قذ رَفشت مَنْ كان اَفْقَفَ بها مِنكُم 
قال الیل الشریف: هذه الْخُطبَةٌ رما نَمَبَھا من لاعلع آ له إلى مُعاوِيَةَ و 
هی من گلام آمیر الْمُؤْمِنينَ (عَلَيْهِ السَّلامٌ) الذی لایشک فیه» و و ین الذَّهَبُ 
من الرغام؟ و و الْعَذَبُ من الأجاج؟ و قد دل على ذلك الدلیل ریت 3 
َقَدَهُ الناقذ الْبَصيرٌ عَمْرُو ابن خر الجاحظء فَإلَّهُ كر هذه الْخُطبةً فی کتاب 
بیان و التَبِيينِ و ذَّكَرَ مَنْ نَمَبَھا إلى مُعاويَة, ثم قال: هی بکلام عَلِیٌ عَليْهِ 
السّلامٌ) شب و یه فیتضییف لاس و بالإخبار عَمَا هم أنه من القهر 
و و الإذلال و من التَقيّة 3 الْحَؤْف ال قال: : و متى وَجَدْنا مُعاويَة فی حال 
من الأحوال يَسْلْكُ فى كلامه مَسْلَكَ الزّهَاد و مَذاهبَ الْعُبَادِ! 
(۳۲) و از خطبة آنجناب عليه السلام است 
ای مردم ما صبح کرده‌ايم در دورانی ستمگر و زمانی ناسازگار. 
نیکوکار در اين زمان بدکار شمرده شود و ستمگر در اين زمان سرکشی 
زیادتری دارد ١‏ از آنچه آموخته‌ايم بهره نمی‌گيريم و از چیزی‌که نمی دانیم 
می پرسیم و از پیشآمد کوبنده‌ای نمی‌ترسیم تا گرفتار آییم ۲ يس مردم بر 
چهار قسم‌اند اوّل کسی‌که مانع فساد او نیست مگر بیچارگی و کندی 
شمشیر او و کمی مال او ۴ دوم کسی‌که شمشیر کشیده و شر خود را 
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آشکار کرده و لشکر پیاده و سوارۂ خود را برای فتنه و فساد خود آماده 
موده دینش را از بين برده برای متاعی‌که به غنيمت برد و یا سوارانی که 
پیشرو خود ماید و يا برای منبری‌که بالای آن رود (و مردم را مرید خود 
کند) ٤‏ و هرآینه بد تجارتی است که خود را و مزدهایی‌که خدا برای تو 
قرار داده به بهای دنیا بفروشی و آن را بهاء خود گیری ٥‏ سوم کسی که 
دنیا را به عمل آخرت می طلبد و آخرت را به عمل دنیا نمی جوید ٦‏ خود 
را با وقار نشان می‌دهد و گامها را نزدیک بهم می‌گذارد و دامن خود را 
بالا زده و برای امین قرار دادن و مورد وثوق گشتن خود را آراسته و يردة 
ستارئت خدا را وسبلة عصيان وده ۷ چهارم کسی که بر اثر حقارت و 
نداشتن وسیله‌ای که به مقامی برسد از خواستن مقام خود را خانه نشین 
کرده و چون دسترسی به آرزوهای خود ندارد خود را قانع نشان می‌دهد 
و به لباس زهد و تقوی خود را زينت کرده درحالی‌که در باطن آرام 
ندارد و در شب و روز اهل قناعت و زهد نیست ۸ و باقی مانده مردانی 
که ياد روز آخرت چشمهای ایشان را پوشانیده و از بیم آن اشکشان 
جاری است يس بعضی از آنها راندۂ مُجامعند و بعضی ترسناک و خوار و 
برخی خاموش و دهن‌بسته و بعضی به اخلاص دعوت می‌کنند و پا خدا 
را به اخلاص می‌خوانند و گروهی اندوهناک و رنجورند ٩‏ و به تحقیق 
تقيّه و پنهان ماندن ايشان را گمنام کرده و ذلت ايشان را مقهور کرده 
پس به دریای تلخی فرو رفته دهانشان بسته و دلشان زخمدار است 
مردم را پند داده تا ملول و خسته شدند و بر اثر مغلوبیّت ذلیل و کشته 
گردیده تا کم شدند ۱۰ يس بايد دنیا در نظرتان از تفالة برك درخت سلم 
و از خرده ریز مقراض کوچکتر باشد. از احوال پیشینیان عبرت و پند 
كيريد پیش از آنکه آیندگان از حال شما عبرت گیرند و دنیا را رها كنيد 
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كه مذموم و نايسند است زیرا دنيا به آنان که بیش از شما علاقه داشتند 
وفا نکرده است. 

سيّد رضی می‌گوید بعضی این خطبه را به معاویه نسبت داده‌اند و 
شگی نیست که از سخنان حضرت امیر است و کجا برابر است مرتبة 
خاک با طلا و مرتبة آب شیرین با شور و دلیل بر این مطلب سخن عام 
ماهر و ناقد بصیر عمرو بن بحر جاحظ است که در کتاب بیان و تبیین 
خود اين خطبه را بیان کرده و گفته این کلام به کلام على" شبیه‌تر و به 
روش او در تقسیم مردم سزاوارتر است و گفته ما کجا معاویه را يافتيم 
که در سخن خود راه زهاد را پیش كيرد و به روش بندگان اهل عبادت 
رفتار نمايد. 


(۳۳) و من خ خطبَة له عَلَيْه السَّلامُ 
عِنْدَ خُرُوجه لقتال أَهْل الْمَضْرَة قال عَبْد الله ابن الْعَبّاس: دَخَلْتَ علی 


أمير الْمؤْمِنِينَ (عَليْهِ السَلامٌ) بذی قارِ و هو يَخْصِفْ تخل ققال لى: ما 
قِيمَةٌ هذه النّعْلٍ؟ فَقُلْتُ: لاقیمة لها فقال (عَلَيْه السّلامٌ): و الله آهی أَحَبُ 
اي من | رتم إلا أن أقِيم حَفَا أو دقع باطله نع خَرَعٌ فَحَطبَ الئاس 
فقال: ِن الله مُبْحانه بَ عت مُعَمَدًا (صلّی الله عَلَيه و آله) و لَيْسَ أَحَدُ من 


لعَرّب فراً كتابه و لايَدّعى بو ١‏ فساق الثاس حَتَى هم لته و 
لیم مَنجِاتَهُمْء فاستقامت فناتهم» و اطمانت صَفاتهُم ۲ آما و الله 
كُنْتْ لفی ساقتھاء كن ولت بخذافیرهاء ماضعْفت و لا حبذت » و 

ما 


مسیری هذا لمثلهاء اه رن الباطل حتن يَخْرُع الق من جَلبه ۲ 


مه و و ه 


3 لِقْرَيْش؟ 3 الله لَقَدْ قاتلهم کافرین. و لَأقاتلنَهُمْ مَفتونین و نی 
لصاح بالأْمُس كما نا صاحبهُم یوم 
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(۳۲) و از خطبة آنجناب عليه السّلام است هنكام بیرون رفتن برای قتال 
با اهل بصره در جنگ جمل 

ابن عبّاس كويد در ذی‌قار که محلّی است نرسیده به بصره بر امير 
المؤمنين وارد شدم وقتی‌که پارگی کفش خود را می‌دوخت. يس به من 
فرمود قيمت این کفش چند است؟ گفتم قیمتی ندارد يس فرمود: به 
خدا قسم که اين کفش نزد من محبوبتر است از امارت و حکومت شما 
مگر اينكه حقّى را اقامه و يا باطلی را دفع کنم. سپس (از خیمه) خارج 
شد که برای مردم خطبه بخواند و فرمود: 

خدای سبحانه محمد“ را مبعوث کرد درحالی‌که احدی از عرب 
کتابی نمی خواند ومذعی نبوّت نبود ۱ يس او مردم را سوق داد تا آنکه 
ایشان را به جای خودشان جای داد و به نجاتشان رسانید که نيزة 
استقلال ایشان را استقامت بخشید و نگرانی ایشان را آرامش داد ۲ آگاه 
باشید در ميان کسانی بودم که به هدایت سوق می‌دادند تا همةّ کفار 
يشت کرده و فرار کردند من عاجز نبوده و ترسان نشدم و اين رفتن به 
بصره مانند همان هنكام است که با رسول‌خدا" برای هدایت خلق 
می رفتيم» يس البته باطل را بشکافتم تا حق از پهلوی آن بیرون آید ۳ مرا 
با قريش جه کار؟ به خدا قسم در وقتی‌که کافر بودند با آنها جنگیدم و 
اکنون که به فتنه و فساد افتاده با ایشان مقاتله مایم و من همانم که 
رفیق ایشان بودم امروز همانم که دیروز بودم. 

(۳۵) و من خُطبَة لَه عَلَيْه 4 اسلا 
فى اشتنفار الاس إلى اَهَل الشام 

أف کم تقد مَیْفْتُ عتابَكُم, أ رضم بالْحَياة انیا من الآخرة 

عوضْا؟ و بالدل من الْعزّ خَلََا ۱ إِذا نکم إلى جهاد عَدُوْکُمْ دازث 
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انگ مرو ه 


© کانکم من الْمَؤْتَ فی غَمْرة 9 من الذّهُولٍ فى سَكْرَة رتح 


سس کے کا ہیں 


یک حواری فَتَعْمَهُونَ فكان فلوبکم ما فانثم لاتَعْقلونَ ۲ دا 


لی بثقّة مَجیس اللّيالى» و الثم برکن يمال بِکُم, و لاوافر عز يُفْتَقَرُ 
بوسنم الا گإبلِ صل زعاهه َكُلّما جُمعث مِنْ جانب الْتَثَرَتْ 
ی لیس لَعَمْرٌ الله سَعْرٌ نار الْحَرْبِ أن تَکاذون و لاتكيدون» و 
تنتقط تُنَْقَضُ أطَرافْكُمْ لامتعِضُونَء لایْنامْ عَدَكُمْ و و آنثم فى غَفْلََ ساهُونَ, 
غُلبَ 3 الله الْمُتَخَاذْلُونَ و و ایم الله نی لظن یکم ان لو حمس الوغی و 


ستحر ستَحَرّ الْمَوْتُ قد ل انقرجْتَم عن ابن آپیطالب انفراج الرس 3 و الله ِن اما 


134 
1 
1 
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ا‎ 
٤ 


م و تطح السُواعِد وَ الأقد 7 2 تلا و 0 


أا الناس إِنَّ لی عَلَيْكُمْ حقا > و لَكُمْ عَلَنَ حَقْ: انا علخ عل 


دو وه 


و توفیز نکم عل و تَعْلِيمُكُمْ کیلاتجهلوه و تَأَدِيِكُمْ 
: ما > حَقّی عَلَيْكُمْ قَالََفاۂ بالبيعَةہ و النَصيحَةً فى الْمَشْهَدٍ 

4 حینّ أذ اکم و الطّاعَةٌ حينَ آمُرَكُمْ. 

)۳( و از کلام آن‌جناب است 

دربارة کوچ دادن مردم به سوی اهل شام 
آف بر شما از شما دلتنگم و از عتاب و ملالت كردن شما خسته شدم 
آيا به عوض زندگی آخرت به زندگی دنیا خوشنوديد و به جای عژت» تن 
به ذلّت و خوارى داده‌اید ١‏ وقتی شما را به جنگ دشمنان می‌خوانم 
چشمانتان دور می زند گویا به سختی مرگ و به رنج و زحمت بیهوشی 
مبتلائید. راه فریاد من بر شما بسته شده که در پاسخ من حيران و 
سر‌گردانیدء گویا دیوانه گشته و عقل شما از کار افتاده ۲ هبچگاه برای 
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من محل اعتماد نبوده و تکیه‌گاهی که به آن ميل كنم نشدید و پاران 
توانایی که مورد احتیاج باشد نیستید ۳ نیستید شما مگر چون شتری‌که 
ساربانشان گم شده. از هرطرف» شما را جمع شود از طرف دیگر پراکنده 
شود به خدا سوگند شما برای افروختن جنگ بدمردمی هستید با شما 
کر سے گلا AEE‏ نک فلا كتين اک اف مک هنا ۱ 
می‌گیرند و شما خشمكين نمی ‌شوید دشمن در كمين شما بيدار است و 
خواب ندارد و شما در غفلت و سھلانگاری غنودہاید به خدا سوگند 
آنان که با يكدكر همراهی ندارند مغلوبند و به خدا قسم من چنین گمان 
دارم که اگر تنور جنگ گرم شود و آتش مرگ افروخته شود شما از پسر 
ابی‌طالب جدا شوید مانند جدا شدن سر از بدن ٤‏ به خدا قسم مردی‌که 
دشمن را بر خود تسلّط دهد که گوشتش را برد و استخوانش را پشکند 
و پوستش را بکند ناتوانی او بزرگ و دل او ضعیف و حمیّت او ناچیز 
است ۵ اگر ميل داری چنین باش 1 و اما من به خدا قسم پیش از آنکه 
به دشمن تمن دهم با شمشیر مَشرفی چنان بر او بزنم که استخوانهای 
سرش پرواز کند و بازوها و قدمهایش قطع شود و يس از آن خدا آنچه 
خواست بجا آورد ۷ 

ای مردم مرا بر شما حقّى و شما را بر من حقی است و اما حق شما 
بر من اين است که شما را نصیحت كنم و غنیمت و حقوق شما را کاملاً 
به شما برسانم و شما را تعلیم دهم که جاهل نمانید و شما را ادب كنم تا 
فرا كيريد ۸ و اما حق من بر شما يس وفا كردن به بيعت و نصیحت و 
خیرخواهی در حضور و غیاب و اجابت نمودن است هنگامی شما را 
بخوانم و اطاعت كردن است به آنچه شما را امر کنم. 

نویسنده گوید: اين یکی از خطبی است كه از اصحاب خود مذممت 
کرده و وظيفة امام و زمامدار را معيّن نموده و آنچه شيعه به گمان خود 


.۹ ترجمة نهج البلاغة 


صفات و وظایفی غْلُوْ انگیز برای امامت جعل کرده از اوصاف در آن 
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۰ 
لتسنا. 
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(۳۵) و من خُطبَة له عَلَيْه السَّلامُ بَعْدَ الَخکیم 
آلْحَمْدُ لله و إِنْ آتی الدَّهْرُ بِالْحَطب الفادح» و الْحَدَتْ الْجَلِيلٍ ١‏ و 
ن لإ ال لوغ لاشريك له تیش مع إلة عير و ۳ 
عَبده و رسو صَلَى الله عليه و آله ۲ 


مُا بغذ فَإِنَّ م ی الشفیق العالم الْمُجَرب تورث الْحَيْرَةَ و 
تُعْقبٌ النَدامَةَ ۲ و قَذْ 11 مَرتَکم فى هذه الْحُكُومَة ری و تَا 0 
لَكُمْ مَخْرُونَ رأیی» لو كان ا لقصیر مر ٤‏ ا بَيْتُمْ علَنَ إباءَ الْمُخالِفِينَ 


الجفاق و الْمُنابِذِينَ الصا حَدَّ حتّی ازتاب نام بنضحه و صن الرَند 
بقذحه ٥‏ فَكُنْتُ آنا و إِيَاكُمْ كما قال َخُو هَوازِنَ: 


4 مع ےھ ه 2ه وه ۔ 


مَرْنْكُمْ أفرى هعرج اللوى 
فلم تس تَسْتَبِينُوا النْفحَ الا ضُحَى الْعّد. 

(0؟) از خطبة آنجناب عليه السّلام است يس از رأى حَكَمَين 

ستايش وسپاس مخصوص خدای كامل الذّات والصّفات است و اگرچه 
روزكار ابتلاء بزرگ و پیشآمد بسيار سختى به وجود آورد ۱ و گواهی 
مىدهم كه نيست خدايى مگر خداى كامل الذّات و الصّفات يكانة 
بىشريك و با او معبود و ملجأى سواى او نيست و محمّد (ص) بنده و 
رسول اوست ٢‏ 

اما بعد محقّقاً نافرمانی نصيحت كنندة مهربانى که دانا و با تجربه 
است موجب حسرت و اندوه است ٣‏ و من در اين حكميّت امر و نظر 
خود را و خلاصة رأيم را بیان کردم لو کان بُطاغ لقصیر أَمْرٌ اكر امر قصير 
اطاعت می‌شد ٤‏ پس نیذیرفتید مانند مخالفين جفاکار و دشمنان 


ترجمة نهج البلاغة ۹۱ 


عصیانکار تا اينكه نصبحت کننده در نصبحت مردد شد و آتش‌زنه از 
دادن آتش خودداری کرد ۵ يس حکایت من و شما چنان است که برادر 
هوازن (درّید بن الصْمة) گفته: 

َمَرْتُكُم آمری نع رج الو ۱ 

قَلُمْ تَسْتبیثوا النُضحَ الا ضُحَى الْعّد. 

توضیح: چون در صفین جنگ عراق و شام شذّت يافت و طرفین 
خسته و کوفته شدند و چندین هزار کشته دادند و نزدیک شد لشکر 
ايمان بر لشکر منافقین پیروزشود. به اشارة عَمُرو بْن عاص لعنة الله عليه 
شاميان مكرى نمودند و قرآنها را بر سر نيزه كرده و طرفين را به قرآن 
دعوت نمودند. عراقيان كه اكثرشان عوام و به راه حق و به مقام امير 
الومنین (ع) كاملا آشنا نبودند برای ترک قتال دعوت شامیان را نسبت به 
قران قبول موده و قرار شد دو نفر از طرفین انتخاب کنند برای تعیین 
حُكم قرآن نست به جنگ و يا صلح و هرجه امير اموّمنین" و مؤمنين 
کامل الایمان گفتند که اين دعوت به قرآن حقّه و مکر است مردم كوش 
ندادند و ابوموسی اشعری را که مردی منافق و مقذس‌مأب بود و از 
جنگ خود را کناری کشیده بود در مقابل عمرو بن عاص حگم قرار 
دادند و بالآخره ابوموسی گول خورد و عمرو بن عاص معاویه را برای 
خلافت و امامت مقرّر نمود. مردم عراق فهمیدند که گول خورده‌اند و 
مقدسين آنها بهانه‌ای به دست آورده که تحکیم صحیح نبوده و چون 
بای و معاویه این کار را کرده‌اند هردو کافرند ولذا على هم تکفیر شد. 
در این خطبه حضرت میفرماید شما خودتان امر و نصیحت مرا 
نپذیرفتید وبرخلاف رأيم كرديد و تحكيم حَكَمَين را بر من تحميل كرديد. 
و جملة «لو کان يُطاعٌ لقصیر أَمْرٌ» اشاره به مثلی است در عرب برای 
کسانی که نصيحت خيرخواه خود را كوش نداده‌اند و قصّهٌ اين مثل این 


۹۲ ترجمة نهج البلاغة 


است که جذيمه پادشاه حيره با عمرو بن ظرب پادشاه جزيره جنگ ود 

و او را به قتل رسانید يس از قتل او دخترش زبّاء جانشین يدر شد و به 
فکر افتاد كه از قاتل يدر انتقام بگیرد و لذا به جذیمه نوشت ت که من زنم 
و زنان را سلطنت نشاید و او را دعوت کرد که برای تزویج من و تصرّف 
سلطنت من به سوی ما بيا و او گول خورد» یکی از اصحابش به نام قصير 
او را از این سفر منع کرد ولی او به طرف جزیره حرکت موده و به سخن 
قصير اعتنا نکرد چون به جزیره وارد شد بالأخره او را کشتند لذا قصير 
كفت لو كان پُطاعٌ لقصیر أَمْرٌ يعنى اگر امر قصیر اطاعت می‌شد جذیمه 
کشته نمی شد اگر به نصیحت قصير كوش می‌داد اشاره به اينكه اگر به 
سخن علی" كوش می‌دادید معاویه پیش می‌برد و شما پشیمان نمی شدید. 
و شعر أمرتَکم أَمْرى عُنْعَرج الخ از دید بن صِمَة از طائفة هوازن است 
كه با برادرش عبدالل به جنگ بّنی بكر رفتند و غنيمت بسیاری به دست 
آوردند و در مراجعت عبدالله در منزلی به نام مُنعرج اللّوى منزل کرد 
رید كفت توقٔف در اینجا صلاح نیست ممکن است بنی بكر عدّه و 
عذّه جمع کنند و شبانه بر شما بتازند اتفاقاً برادر او گوش نداد و شبانه 
بر او تاختند و عبدالله کشته شد و درید زخمی گردید يس از آن اشعاری 
از جملة آن اشعار شعر أَمَرْنَكُمْ . . . بود كه حضرت به اين شعر تمثل جسته 
که نتيجة كوش ندادن به سخن خیرخواه این طور مغلوب شدید. 


((۳) و من خُطبَة آ له عَلَيْه 4 السّلام 
فى تخویف ۳۹ الوا 


سروه يه وه 


فان تذیر لكم ان تضبحوا صرعی بأثناء هذا لت » 9 و ضام هذا 


الغائط عَلیٰ غَیْر یه من رکه و لا سُلطان مُیینِ مک قد طوحَت 
بِكُمُ الذَار و احتَبَلكم المقداز و قد كُنت نَهَيْنَكُمْ عَنْ هذه الْحُكُومَة 


ترجمة نهج البلاغة ۹۳ 


یی عَلَیَ باء الْمُخالفِينَ المنابذین حَتّی صَرَفْتُ رأیی إلى هوام و 
آنثم مَعاشر أَخفاء الهام. سُقَھاء الْألام, و لم آت لا آبا لَكُمْ ‏ بُجْرَّه و 
لاأرَدْتُ بكم ضرّا. 
(۳۰) و از خطبة آنجناب عليه السّلام است در ترسانیدن اهل نهروان 

بدانید که من شمارا می‌ترسانم كه فردا صبح در ميان اين نهر درمیان 
اين زمین‌های يست کشته افتاده باشید بدون اينكه نزد پروردگارتان 
حجّتی و دلیل روشنی داشته باشید این دنیا شما را به هلاکت افکنده و 
قضا و قدر شما را به دام انداخته و به تحقیق من شما را نهی می کردم از 
اين حکومت حَگمَین يس شما إباء و مخالفت کردید مانند مخالفین 
پیمان‌شکن تا اينكه به ميل و رأى شما رفتار کردم يس شما گروهی 
سبکسر و سفيه و كمعقل می‌باشید من شرّی برای شما نياوردم و 
نخواستم به شما زيانى برسد. 


كك 


(۳۷) و من كلام لَه عَلَيّْهِ السَّلامٌ 
یجری مَجَرَى الخطبَة 


۵ 3 باّآمْر > > لوا و ڪل ده و نطف 

¢ 
عقمت حين فشلو حين تقبعو جیں 
توا ےو 8 5 ˆ وَقَفُها ت ع EE‏ تًا ا 
تعتعواء و مضیت بنور الله حين وقفواء و گنت اخفضهم صوتاء و هم 


وه فَطرْتُ بعنانهاء وَ اسْتَبْدَدْتُ برهانهء كَالْجَبَلٍ لانحَرِکَهُ الْقَواصفُ, و 


ے 


لاله العواصفہ لَم يَكْنْ لِآَحَدٍ فى مَهْمَنُْ و لالقائلٍ فىّ مَعْمَنْ الیل 
علدی عَزِيرٌ خی اد الْحَقَ له و الق علدی ضعیف تن آخْذَ الَف 
منهء رضنا عن الها قضاءثه و سَلمْنا به أمرة. 1 ترالن أَكْدبٌ علی زشول 
اللہ (صَلَى الله عََيْهِ و آله و سَلْمَ) و الله لتا ول مَنْ صَدََهُ اون و 
مَنْ كَذّبَ عَلَبْه فَتَظَرْتُ فى آمری فإذا طاعتى قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتَىء و إِذَا 


1 ماج 2 و وی 6ن 
لمیثاق فی عنقی لغیری. 


۹۴ ترجمة نهج البلاغة 


(۳۷) و از سخن آنجناب عليه السّلام است که مانند خطبه می‌باشد 

بدانید که من برای پاری اسلام قيام کردم هنگامی‌که مسلمین ناتوان 
بودند و خود را ظاهر ساختم گاهی که ایشان سر در گریبان بودند و 
ناطق بودم وقتىكه ایشان از گفتن عاجز بودند و به نور خدا گذرا بودم 
زمانی که دگران حیران بودند و بدون سر و صدا و خودمایی از ایشان 
پیشی گرفته و برتر بودم يس زمام فضائل گرفته و پرواز نمودم و گروگان 
فضیلت به دست آوردم مانند کوهی بودم که بادهای شکننده و تند آنرا 
نمىجنباند و به حركت نمی آورد و از جا نمی کندء کسی نتوانست از من 
عيبى بگیرد و يا نقصى بگیرد» ذليل نزد من عزيز است تا آنكه حق او را 
بكيرم و قوی نزد من ضعيف است تا آنكه حق را از او بگیرم. از قضا و 
قدر إلهى ما خوشنود وتسليم فرمان اوييم آيا مىبينى که بر رسولخدا” 
دروغ بگویم» به خدا قسم بدون شک من اوّل کسی بودم که او را 
تصديق كردم يس اول كسىكه بر او دروغ ببندد نیستمء يس در كار خود 
و امر خلافت نظر كردم ديدم كه طاعتم بر بيعتم پیشی كرفته و ديدم 
پیمانی در گردنم برای غير است. 

توضیح: جملة فَنَظَرْتْ فى آمُری فَإذا طاعتى قد سَبَقَتْ بَیْعتی كلامى 
ارک قدو الجمان داو وه رها دو بسي م وان ار أن اساد که 
اول وجوب اطاعت من از رسول الله سبقت گرفته بيعت مرا با ابی‌بکر و 
در اين هنكام آن پیمان و بيعت در گردنم برای غير خودم است دوم 
اطاعتم از ابوبكر و بيعتم با او ييشى كرفت از بيعت مردم با من و در 
اينوقت ييمان و بيعت غير در كردنم مىباشد. در هرحال و در هر دو 
معنى بايد مضافى و يا جار و مجرورى در تقدير كرفته شود. 


(۳۸) و من خُطْبَة لَه عَلَيْهِ السَّلامُ 


ترجمة نهج البلاغة ۹۵ 


و ما سْمْيَتِ السْبهة شُنْهَةَ لها تفبة الح فا 
قَضیاؤهُمْ فيه الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الد و اما أَعْداءٌ الله فَدُعاؤهُمْ 
ل كد نمی ١‏ فَمايَنْجُو مِنّ الْمَوّت مَنْ خاقه. و لايُعْطَى 
الْمَقاءَ مَنْ أَحَبَّهُ 

(۳۸) و از خطبههاى آنجناب عليه السّلام است در بیان شبهه 

و اينكه کسی را از مرگ چاره‌ای نيست 

همانا شهه از اين جھت شهه نامیده شده که شبه حق است (و 
کم کسی است که بتواند حق را از باطل تمیز دهد) و اما اولیاء خدا 
روشنند ودر مورد شبهه روشنی ايشان به حد يقين است و راهنمای 
ایشان به طرف هدایت است و اما دشمنان خدا دعوت‌کنندة ایشان 
گمراهی است و راهنماشان کوری است ۱ يس آنکه از مرگ ترسیده از آن 
نجات نمی یاہد و آنکه دوست دارد زنده هماند و باقی ماند بقا به او داده 


93 
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می‌شود. 
(۳۹) و من خُطْبَّة آ له عَلَيْه به السلا 
مُنیت من لايطيع إذا امه و لايجيبٌ إذا دعوت لا أبا الک ما 


2ه ہر میں ٤‏ و 


تتَظرُون بتصرکم یک ما دين کک و تخمشکم اقوم 


فِيكُمْ مُسْتَضرخًاء و و أَنَادِيكُمْ نو فَلاتَسمَعُونَ لی قول و و لاثْطیعُونَ لى 

2 حَتیٰ تَكَشَّفَ الْأمُوزُ عَنْ عواقپ الْمساءق قمایذرک بكم از و 
بع بكم مرا دَعَوْكُمْ إلى تضر إخوانكم فجرجرئم جَرْجَرةَ الْجَمَلٍ 
لنٹ و و تَاقلَكُمْ تنافل النضو لدب تم حرج إِلَىّ منکم جُنَيْدٌ مُتذائبٌ 

2 ضَسفٌ تَا يُسَاقُونَ إِلى الْمَوتِ و هم يَنظرُونَ». 


)۳٩(‏ و از خطبه‌های آنجناب عليه السَلام است در مذمت اصحابش 


۹۶ ترجمة نهج البلاغة 


به کسانی گرفتارم كه چون امر كنم اطاعت نمی کنند و چون دعوت 
كنم اجابت نمی کنندء ای بی‌پدران برای نصرت و پاری پروردگار خود 
منتظر جه هستيد آيا دينى كه شما را جمع كند نداريد و يا حميّت و 
غيرتىكه شما را تكان بدهد در شما نيست در ميان شما ایستاده‌ام 
فريادكنان و شما را ندا مىكنم برای يارى سخن مرا كوش نمىدهيد و 
امر مرا اطاعت نمىكنيد تا پیشآمدهای بد هويدا كردد. به توسشط شما 
می توان خونخواهى مود و به همراهی شما به مقصدى نمىتوان رسيد 
شما را دعوت كردم براى يارى برادرانتان ناله كرديد مانند ناليدن شتر 
كه به درد ناف مبتلا است و مانند شتر بيمارىكه بارش سنكين ويشتش 
زخم است سستى كرديد و سيس سياه كمى نكران و مضطرب و ناتوان 
به سوى من آمدند مانند آنانكه به سوى مرك رانده مىشوند و مرك را 
در مقابل خود مى بينند. 


(٠ع)‏ و من کلام له له عَلَيْه 4 السَلام 
فى الخوارج لما سمع ع قَولَهُمْ «لاحكم إ إلا للّه» 
قال عَلَيْه 4 السّلام: : مه عو 


حَق يُرادُ بها الباطلء َعَم ان ہت 
0 هؤلاء يَفُولُونَ: لا إمَرة الا لله و انه لابْدٌ للثاس 


5 7 
ِن ا 35 ۳ 


جر يَعْمَلُ فى إِمرته الْمُؤْمِنْء و يَسْتَمْتعٌ فيهًا ا كاف و ببلخ الله فیها 
لال و نع به الفثہ و بال به الع و : 007 


من 
بو للشعيف من لوق کی شر نر و اراح من فاجر 
و فى رواية آخریٰ أنه عَلَيْهِ السَّلامُ لا سمخ 


0 و قال: مت 5 قیخمل فبا الم 
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(۶۰) و از کلام آنجناب عليه السّلام است دربارة خوارج چون شنید که 
رس جو لاله بيت سلس معا 

فرمود؛ سخن حقی امت که از ابق سخن ارادة باطل شده است» آری 
نیست حکمی جز حکم خدا ولیکن ایشان می‌گویند امارت و ریاستی 
نیست جز برای خدا درحالی‌که بدون شک برای مردم ناچار بايد امیری 
باشد نیکوکار و يا بدکاں که موّمن در امارت او عمل کند و در امارت او 
کافر بهره برد و خدا در امارت هركس را به اجل او برساند. و به واسطة 
او مالیات جمع شود و با دشمن قتال شود و راهها به توسط او امن 
گردد و حق ضعیف از قوی گرفته شود تا نیکوکار راحت باشد و از شر 
بدکار آسوده باشد. 

و در روایت دیگری چون سخن خوارج را شنید فرمود حکم خدا را 
دربارة شما انتظار دارم و فرمود اما امارت نیکوکار در آن شخص پرهیزکار 
کار می‌کند و اما در امارت بدکار شقی بھرۂ خود می‌برد تا مذت او به 
آخر رسد و مرگ او را بگیرد. 


َه معو 


(۶۱) و مِنْ خُطبَة عَلَيْه السَّلامُ 


م22 و و 0م 


إن الْوَفاءَ تَوْأمْ المدْقِء و لالم جُنَةَ أؤقى مثه و لایر مَنْ علم 
كَيْفَ كَيْفَ الْمَرْجعٌ. لذ آضبخنا فى مان قد اد رز أله الْعَدرَ گنه 3۰ 
ر ےت حُسْن الحیلّة ما لَهُمْ؟ قائَلَهُمْ الله! قد يَرَى 
الخو لت وجه الجيلة 3 وة ماد من آفر لله 5 تیه يدها أن 


عَيْنِ بَعْدَ القدرة عَلَيْھاء و يَنْتَهرُ فْرْصَتَها مَنْ لاخريجَة لَهُ فى الدّين. 
(۱ع) واز خطبههاى آنجناب عليه السّلام است که از وفا تمجيد كرده 
و از حيله مذمت فرموده 
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بدون شک وفا توآم و قرین راستی است. و سپری نگاهدارنده و بهتر 
از وفای به عهد نیست و مکر نمی کند کسی‌که بداند بازگشت او به 
قیامت چگونه است» و به تحقیق ما در زمانی واقع شده‌ایم که اکثر اهل 
زمان مکر و حیله را زیرکی گرفته و نادانان ايشان را زيرك پندارند. اين 
مکرکنندگان چه سودی می‌برند خدا ایشان را بکشد. شخصی که کار دیده 
و تجربه كرده و به سختىها و حوادث برخورده گاهی است که راه 
حيله را مىبيند و مىداند ولى مانع او از مكر و حيله امر و نهى خدا 
است پس حيله را رها می‌کند با اينكه آن را ديده و دانسته و توانايى آنرا 
دارد. ولى کسی‌که باكى ندارد و از هیچ گناهی در دين يرهيز نمی کند 
مكر و حيله را فرصت می شمارد و به کار می برد. 


و مهو 


(۶۲) و من خُطبَة لَهُ عَلَيْه السلا 


7 3 دو و و 


ها الناس رن خْوَفَ ما آخافٌ یک انان: تباغ الْهَوىء و طول 
باغ الهو قَيَصْدَ ی عَنِ ال و أَمَا طول الم قيُنْسى الآخرّة. 
ألا و إِنَّ الذثیا قَدْ قَنْ ول ات فلم ی يبق مِٹھا إلا صُبابَةً كضبابَة انا 
اضطبّها صابهاء ألا و ان الآخرّة قد بث و لک منهما بَُونَ فَكُونُوا من 
أثناء الآخرّة و و لاتَكُونوا من أَبْناء الذي قان 30 ولد سَيْلْحَقَ بأمه 0 
القيامَة ون لو عَمَلُ و لاحساب. و دا حسابٌ وَ لاعَمَلَ. 
(89) و از خطبة آنجناب عليه السلام است 
ای مردم بدون تردید آنچه را كه بر شما بیشتر می‌ترسم دوچیز است: 
پیروی هوی و هوس و آرزوی دراز و زیاد. و امّا پیروی هوی صذ راه حق 
است و اما درازی آرزو باعث نسیان آخرت است. آگاه باشید که دنيا به 
سرعت و تندی يشت کرده و روگردان است و از دنیا باقی نمانده مگر 
مانند ته ماندة ظرفی که کسی آنرا ريخته باشد آگاه باشید که آخرت رو 
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آورده و برای هریک از دنیا و آخرت فرزندانی است» يس از فرزندان 
آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید زیرا هر فرزندی روز قیامت به 
مادر خود ملحق می‌شود و بدون شک امروز روز عمل است و حسابی 
نیست و فردا حساب است و عملی نیست. 


ج5 
۳ ھا ٣ن‏ 


(۲) و من كلام له له عَلَيْه السّلا لسلام و قذ آشاز عَلَيْهِ أضحابَةُ 
پلنیخداد یزپ هل الام بعد إزساله جير ر ابْنَ عبد الله الْبَجَلىّ إلى مُعاوية 


إن استعدادى لحَرْب اَهَل بے و جَرِيرٍ تھی اغلاق ' الام و : 


الا 2 َو عاصيًاء الاي عثدی م ع الآناة قرو و و لاخ 
الإفداۃ, و قذ صَرَبْثُ الف هدا الم و عَيْئَهُ و قَلَبْتُ ظَهْرَهُوَ بت فلم 
أَرَ لی فيه إلا القتال أو الكْفرَ مما جاء مُحَمَّدٌ (صَلَّى الله علیّه و آله). لب 


قَنْ كان عَلَى الم وال أَحْدَتَ آخداتء و أَؤْجَدَ للناس مَقالًاه فقالوا ثم 


تَقَمُوا فَعَيَّرُوا. 

(۶۳) از سخنان آنجناب عليه السّلام است كه يس از فرستادن 
جریربن عبدالله بجلى نزد معاویه. اصحاب آنجناب كفتند و اشاره نمودند 
به مهيا شدن برای جنگ اهل شامء يس فرمود: 

آماده شدن من براى جنك اهل شام درحالىكه جرير نزد ايشان است 
بستن درب اصلاح بر روى آنان است و باعث روكردانيدن ايشان از راه 
خير است اكر آنرا اراده كرده باشند وليكن من وقتى را معيّن كردم برای 
جرير كه يس از آن توقّف نكند و جواب بياورد مكر آنكه معاويه او را 
كول زده باشد يا او نافرمانى كرده باشد و رأى من مهلت و مداراى با 
ايشان است يس شما مدارا كنيد و بدم می‌آید که شما آماده برای جنگ 
باشيد و به تحقيق من زير و رو و اطراف اين كار را ملاحظه كردم و 
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چاره‌ای برای خود نديدم جز پیکار و پا کفر به آنچه محمّد" آورده زيرا 
بر أمّت والی و فرماندهی بود که کارهایی تازه آورد و برای مردم ایجاد 
گفتگوهایی کرد و در نتیجه ایشان بدی او را گفتند و به او بی‌میل شدند 
و تغیبرش دادند. 


)٤٤(‏ و من كلام لَه عَلَيْهِ السلا لما حَرَبَ مَضقََة ابْنْ هْبَيْرَة الشَيْبانِيُ 
إلى مُعاوِيَةَ و کان قد بتاع سَبْىَ بَنى ناجيّةَ مِنْ عامل أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْه 


3 


اسلا و أعتَقَهُمْ فلَمَا طاتبَهُ بالمالِ خاس به و هَرَبَ ی الشام 
قَبّحَ الله مَصْفَلَةَ فعل فعل السَّادّةء و فَرٌ فراز ابید فما آنطق مادحه 


۰ 


۳ 
| یلاو 


حَتی أَسکت و لاصدق واصفَهُ حَتّیٰ بَكَتَهُ و لو قاع لَأَخَذْنا مَبْسُوِرَهُ و 
اْتظرنا هاله وُفُورَهُ. 
)٤٤(‏ از سخنان آنحضرت عليه السّلام است هنگامی که 
مصقلة بن هبيرة شیبانی گریخت ونزد معاویه رفت و او اسیران 
بنی ناجیه را ازعامل علی خرید و آزاد کرد چون حضرت بهای آنرا 
مطالبه کرد او خیانت کرده و به شام گریخت. 

(و قضّه چنین است گروهی از بنی ناجیه يس از جنگ صفین مانند 
خوارج نهروان یاغی شده و به مدائن رو آوردند. حضرت مَعقل بن قيس 
را با دو هزار سوار به جنگ ايشان فرستاد و معقل در كنار دریای فارس 
به ایشان رسید و جنگید و رئيس بنی ناجیه خرّيت بن راشد را با بسیاری 
از اصحاب به قتل رسانید و پانصد تن زن و مرد و بچه را که نصرانی 
بودند و بعد مسلمان شده و بعد مرتد شده بودند و به خریت ملحق 
شده بودند اسیر کرد و در برگشتن رسید به اردشیر خُرّه كه شهری بوده 
در خوزستان و مصقله آنان را از معقل به پانصد هزار درهم خرید و 
همه را آزاد کرد و وعده مود كه مبلغ را برای حضرت بفرستد يس معقل 
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به خدمت حضرت رسید و قضيّه را به عرض رسانید و چون مصقله دير 
کرد حضرت به او نامه‌ای نوشت که با مال را بفرست یا حاضر شو به کار 
تو رسیدگی شود مصقله آمد و دویست هزار ادا نمود و برای باقی چند 
روزی مهلت خواست سپس شبانه به شام گریخت چون حضرت مطلع 
شد فرمود: 

خدا مصقله را زشت سازد رفتاری کرد مانند رفتار بردگان و گریخت 
مانند بندگان پس هنوز مادح او گویا نشده او را ساکت مود و کسی 
تصدیق او را نکرده مجبور به سرزنشش گردید و اگر می‌ماند و فرار 
می کرد آنچه را مقدور او بود از او می‌گرفتم و برای باقی منتظر وفور 
مال او می شدم. 


و مهو 


)٤٤(‏ و من خطبَة لَه له عليه 4 السّلام 


ند بل غير قوط من رَحْمَيه و لاخ من نغمته و لا موس 


من مخفرته. و لامُسْتَدكَفٍ عَنْ عبادته. الّذى لاتبرح منه ام و لائفْقَد 
هنت و انا داز مین لها القن و لاملا الما و هى لوا 


مور و 


خَضراگ 3 قذ عجلث للطالب. و الْتَبَسَثْ بقلب الثاظر, فَارْتَحِلُوا منها 
أَحْمَن ما ضرت ۾ منّ الرّاده و لاتَسْأَنُوا فيها فَؤْق الکفاف و لاتَطَلَبُوا 
مٹیا کر مق البَلاغ. 

)٤٤(‏ و از خطبه‌های آنجناب عليه السّلام در مذمت دنیا است 

سياس خدایی را که کسی مأيوس از رحمت او نیست و نعمت او 
همگان را شامل است و از آمرزش او کسی نوميد نیست و از بندگی او 
کسی سرشکسته نشود و خودداری نکند آنکه همواره از رحمت دریغ 
ندارد و نعمت او زوال ندارد» دنيا خانه‌ای است که فنا برای آن مقذر 


شده و برای اهلش کوچ كردن معيّن شده و اين دنيا شیرین و سبز و 
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خرّم است به سرعت به سراغ طالب خود آید و علاقه و محبّت خود را به 
دل ناظر بیاندازد يس از دنیا کوچ نمایید و از بهترین متاع خود توشه 
بردارید و بیش از کفاف و حاجت خود از دنیا نخواهید و زیادتر از آنچه 
شما را به مقصد برساند از دنيا نطلبید. 


َه عع 


(كع) و من كلام له عليه 4 السّلام 
ند عزمه عَلَى الْمسیر إِلَى الشّام 


ECE ۳ 


للم إِنی غود بک من وَغثاءِ السَقَرٍ و کابَة الْمنْقَلَبه و سوء 
الَْنْظر فى الْأمْل و المال و الْوَلَد. آللَهُمَ أَنْتَ الضاحبٌ فى السُقَرء و انت 
الْخَلِيفَةٌ فى الْأَهْلِء و لايَحجِمَعَهُما غبرک. أن الْمُسْتَخلّفَ لایکون 
ا لمحت لاكون سك 

و انتداءً هذا الگلام مَروی عَنْ رَسُولِ اللہ کی 5 و آله) و قد 
قفاه أمير الْمُؤْمِنِينَ (ِعَلَيْه ه السّلام) ابلغ كلام و حسَن تمام, > من 
قَوْله: و لايَجْمَعْهُما غَْرْكَ إلى آخر الْفَصْلٍ. ِ 
)٥٤(‏ و از سخنان آنجناب عليه السلام اسث هنكام تصميم بر حركت 

به سوی شام 

خدایا از مشقت و سختی سفر و اندوه بازگشتن و بد دیدن دربارة 
اهل و مال و فرزند به تو يناه می برمء خدایا تو همراهی در سفر و تو 
جانشینی در خانواده و این دو صفت را غیر تو جمع نکرده یعنی 
هیچکس دو جا نیست غير از تو زیرا آنکه جانشین است همراه نیست و 
آنکه همراه است جانشین نیست. 

سيّد رضی می فرماید ابتداء اين کلام و دعا از رسول‌خدا" روایت شده 
و حضرت امیر“ بلیغترین سخن را در پی آن آورده و به نیکوترین کلام 
آنرا تتمیم کرده است. جمله لايَجْمَعَهُما غیرک رد است بر کسانی‌که 
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پیغمبر و يا امام و يا امامزاده را همه جا حاضر و ناظر و آنان را در دعا 
و حوائج خود می‌خوانند كه حضرت فرموده لايَجْمَعَھُما یرک یعنی 
کسی در دو جا باشد غير تو كه خدایی چنین کسی وجود ندارد. 


له ی 


)١٤(‏ و من کلام له عليه 4 السّلام 


ےک 


كأنى پک يا كوه هُدينَ مد لیم العٌکاظی» ثُعْرَكِينَ باللوازلِء 3 
ترگبین بالّلازه و إِنى الم 1 ماأرادَ پک جَبَارٌ سُوءًا الا ابلا 1 
بشاغل أو ماه بقاتل. 
)٤۷(‏ و از سخنان آنجناب عليه السلام است در مورد کوفه 

ای کوفه گویا تو را می بینم کشیدہ می‌شوی مانند چرم عکاظی و به 
واسطة حادثه‌ها و پیشآمدھا يايمال می‌شوی و جنبش‌ها بر تو وارد شود 
و محقق می‌دانم كه ستمگری بر تو اراد بدی نکند مگر آنکه خدا مبتلا 
کندش به بلایی که او را مشغول سازد و يا قاتلی بر او مسلط گردد. 

توضیح: جرم عکاظی چرمی بوده که در بازار عکاظ يس از دباغی 
می‌فروختند و جملة ماأراد بي جَبَّارٌ ... ازجمله اخبار غیبی است که خبر 
داده و وقايعى در کوفه واقع شده که مقداری از آن در خبر آمده و 
ترجمة آن در شعر مردی است که نزد عبداملک خوانده وقتی‌که عبد 
اطلک در دار الحکومة كوفه تكيه کرده بود: 

يكسره مردی ز عرب هوشمند كفت به عبداللک از روی پند 

روی همین مسند و اين تکیەگاہ ‏ زیر همین قبّه و اين بارگاه 

بودم و ديدم بر ابن زياد آ‌چه ديدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون قمر آسمان طلعت خورشید براو بد نهان 

بعد ز چندی سر آن خیره‌سر شد بر مختار به روی سير 


۴ ترجمة نهج البلاغة 


بعد که مصعب سر و سردار شد دست کش او سر مختار شد 
این سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دیگر روزگار 


(۸ع) و مِنْ خُطْبَّةِ آ له عَلَيْهِ السام 
عند المسیر ای الشام 
آلْحَمْدُ لله كُلّما وَقَبَ ليل و عَسَق, و الْحَمْد به كُلّما لاح تَجْمٌ وَ عَقَق 


و المد لله غَيْرَ مَفْقُودِ الإنعام» و لامکافاء الافضال. ما بَعْدُ ققد بَعَنْتُ 
مُقَدمَتیء و و مره روم هذًا الملطاط ختی تیم أَمُری» و قد رات 
1 فطع هذه النْطْفَةَ إلى شِرَذمَة مِنْكُمْ مُوطنينَ اناف دج أَنْهضَهُمْ 
مَعَكُمْ إلى وف و أَجْعََهه من مداد الْقَوّة لَكم. 
(۶۸) از خطب آن‌جناب عليه السلام است 
که وقت حرکت به سوی شام فرموده (در ۲۵ شوال ۲۷) 

سياس خدایی را سزا است هر زمان که شب گردد و جهان تاریک 
گردد و ستایش برای خدای کامل الذات و الصّفات است هر بار که ستاره 
هویدا و پنهان شود و حمد مخصوص خدای مستجمع صفات کمالیّه‌ای 
است که نعمت او امی ندارد و فضل و کرمش به چیزی برابری نکند. 
اما بعد جلوداران لشکر خود را فرستادم و ايشان را امر کردم که در كنار 
فرات درنگ ایند تا دستورم به آنان برسد و مصلحت ديدم که از این 
فرات عبور كنم به نزد عذه‌ی کمی از مسلمین که در اطراف دجله 
ساکنند بروم و ايشان را تجهیز كنم و ترغیب مایم تا با شما به سوی 
دشمن حرکت دهم و آنان را برای کمک با شما بیاورم 


(٤٥)وَ‏ من خطبَة له عَلَيْه السَّلامُ 


ترجمة نهج البلاغة ۳۵ 


آلْحَمْدُ لله الّذى بَطَنَ خَفیْاتِ الْأمُونِ وَ دَلَتْ عَليه أَعْلامُ الظَّهُونِ و 
امْتَنَعَ عَلیٰ عَيْن الْبَصیر > فَلاعَیْنْ مَنْ لم یره هُ نکر و لا قلب مَنْ أنه 


صر ۵ سَبَقَ فی العو فَلاقَیٰء آغلی مِثہ و قَربَ فی الو فلاشنء 
أَقْرَبُ مله قلا استعلاؤة باعده عَنْ شیء من خَلقه. و لاقریة ساواهم فی 
کان بهء لم بُطع لول عَلیٰ تخدید صقته. ‏ لم يَحْجْبْها عَنْ واجب 
مَخرفته. فهو الذی تشهد له أغلام الْوْجُودِ علی إقرار قلب ذى الجُخود. 
تعالی الله عَما د رة قول الْمُسَيُهُونَ به, و الجاحذون له له له عُلوا کر 

(49) و از خطب آنجناب عليه السّلام است در صفات حقتعالی 

تمام حمد و سياس مخصوص ذات مقدسی است که به باطن امور 
دانا است و نشانه‌های آشکار هستى بر او دلالت دارد و بر جشم بينا 
محال است دیدن او پس کسی که به چشم او را ندیده انکار او نمى کند 
و دل کسی که هستی او را دانسته به ذاتش پی نمی برد در برتری پیشی 
گرفته چیزی برتر از او نیست. و در نزدیکی به همه نزدیک است و 
چیزی نزدیکتر از او نیست. نه برتری او را از مخلوق او دور کرده و نه 
قرب او مخلوق را مساوی او نموده. عقلها او را بر حدٌ و حدود صفت 
آگاه نساخته و از قدر واجب معرفت خود آنها را مانع نساخته پس او 
چنانستکه نشانه‌های هستی برای او گواھی می‌دهند وبر دل منکرین او 
اقرار می‌آورند. خدا برتر است از آنچه تشبیه‌کنندگان به او و منکرین او 
می گویند برتری بسیار و بزرگی. 

توضیح: تعائی ال عَما يَقُولُ الْمُشَبهُونَ رد می کند آنان را که قائل به 
وحدت وجود شده و خدا و خلق را مانند یک وجود عام و پا مشکک 
می‌دانند و پا خدا و خلق را مانند دریا و موج آن و پا مانند خورشید و 
تابش آن و پا مانند روح و بدن دانسته و به بدترین کفر وارد شده‌اند. 


إا بَدْءُ وُقُوع الفتن أهواء نع و و أَحْكَامٌ تُبْتَدَعْ یحالف فیها كتابُ 
اللہ و يول عَلَيْها رجال رجالًا عَلیٰ غَيْرٍ دين الله» فَلَوْ أَنْ الباطل حلص 
من مزاج الْحَق لَمْ يَحْفَ عَلَى الْمرتادِينَء و لو أن الْحَقَّ خَلَصَ من لس 
الباطل ای هل الْمُعاندینَ» وَلكن وق مز هذا ضعت و من 
هذا ضعت فکَيْمْرَ یجان فَهُنالكَ يَسْتولى الشْبْطانْ علی أَوْلیائ و يَنْجُو 
ET‏ الْحَمْنى. 
(۵۰) و از خُطب آن وجود مقدّس است در فساد بدعتها و فتنه‌ها 

همانا منشاً و مبدء فتنه و فسادها پیروی هواهای نفوس و احکامی 
که به بدعت آورده شد که در آنها مخالفت کتاب خدا می‌باشد و مردانی 
دیکران را بر آن احکامی که مطابق دين خدا نیست يارى و کمک 
می‌دهند و يا از روی عصبیّت به آنان پیروی می‌کنند. يس اگر باطل با 
حق آميخته نمی شد و باطل از حق جدا می‌شد راہ حق بر جویندگان 
پوشیده نمی شدش و اگر حق از لباس باطل جدا می‌شد و در ميان باطل 
پنهان نمی ماند دشمنان زبانشان از بدگویی به حق قطع مىشد. ولیکن 
قسمتی از حق وقسمتی از باطل گرفته می شود و در هم آميخته می‌شود 
يس آنجا شیطان بر پیروان خود مستولی می‌شود و گمراه می‌کند و 
کسانی که لطف خدا شامل حالشان بود و سابقة نیک دارند نجات پیدا 
می کنند. 


(6۵۱) و من كلام له عَلَيْه 4 السّلام 
ما غَلَبَ أَضحابٌُ مُعاوِيَةَ أضحابَةُ عََيِْالسّلامُ عَلیٰ شَرِيعَةٍ الْفْراتَ بِصِفّينَ 
و مته مَتَعْوهُمْ مِنَّ الماء 


ترجمة نهج البلاغة ۷ 


قد اسْتَطْعَمُوكُمْ القتال» ارو على مدَلّ 3 تأخير مَحَلَّةَ أو رووا 


2 


اسْیوفَ من الذماء رووا من الماء فالْمَوْتٌ فى حیاتکمٍ مَفْهُورِينَ و 
الْحَياةٌ فی مَوْتكُمْ قاهرین. ألا 3 E‏ معاويَة قاد لمَةُ من الْعُواق و عمس 
عَلَيْهِمْ الْخَبَرَ حَتّی جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْراضَ الْمَنيّة. 

(۵۱) و از سخنان آنحضرت عليه السلام است زمانی که اصحاب معاویه 
بر شريعة فرات در صفین غلبه كرده و از برداشتن آب مانع كشتند 
لشكر معاويه قتال با شما را می‌خواهند يس شما يا بر ذلّت و خوارى 

اقرار كنيد و شجاعت و شخصيّت خود را ازدست بدهيد و يا آنکه 
شمشيرها را از خونها سيراب كرده و از آب سيراب شويد. يس مرك 
حقيقى در زندكى شما است درحالىكه مغلوب باشيد و زندكى حقيقى 
در مرگ شما است وقتی‌که بر دشمن غالب آیید آگاه باشيد معاويه 
عذه‌ای از گمراهان را به کارزار کشانیده و حقيقت امر را از آنان پنهان 
داشته تا آنکه آنان گلوهای خود را هدف تیر مرگ قرار داده‌اند و از روی 
نادانی برای کشته شدن حاضر شدهاند. 


, و من خطبة لَه له عَلِيْه 4 السّلام‎ (oY) 
و قد تَقَدَّمَ مخْتارها پروایّق و رها هاهنا بروايّة اف لتغایر‎ 


وات 


ألا و إِنَّ الذي قد تَصَرَّمَتْء و آذَنَتْ باثقضاء و تَنَكَرَ مَعْرُوفھاء 7 


٥ 
ساهو‎ 


00 حَذَاءَ هى تَخفرٌ بِالْقَناءِ سُگاتھاء و تخذو بِالْمَوْتَ جیراتھاء و قد 
مر مِٹھا ما کان حُلَوَه و گدر منها ما کان صفوّه فَلَمْ يَبْقَ مِٹھا إلا سَمَلَه 


+7 ۔ 


الاداوق أو غا كَجَرْعَةٍ الْمَقَلَّهَ لو تَزَرَهَا الصَذیان لم یلقع نق 
َأَزْمعُوا عباد الله الرحیل عَنْ هذه الذار المَقذور على آهلها 2 


رفاو سکم" 6 ۔ روو و 


لايَعْلبَنَكُمْ فیها الْأَمَلُ و لايَطُولنَ عَلَيْكُمْ فیها الأَمَد َو الله لو حتنثم 


۸ ترجمة نهج البلاغة 


هيم 


حَنِينَ الْوْلّه العجال و دعوم ِهَدِيلٍ الحمام. و جازم جُوَارَ مُتَبَثَلٍ 

الرهبان و حَرَجْتُمْ ی الله من الْأَمُوالٍ و الْأَوْلادء التماس الْقُرْبَةِ إِلَيْه فى 
ارتفاع درجة عِنْدَه أو غفران سَيئّة آَخصنها کته وَ حفظها رَسُلَهُ 2 
یک ما او تک مق ل مق 2 4 و 
نت فُلوبْكُمْ امیانه و و سات عُيُونَكُمْ من رغبة ِلَيْه أو رهبة منه دم 
غر عْمَرُمْ فى الڈُنیا مَا الدٌنیا باقيَةٌ ماجَرّث أعْمالكُمْ و لو لم تُبْقُوا شَيَْا 

مِنْ جُهُدکم انا على العظام. و هداة ِبَاكُمْ للایمان. 
(۵۲) و از خطب آنجناب عليه السلام است 
و به تحقیق در سابق به روایتی اختیار و نقل شد و اینجا 
به روايت دیگری ذکر می کنم زیرا این دو روایت باهم مغایرت دارند 

آگاه باشید که دنیا رو به نیستی و فنا است و به گذراتی اعلام نمودہ 
و خوشی أن باقی مانده و خوبی أن بد شده و به تندی يشت ت کرده و 
ساکنین خود را به نیستی می کشاند وهمسایگان را به سوی مرگ می‌راند 
و شیرینش تلخ شده و صافی‌های آن كدر شده يس از دنیا باقی اند 
مگر ته مانده‌ای مانند ته ماندۂ آب در مشک کوچکی و يا مانند جرعه‌ای, 
يس تشنه اگر آنرا مکد تشنگی او برطرف نشود. يس ای بندگان خدا 
برای کوچ كردن از این سرا که برای اهلش زوال و نیستی مقدر شده 
آماده شوید و آرزو بر شما غالب نشود و مذت زندگانی در دنیا به نظر 
شما طولانی نیاید يس قسم به خدا اگر مانند شتران فرزندمردۂ غمزده 
بنالید و مانند صدای کبوتر بخوانید و فریاد و زاری كنيد مانند زاری 
راهبى كه ترك دنيا كرده واز اموال و اولاد خود در راه خدا بكذريد و 
برای تقرّب به خدا و ارتفاع درجة نزد او و يا آمرزش كناهىكه نوشته 
شده و فرشتكان او ثبت وده‌اند هرقدر زارى كنيد كم خواهد بود در 
مقابل ثوابى که برای شما امید دارم و کم است دربرابر عذابی که من از 


ترجمة نهج البلاغة ۳۹ 


آن برای شما ترسناکم. قسم به خدا اگر برای شوق به سوی خدا و يا برای 
ترس از او دلهای شما گداخته شود و از چشمانتان خون جاری گردد و 
بدین‌منوال مادامی‌که دنیا باقی است باشید اين اعمال شما با منتهی 
درجة کوشش شما برابری نمی کند با نعمتهای بزرگی که خدا به شما عطا 
کرده و مساوی نمی ‌باشد در مقابل هدایت او شما ا به سوی ایمان. 
و مها فى ذگر یوم ار و صقة الأْحيّة 
و من تمام الْأضحيّة اشتشراف أذنهاء و سَلامَةٌ عينها.ء فَإِذا سَلمت 93 
ال ملت الأضحِية و هة ل كانت غضباء القن تخ رجلها إلى 
الْمَنْسَى. 
قال الشَّرِيف: و الْمَنْسَكُْ هاهنا الْمَذْبَحُ. 
و قسمتى از اين خطبه در بيان عيد قربان و 
صفت حيوانى است كه بايد قربانى شود 
ارجمله تماميّت و كمال حيوان قربانى آنستكه كوش آن تماماً بلند 
باشد و بريده نباشد و چشمش سام باشد و چون كوش و چشم سام بود 
قربانى تمام و كامل است و اكر شاخ شكسته باشد و براى رفتن به 
قربانكاه بلنكد كامل و تمام نيست. 
سيّد رضى ره كويد منسک در اينجا همان قربانگاه است 


)٥(‏ و مِنْ كلام لَه عَلَيْهِ السام 
فى ذکر الْمَيْعَة 
مَتَداكُوا عَلَنَ تداك الإبل الهيم يَوْمَ وردها قد أَرْسَلَها راعيها و خُلِعَتْ 


تنانیهه حتی ظتنث أَنّهُم قاتلي» أو بَعْضَهُمْ قاتل بَعضِ لئ و قد َلَبْتُ 


هذا 0 بَطْنَهُ و ظهرهه حَتیٰ مکی الوم فماو جد تا : 
قتالّهُم, أو الْجُحُودُ ها جاء به مُحَمَّدٌ (صلّی ال عَلَيْهِ و آله) فَكانث 


۱۱۰ ترجمة نهج البلاغة 


اد 


مُعالَجَةٌ الُقتال أَهْوَنَ على من مُعالْجَة العقاب, و و مَؤتات الڈُنیا هون 
عَلَىَ من مَوْتاتِ الآخرّة. 
(۵۲) و از سخن آنحضرت عليه السّلام است در ذکر بيعت 

مردم خود را به یکدیگر زدند و هجوم آوردند مانند شتر تشنه هنگام 
آشامیدن آب که چوپانشان آنها را بدون زمام رها کرده باشد . به طوری 
هجوم آوردند تا گمان کردم می‌خواهند مرا بکشند و پا بعضی نزدم قاتل 
بعضی دیگرند و به تحقیق من زیر و روی این کار را بررسی کردم تا 
اندازه‌ای که مرا از خواب بازداشت يس راهی نیافتم كه طاقتم به آن 
برسد جز جنگیدن با آنان و يا انکار به آنچه محمّد” آورده يس علاج 
جنگیدن بر من آسانتر از عقاب إلهى و مرگهای دنیا بر من آسانتر است از 
مرگها و عقایهای آخرت. 

توضیح: مقصود از قتال. جنگیدن با آنهایی است که نقض بيعت 
کرده و جنگ جمل را برپا کردند. 


۰13 9 من کلام [ له عَلَيْه 4 السَلام ۱ 


و اسْتَبْطا أَصْحابْهُ إِذْنَهُ لَهُمْ فى القتال بصفَينَ 
:گل ذلک كراهيّة الْمَوْتِ؟ فَوَ الله ماأبالى دَخَلْت ای 
َرَج الْمَوْث إلى و ما قَولّكُم: مُکا فی أل انشام. قو الله 
فَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمَا الا و أنا أَطْمَع آن تَلحَق بی طائفَة فتهتدی بی» و 
تشون شؤنيه و ایک آعد رن من أَنْ آفلها علی ضَلالها و إِنْ كانت 

تَبُوءٌ بآثامها. 
(0) از سخنان آنجناب عليه السّلام است در صفين هنكامىكه 
اصحاب او تصور کردند که او در شروع جنگ کندی و مل دارد: 


ماد 
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فرمود اما قول شما كه آيا اينهمه تأمُل و درنگ من برای ترس از مرگ 
و کراهت از آن است به خدا قسم من باکی ندارم که داخل مرگ شوم يا 
اينكه مرگ مرا دریابد» اما قول شما که من شک و تردید دارم در حق 
اهل شام يس به خدا قسم یکروز جنگ را تأخير نینداختم مگر برای 
آنکه می‌خواهم گروهی از ایشان به ملحق و هدایت یابند و به چشم 
کم‌نور روشنی راه مرا ببینند و اين درنگ من محبوبتر است از آنکه آنان 
را بکشم و اگرچه آنان با گناهانشان گرفتار خواهند شد. 


(00) و من گلام له عَلِيْه السَّلامُ 

و لق گنا مَعَ رَسُول الله (صلّی الله عَلَيهِ و آله) تفت آباءَنا نا و انا و 
إِخْوائنا و أَعْمامَناء مايَزِيدُنا لک إلا إيمانًا وَ تَسْلِيمًا و مُضیّا عَلَى 

صب عَلی مَصَض الم و جذا فى جهاد الْعَدُو و لَقَدْ کال الرَجْلْ منا 
الاح من عَدُوَنا يَتَصاوَلانٍ تصاوّل الفَحلَيْنِء ََخالَسانِ أَنْفْسَهُما 5 
یسقی صاحبه اس الْمَنُونِ قَمَدَةَ نا من عَدُوناء 3 3 لعَدُوّنا مناء قَلَما 
رای الله صذقنا أَنْرَلَ بعدوتر الْكَنْتَء و أَنْرَلَ علیتا نت حتی استَقَر 
الاسْلام ملق چرائه» و و مُتَبَوّنَا أَوطاته» و و لَعَمْرِى لو کنا اف ما تتم 
0 لین عَمُودء و لا 1 للایمان ود و و ايم الله لَتخْتلِیْنّھا د دما و 

(۵0) و از سخن آنجناب عليه السّلام است كه ثبات خود و 
اصحاب رسول” را بیان موده 

ما به تحقيق با رسول‌خدا" بودیم پدران و فرزندان و برادران و 
عموهای خود را در جنگ م ىكشتيم و این کار زياد نمی کرد ما را مگر 
ایمان و تسلیم و ثبات قدم ما در راه راست و صبر بر سوزش درد و 


کوشش در جهاد با دشمن, به تحقيق مردی از ما و دیگری از دشمن ما 
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به یکدگر حمله می کردند مانند دو حيوان نر و به جان یکدگر می‌افتادند 
تا کدامیک دیگری را از جام مرگ سيراب کند پس یکمرتبه ما بر دشمن 
ظفر می‌یافتیم و یکمرتبه دشمن بر ما ظفر مىيافت يس چون خدا 
راستی ما را دید بر دشمن خواری و بر ما پیروزی نازل مود تا اينكه 
اسلاع برقرار و كردن خود را بر زمين افکند و در جاهای خود منتشر 
گردید و به جان خودم اگر رفتار ما مانند رفتار شما بود پاية دين برقرار 
نمی شد و شاخة ایمان سبز نمىشد و به خدا قسم البته خون خواهید 
دوشيد از يستان دنيا و در پی آن پشیمان خواهید شد البته. 


((۵) و مِنْ كلام له لَه عَلَيْهِ السَّلامُ لأضحابه 
آما إِنَّهُ سَيَظْهَرٌ عَلَيْكُمْ بخدی رَجُلْ رَحْبٌ البُلْعُوم مُنْدَحِقُ الْبَطْنِء 


کل ما بجنه و لب ما لاجد الو و ن تفئلوة. ألا و امرك 
بسبّی و الْبراءَة منّی» ما السب فَسُبُونی, فَإلَهُ لی ركاه و لکم تجاق و ما 


لرا َلاتَتَرَأوا منی, فَإِنّى ولذ عَلَى الفطرّة. و مَبَفْتْ إِلَى الإيمان و 


الهجرة. 
(۵7) از كلام آنجناب عليه السلام است برای اصحاب خود یعنی 


اهل کوفه 

آگاه باشید که بعد از من مردی گشاده كلو و شکم‌گنده بر شما 
غالب آید. آنچه بیابد می خورد و آنچه را نیابد می‌طلبد. پس او را بکشید 
و هرگز نخواهید او را کشت آگاه باشید او امر خواهد کرد شما را به 
ناسزای به من و بیزاری از منء اما ناسزا و دشنام يس بگویید زیرا آن 
برایم سبب علو مقام و برای شما سبب نجات است. و اما در بیزاری 
جستن» پس بیزاری مجویید زیرا من به فطرت اسلام تولد يافته و به سوی 
ایمان و هجرت پیشی گرفته‌ام. 
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توضیح: مقصود از مرگ كشادهكلو معاويه است. 


(۵۷) و من کلام له له عَلَيْه 4 السّلام 
كَلّمَ به الْخَوارِجَ 
أَصابَكُمْ حاصبٌء و لا بَقى مِنكُمْ آثرٌ أ بَعْدَ إيمانى بالله و جهادى مَعَ 


٥‏ سح هو ہے مه و 


رَسولٍ الله (صَلّى الله عليه و آله) أَشْهَدُ عَلى نَفْسِى بالگفر؟ لَقَدْ صَلَلْتْ 


2 و 


لد و و مات من الْمهْتَدِينَ! فآویوا س رز ماب 3 و ازچغوا على تر الأعقاب. آما 


إنكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدى ذُلّا شاماد وَ سَیْفَا قاطعاء و ره تَخذُهَا الظَالمُونَ 
7 

(۵۷) و از سخن آنجناب عليه السّلام است که به خوارج فرمود 

باد عذاب إلهى به شما برسد و از شما خبردهی نماند آیا پس از 
ایمانم به خدا و جهادم با رسول‌خدا" بر خودم شهادت به کفر بدهم در 
این‌هنگام من گمراه شده‌ام و از هدایت‌جویان نیستمء يس از اين راه شر 
برگردید و به جای پای خود یعنی به راه هدایت مراجعت كنيد. آگاه 
باشید به زودی يس از من همگی به ذلّت و خواری و شمشیر برنده 
مبتلا شوید و مال شما را ستمگران ببرند و اين کار را در ميان شما سنت 
قرار دهند. 

توضیح: ما كلمة آثر را با ثاء مثلّث به معنی خبردهنده گرفتیم ولی 
سيّد رضی می‌گوید آب را با باء موخده و يا آبز با زاء معجمه می‌توان 
قرائت کرد که با راء مهمله به معنی کسی‌که درخت را هرس می‌کند و با 
زاء معجمه به معنی هلاک شونده می‌شود. 

(۵۸) و قال عَليْهِ 4 السّلام 


0ے 


ما عَرَمَ عَلیٰ حَرْبٍ الخوارج و قیل لَهُ انالوم عَبَرُوا چِسر النَهْرَوانِ 
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۳ ووه وه م رل كديب سمل وگ و ووه یرک نویه o‏ 
مصارعهم دون النطفة و الله لایفلت منهم عشرة. و لایهلک منکم 
ے کے کے 


عشرة. 
قال الشَّرِيف: يَعْنَى بالنْطقة ماء التّهر... 
(۵۸) چون تصميم به جنگ خوارج كرفت و به او گفته شد كه 
ايشان از يل نهروان عبور كردند فرمود: 
قتلكاه ايشان اين طرف آب فرات است به خدا قسم ده تن از ايشان 
نجات نیابند و از شما ده نفر هلاک نشوند. 
سيّد رضى ره فرموده مقصود از کلم نطفه آب نهر است. 
توضيح: اين كلام حضرت خبر از غيب است يعنى او از حضرت رسول” 
اين خبر را شنيده و جون مؤمن به اين خبر بوده در اينجا اظهار كرده 
يس حضرت او مانند رسول‌خداص و ساير مؤمنين مؤمن به اخبار غيب 
مى باشد. 
(09) و قال عَلَيْهِ السلا 
ما فيل الْحَوارج ققیل له يا أميرَالْمُْمِِينَ هلک الوم عه 
گلا و الله نم نُطَفٌ فى أَصْلاب الرّجالِء وَ قرارات النّساءء كُلّما نَجَمَ 
0 تت0 
(09) چون خوارج نهروان کشته شدند به آنحضرت گفته شد 
مام ایشان هلاک شدند فرمود: 
به خدا قسم چنین نیست ایشان نطفه‌هایی هستند در يشت مردها 


و رحم زنان هر زمان از آنان شاخی یعنی سری پیدا شود شکسته شود تا 
اينكه آخرشان دزدها و راهزنان می‌باشند. 

توضیح: اين كلام از اخبار غیبی است که از رسول‌خدا" داشته و 
اظهار کرده و واقع شد طبق خبر آنجناب که سالها خوارجی پیدا شدند و 
کشته شده‌اند و کارشان به راهزنی کشیده شد. 
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(1۰) و و قال عَلَيْه 4 السَلام فی الخوارج 


لاتفْتلوا الْخَوارِجَ بَعْدىء فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الحَق فَأَخْطَأهُ كَمَنْ طَلَبَ 
الباطل قََذْرکه. 


قال الشریف: يَعْنِى مُعاوِيَةَ و أضحابَة. 


)٦٦(‏ دربارۂ خوارج فرمود: 
يس از من خوارج را نكشيد زيرا كسىكه طالب حق باشد يس خطا 
كرده باشد مانند آن كس نیست که باطل را طلب كرده و آنرا يافته است 
يعنى معاويه و پیروانش. 
توضيح: خوارج جون مردم عوامى بودند اكرجه طالب حق بودند 
ولی به خطا می‌رفتند ولی معاویه و اصحاب او طالب باطل بودند. اگر 
بگویی يس چرا خود حضرت با ایشان جنگ کرد؟ گوییم چون ایشان عليه 
حضرت قیام کردند و چند نفر مسلمان را کشتند و فساد کردند با اينكه 
بسباری از ايشان اهل عبادت و قاری قرآن بودند. 


(1۱) و من كلام له عَلَيْهِ السام 
ما خوف من الْغبلة 


و إنَّ عَلَنَ من الله جُنَهَ حَصِيئَةٌ فإذا جاء يَوْمی الْفَرَجَتْ عَنّى و 
أَسْلَمَثی قحیتنذ لاتطیش السَهُمْ و لایر للم 
.)٦٦(‏ و از سخن آنجناب عليه السلام است چون او را از ترور ناگھانی 
ترسانیدند فرمود: 
خداوند سپری محکمی بر من قرار داده پس چون روز من بسررسد 
خظا نرود و زغم "تفلي سنا ناد 
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بو -مو 


(۱۲) و من خُطبَة عَلَيْه اسلا 


ألا و إِنَّ انیا داز لسم منها إلا فيهاء و لايُنجئ بشیء کان لها 
ال الئاس بها فثتة قما أَحَدُوهُ مها لها أخرجُوا مه و خُوسبُوا علي » و 
ما أَخَذُوهُ منها لغْیْرھا قَدمُوا عَلَيْه و و أَقامُوا فی نها عند ڈُوی الْعْقُول 
كَفَْءِ الظْلْ. بَيْنا ترا سابغا حَتّیٰ قَلَصَء و زائدًا حَتَى نَقَصَ. 

)17( و از طب آنجناب عليه السّلام در بیان دل نبستن به دنيا 

آگاه باشید که دنیا خانه‌ای است که کسی از آن به سلامت غی‌ماند 
مگر در آن كارى کند. و کسی برای چیزی که برای دنیا نمايد نجات نيابد. 
مردم به سبب دنیا به امتحان و آزمایش مبتلایند» يس آنچه برای دنیا 
فراهم آورند از آن خاج شوند و دنيا از کفشان می رود و بر آن حساب 
کرده شوند و آنچه برای آخرت تهيّه کنند بر آن وارد شوند و هميشه در 
آن هستند. يس دنیا نزد خردمندان مانند برگشتن سایه است که تا آنرا 
گسترده می‌بینی می پرد و کم می‌شود و تا آن را زياد ببينى کم گردد. 


مو ا 


)٦١(‏ و من خطبَة له علَیّه السّلام 


قَانَقُوا الله عباد اللہ و بادرُوا آجالكم بِأَعْمالكُم, و ابتاعُوا ما يَبْقى 
جا رج تو پگ و ٹہ 
أَظلَكُمْء و ونوا قَوْمَا صيح بهم فانتبهوه و عَلِمُوا أ ن اليا ليث لَمْ 


بدار قَاسْتَبدَلواء فان الله مُبْحانه لم يَخْلْقَكُمْ عَبتّه و له کم مُدیء و 
ماه ین أَحَدِكُمْ و و تین بَيْنَ الْجَنَة أو النارٍ الا الْمَوْتْ 7 ینرل به 3 ان غایَةً 


وو مع 


تنقصها اللَّحْظَةٌ 9 متا السَاعَةٌ لَجَدِيرَةٌ بقضر مدق و E‏ غائبًا يَحَذُوهُ 
الجدیدان: ۳ و و اهاز آحری بسر سرعة عَة الأوْبَةء و E‏ قادمّا یقدم پالقوز آو 


رز 0 


الشّقْوَة لَمُسْتَحقٌ لأَفْصَلِ الْعَذَّةَ و فئ الڈُنیا من الڈُنیا ما تحرژون 


کل س و مرو 


به أَنْفْسَكُمْ غدّه فائّفی عَبْد رَبَهُ لح تَفْسَهُ و دم تَوْبتهُ و غَلَبَ 
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۵ مرو ور روو ع ور رکه 


مهوت إن أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ و أَمَلَهُ خادغ لَهُ و الشَیْطانْ مُوَكّلُ به 
رين له الْمَعْصيَةَ لیرکبهه و بم يميه الَبَة وها حتی تهجم ملع 
ال ما و عنها. قبا تھا عَْرَةً على ذی عفلة آن يَكُونَ عْمَره عَلَيْه 
حُجَةَ و أن ويه أَيَامُهُ إلى شفوة, تال الله سُبْحائةُ أن يَجْعَنا ويام 
ممَنْ لانبْطرْهُ نِعْمَةٌ و لانْقَصُرٌ به عَنْ طاعة رَبّهِ غیت و لاحل به بَعْدَ 
الْمَؤْتَ نَدامَةٌ و لا كَآبَةٌ. 

(1۳). و از سخن آنجناب عليه السّلام است كه به بىاعتبارى دنیا 

و مهیّا بودن برای آخرت فرموده 

پندگان خدا از خدا بترسید و به اعمال خود بر مرگهای خود سبقت 
كيريد و به دنیای فانی آخرت باقی را برای خود بخرید و كوج نمایید که 
برای کوچانیدن شما شتاب دارند برای مرگ مستعد باشید که بر شما 
سایه افکنده و مردمی باشید كه چون بانگ رحیل بر ایشان زده شد بیدار 
شدند و دانستند که دنیا خانة ماندشان نیست يس آن را به آخرت تبدیل 
کردند زيرا خدای سبحانه شما را ببهوده خلق نکرده و مهمل واگذار 
ننموده و نیست بین یکی از شما و بهشت و يا دوزخ مگر مرگی که به 
او فرود آید و مدت زندگی که یک لحظه آن را کم گرداند و ساعت 
معيّنى آنرا خراب کند به کوتاهی سزاوار است و محققاً غایبی که دو 
مركب جدید یعنی شب و روز او را میرانند سزاوار است که به سرعت 
بازگشت نايد و محققاً آنكه به خوشبختی و يا بدبختی به وطن اصلی 
یعنی آخرت قدم می‌گذارد بهترین توشه و اسباب را نیازمند است يس در 
دنیا از دنيا توشه بردارید به اندازه‌ای که فردا بتوانید خود را حفظ كنيد 
يس بنده‌ای پرهیز کرده از پروردگار خود خود را نصیحت کرده و توبة 
خود را مقدّم داشته و بر شهوت خود غلبه کرده زیرا مرگ از او مستور 
است و نمی داند جه وقت اجل او برسد و ارزوش او را فریب می‌دهد و 


۱۱۸ ترجمة نهج البلاغة 


شیطان به او موگل است عصیان را برای او زینت می‌دهد تا مرتکب شود 
و او را به توبه اميد می‌دهد و امروز و فردا می کند و به تأخیر می‌اندازد 
تا مرگ او را فرا كيرد درحالی که از آن غافلترین بشر است يس حسرت و 
اندوه بر آن غافلی باد که عمرش بر او حجّت باشد و ایام زندگیش او را 
به بدبختی برساند. از خدای سبحان خواهانم که ما و شما را در شمارة 
کسانی قرار دهد که نعمت او را یاغی و سرکش ننماید و هيج غرضی او 
را از عبادت پروردگارش بازندارد و پشیمانی و اندوه پس از مرگ او را 
درنیابد. 
(16) و من خُطْبَة لَه عَلَيْهِ السّلامُ 


آَلحَمْدُ لله الّذى لَمْ تَسْبِقْ لَه حال حاله فَيَكُونَ ولا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ 
اخ و ڈیڈ همقل ون هک اَْحدَة یه بل 


و کل زیر عَيرهُ دلي و گل قوی غَيْرهُ صَعيفء و گل ما یره 
مملوک و گل عالم ۶ غَيْرْهُ تلم و کل قادر غَيْرُهُ يَقْدِرُ و یج و گل 
بیج مغ ن لطي الأشوات و له کبیٹھا و یت عن ما 
بَعْدَ منهاء و کل بصي غَيُُْ یمن عن خفن الأَلوانِ و آطیف الأَجْسام, و 
گل ظاهر غَيْرمُ عَيْرُ باطن, و گل بان غَيْرُُ یز ظاهر, لمح ما خَلقَهُ 

لتشدید مُلطان, و لاتغوف من عواقب زمانء و لّااستعانّة على ند مثاوں 
و لا شریک مُکاثرہ و لا ضذ منافرء َلکنْ خلاتق َریُوئُون و عبلة 
داخژون. لَمْ يحلل فى الْأَشْياء فيُقال: َهُوَ فیها کائن» و لَمْ ينا عنها قَیّقال: 
هو مِٹھا بائِن, لَم يَؤْدْهُ خَلق ما دا و لاتذبیژ ما در و لاوقف به عَجْر 
عَمَا خلَقّ. و لا وَلَجَتْ عَلَيْه شُبْهَةٌ فيما قضیٰ و قَدَرَ بل قضاءٌ مقن و و 
عِلمٌ مُحْكَم و أَمْر مر الْمُول مَعَ الئقم, الْمَرْهُوبُ مَعَ النّعَم. 

(16) و از خطبه‌های آن‌جناب عليه السّلام است در صفات حقتعالی 
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سياس و ستايش خدای كامل الذّات و الصُفاتى است که حالی از او 
بر حال دیگر پیشی نگرفته حال به حالی نشدہ که اؤلی باشد قبل از 
آنکه آخر باشد و ظاهر باشد قبل از اينكه باطن باشد و غیر او هركس به 
یکی بودن نامیده شود کم است و هرعزیزی غير او ذلیل است و هر 
توانایی غير او ناتوان است و هرمالکی غير او مملوک است و هرعامی 
غیر او متعلّم است وهر قادری غير او توانا و ناتوان است و هرشنونده‌ای 
غير او از صداهای آهسته و لطیف کر است و صدای بزرگ او را کر 
می‌کند و صداهای دو را نمی شنود و هر بیننده‌ای غیر او از رنگهای 
مخفی و اجسام لطیف کور است و هر ظاهری غير او غير باطن است و 
هر باطنی غير او غير ظاهر است. نیافریده خلقی را برای محکم كردن 
سلطنت و نه برای ترس از پیشآمدهای روزگار و نه برای پاری جستن بر 
رفع همتای منازع و نه برای دفع شریک فخرکن و نه برای دفع ضد 
غلبه جو بلکه مخلوقاتی پرورده شده‌اند به نعمتهای او بندگانیند ذلیل و 
خوار در چیزها حلول نکرده تا گفته شود در آنهاست و از چیزی دور 
نگشته تا گفته شود از آنها جداست: آفريدن اشياء و تدبير آنها او را 
خسته و وامانده نکرده و در آفریدن اشباء ناتوان نشده و در آنچه حکم 
موده و مقذر کرده شبهه‌ای بر او وارد نشده بلکه حکم او حکمی است 
محکم و علم او علمی است پایدار و امر او امری است برقرار و ثابت» 
بندگان با گرفتاری‌ها به او اميد دارند و با وجود نعمتها از او هراسانند. 

توضیح: طبق جملة لَمْ تَسْبقْ لَه حال حالا خدا تغییر حال ندارد و 
محل تأثير نباشد يس اينكه فلاسفه و يا شعرا گفته‌اند او عاشق فلان 
چیزها يا فلان شخص شد غلط است و جملة لَمْ يَخْللَ فی الأشْیاءِ دلیل 
است بر بطلان اذعای عرفا و شعرا و صوفيّه که می‌گویند خدا حلول 
می‌کند در قطب و پا غیر او. 


۱۳۰ ترجمة نهج البلاغة 


َه ت 


)٦٦(‏ و من گلام له عَلَيْهِ السلا 
كان يَقُونُهُ لأضحابه فی بَعْضِ أَيَام صِفَينَ 
معاشر شر الْمُسْلِمِينَ اتش روا اک 7 7 | ۱ EKS‏ و َو 


8 
و رج 


غا الواجذِء نه أنبى سيوف عَن الهام, و أَكْملُوا لام و قلقلوا 
السيُوفَ فی آغُمادها قَبْلَ مَلھاء و الحظوا لح و اطْعَنُوا الشرن و 
نافحُوا بالظبئ» و صِلُوا السّيُوفَ ف بالخطی, و الوا نکم ِعَيْنِ الله و مَعَ 
ابن عم رَسُولٍ الله (صَلَى الله عَلَيْه و آله 3 سَلم)ء فَعاودُوا الگن ۰ 9 
اسْتَحْيُوا من الف E‏ عارٌ فى اقا و ناز يَومَ الحساب» و طيبُوا عَنْ 
نکم تفه و امْشُوا ی الْمَْتِ مَشْيَا مج َي بهذا الود 
الأعظّمء کر فَاضرِبُوا َب نَبَجَهُ نَبَجَهَ فان الشَّبْطانَ کامنْ فى کْره. 


۳ 827 7 عه 


قد قد ذم لب يداه و د خر وص رخا قفا فا ختی يَنْجَلِىَ لکم 
٥‏ 4 وید ےر بت .ده 8 0> ه 
عَمُود الْحَق (و أنثم ا و الله ۾ و لَنْ د پت رکم اعمالکم). 
(71۵) از سخنان آنجناب عليه السّلام است است که 
به اصحاب خود در بعضی از ایام صفین می‌فرمود: 
ای گروه مسلمین خوف از خدا را شعار قرار دهید و به وقار و آرامی 
خود را بیاراتید و دندان‌ها را برهم بفشارید زیرا اين رفتار شمشیرها را از 
سر دورکننده‌تر است و زره را کامل بپوشید و شمشيرها را پیش از بيرون 
کشیدن بجنبانید و به گوشة چشم خشمناک بنگرید و به چپ و راست 
نيزه بزنید و با دم تيز شمشیر زد و خورد نمایید و شمشیرها را با پیش 
نهادن قدمها برسانید و بدانید که خدا به شما نظر دارد و با پسرعموی 
رسول الله ” می باشید يس پی در يى حمله كنيد و از گریختن شرم نماييد 
زیرا فرار ننگ است برای اعقاب و آتش است برای روز حساب و از 


1 
۰ 


خودتان خورسند باشید و به آسانی به سوی مرگ بروید و بر شما باد 
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حمله به این سیاهی بزرگتر و ضمیمة افراشته به طنابها يس درون آن را 
بزنید زيرا شیطان در گوشة آن پنهان گشته و برای جلو آمدن دست پیش 
داشته و برای برگشتن پا يس نهاده در نیت خود ثابت باشید تا حقيقت 
حق برای شما هویدا گردد و شما برترید و خدا با شماست و هرگز جزای 
اعمال شما را کم نگرداند. 


)٦٦(‏ و من کلام لَه له عَلَيْه السّلام 

فى مَعتّی الْأنصارء قالوا: له نت إلى مير الْمُؤْمنِينَ (عَلَيْه السّلامٌ) نبا 
السّقيفَة بَعْدَ وَفاة رَسُولِ الله (صلّی لله عليه و آله و سَلّمَ) قال: ما قالت 

الأَنْصارٌ؟ قالوا: قالث منا أميرٌ و منكُم مین قال (عَلَيْهِ السَّلامُ): 
هلا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بان رَسُولَ الله (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ و آله) وَصَى بان 
يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهِمْ و بجاو عَنْ مُسیٹِهم. قَالوا: و ما فى هذا من 
الْحْجّة عم فقال (علیّه السّلام): لو کاتت الْإمارة فيهم لم تكن 
لْوَصِية بهم نم قال (عَلَيْه السَّلامُ) قماذا قالث فَرَيْشُ؟ قالوا: احْتَجَّتْ 
جره الرمّول (صلّی الله عَلَيّْهِ وآله و سَلَمَ) فقال (عَلَيْه السّلام): 

ختَجوا بالشَجَرة و و أَضاعُوا الثَّمَرَة. 

24 و از سخنان آنجناب عليه السلام است در مقصود انصار گفته‌اند 
چون پس از وفات رسولخدا” اخبار سقيفة بنى ساعده به او رسيد فرمود 
انصار چه گفتند؟ گفتند آنها گفتند از ما امیری و از شما امیری باشد 
حضرت فرمود: 

پس چرا بر ایشان احتجاج نکردید به اينكه رسول‌خدا" سفارش کرده 
كه به نیکوکارانشان احسان کنند و از گناهکارشان بگذرند عرض کردند 
در اين کلام جه حجّتی بر ایشان است؟ فرمود اگر امارت در ایشان 
می‌بود احتیاج به این سفارش نبود سپس فرمود قریش جه گفتند؟ عرض 
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کردند حجّت آوردند به اينكه آنان از درخت رسول می‌باشند فرمود: 
احتجاج كردند به درخت و میوۂ آن را ضايع مود ند. 


(۷) و من کلام له له عَلَيْه 4 السّلام 
ما قَلَدَ مُحَمَدَ ابْنَ آبی بَکر مضر فَمُلِكَتْ علیه و فُتل: 

و قذ ارت تولب مضر هاشم انب و لو وی اها لَماحَلَٰ لَهُمْ 
الْعَرْصَةَ و وَ لا أَنْهَرَهُمْ الْفْرْصَة بلادَم لمُحَمَّدِ ان آبی بَكْرِ فلَقَذ کان ان 
حَبیبّاء و کان لی رَبِيبًا. 

(1۷) از سخنان آنجناب عليه السّلام است 

وقتی که قلادۂ حكومت مصر را به كردن محمد بن ابىبكر انداخت 

ولى مصر از تصرف او خارج و او كشته گردید 

فرمود من مىخواست حكومت مصر را به هاشم بن عتبه واكذار 
مایم و اگر او را توليت آن سامان داده بودم ميدان جنگ را خالى 
نمی کرد و آنها را فرست نمىداد بدون اينكه مذمّتی از محمّد بن ابی‌بکر 
کرده باشم او محبوب من و ربیب من بود. 

(7۸) و من ہم له عَلَيْه السّلام 
فى ذم آصحا 
کم أدارِيكُم كَما تدازی البكارٌ عم و التبا الْمُتَداعِيَةٌ کلم 


ہل سے ,3 ا سا £ ےم ده 7 6 


حیضت من جانب تَهَنَكَتْ من آخَرَ كلما اَل عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ من مَناہرِ 
آهل ی الشام لق کل ری مِنكُم بابهہ و الْجحَرَ اأجحاز الب فى جُخرهه 


88س 


و الضَبْعِ فى وجارهًا. الڈلیل و الله مَنْ نو و مَنْ زمی بِكُمْ فق زمی 


“° 7 


ِأَفْوَقَ ناصل. انکم 3 الله لگثیر لکثیر فى الباحات» قَلِيلٌ تحت الرایات» و وَ ای 
تعالم يما يُصْلِحُكُمْ <9 بقیم 027 ولكنّى وَ الله لاأرى إِصْلاحَكُم بإفساد 
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تفسی. أَفْرَعَ الله خُدُودَكُمْء و أَنْعَسَ جُدُودَكُمْ لاتغرفون الق 
كَمَعْرِفَتَكُمْ الباطلء و لاتَبْطلُونَ الباطل كَإِبْطالكُم الْحَق. 
(7۸) از سخنان آن‌جناب عليه عون است در مذمّت اصحاب خود 

تا چند با شما مدارا كنم چنانکه با شتران جوانی‌که با کوهان آنها را 
کوبیده مماشاة می‌کنند و چنانکه با جامه‌های کهنه كه پی در پی دریده 
شده هربار از هرطرف که بدوزند از طرف دیگر پاره شود مدارا می‌کنند. 
هرگاه پاره‌ای از لشکر شام به شما نزدیک شوند هرمردی از شما در خانة 
خود را بسته در گوشه‌ای پنهان شود مانند پنهان شدن سوسمار و کفتار 
در لان خود. سوگند به خدا ذليل و خوار است کسی که شما او را باور 
باشید و کسی‌که با يارى شما تير اندازد با تير شكستة بی‌پیکان تیر 
انداخته». به خدا قسم در ميان خانه‌ها بسیارید و در زیر بیرقها کم و من 
آنچه را که شما را اصلاح کند و کجی شما را راست گرداند می‌دانم ولیکن 
به خدا قسم اصلاح شما را با افساد خود جایز نمی شمرمء خدا روی شما را 
20 حط و یر شما را ناقابل مانت شما حق را تمی‌شناسید 
چنانکه باطل را می‌شناسید و باطل را ابطال نمىكنيد چنانکه حق را 
ابطال می نمابید. 


(19) و قال عَلَيْهِ السّلامٌ 
فى سُحرة الْيَوْم الذی صرب فیه: 
مَلَكَْنِى عَيْنِى و آنا جالسٌء فَسَنَحَ لی رَسُولُ الله صلّی اله عَلَيْهِ و آله 
و مََم فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ اللہ ماذا لقِيثُ من أُمّكَ مِنَ الْأَوَد و ال 
فقال: اذغ عَلَيْهم فَقَلْتٌ: آندلنی ال بهم خَيْرَا منم و أَبْدَلَهُمْ بی شا 
هم منى. 


(59) در سحر روزىكه ضربت زده شد فرموده: 
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درحالی که نشسته بودم خواب بر چشمم مسلط شد و رسول‌خدا" بر 
من آشکار گردید گفتم ای رسول‌خدا بسیار کجی و دشمنی از متت ديدم 
و جه از ایشان کشیدم. فرمود بر آنان نفرین کن, گفتم خدا به جای 
ایشان بهتر از ایشان را به من بدهد و به جای من بدترین کس را بر 
ایشان بگمارد. 

توضیح: بر اثر نفرین آن‌حضرت خدا معاويه و حجاج و امثال آنان را 
بر ایشان مسلط گردانید. 


ما بَعْدُ يا أَهْلَ العراق فَإِفا نتم كَالْمَرََة الحامل حَمَلَتْ قَلنا مت 
املخت» و مات قَيْمُهاء ۰ طا طال یمه و ورتها أَبْعَدُھا. آما و الله مااََيْتکُمُ 
اختيارًاء وَلَكنْ < ثت جت إِلَيْكُمْ سَوْفَه وَ آ َقَدْ بَلَعَنى أَنَكُمْ تَقُولُونَ: : عَلىٌ يَكْذبٌ! 
الک الله لل قعلی من أَكْذِبُ؟ أ م کت 


ده رو و 


كلا و الله وَلکتّها َهْجَةُ غ بت غبتم عنها ۰ لم تکونوا 
من أهلهاء یمه گلا بغیر من لو کان له وعاء «و و لَتَعْلَمُنَ تا 2 3 تعد 
حين». 


مه 
سے 


نبیّه؟ 1 ول من صَدَقَهُ! 


(۷۰) از سخن آن‌جناب عليه السّلام است در مذمّت اهل عراق: 

بعد از سياس و ستایش خدایتعالی و درور بر رسول‌خدا" ای مردم 
عراق شما چون زن آبستنی شده‌اید که يس از تحمّل سختی مذت حمل 
بچه را سقط کند و شوهرش میرد و بیوگی او طولانی شود و بیگانه‌ترین 
افراد میرافش ببرد» آگاه باشید به خدا قسم من با اختیار خودم به سوی 
شما به کوفه نیامدم به ناچار آمدم و به تحقیق به من خبر رسیده که 
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شما مرا دروغگو خوانده‌اید خدا شما را بكشد بر جه كس دروغ می‌گویم 
آيا بر خدا دروغ می‌بندم كه من اول کسی هستم که به او ایمان آورده‌ام 
و پا بر رسول و پیغمبر او دروغ می‌بندم درحالی‌که من اول کسی هستم 
که او را تصدیق فودم به خدا قسم چنین نیست ولیکن سخنانم صحیح 
۳ گفتارم فصیح است شما در آنوقت نبودید و لیاقت آنرا نداشتید. وای 
بر مادر او که تکذیب می‌کند» بدون قيمت پیمانه می‌دهم اگر ظرفیّت 
داشته باشید و هرآینه راستی مرا يس از اين خواهید دانست. 


(۷۱) و مِنْ خُطبة آ لَه عَلَيْه السَّلامُ 
عَلُمَ فيا النَاسَ الصَلوة عَلَى التَِیْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آله: 


له داحی المَدْخْوَات» و داعم لّمَسْمُوکاتِ, وَ جابل الْقْلُوبٍ عَلى 
فطرتهه شَّقِيّها و مَعیدهاء اجْعَل شراتف صلواتک و توامی بَرکاتک علی 
محمد مُحَمَدٍ عَبْدِکَ و رَمُولک. الخاتم لما سَبّقء و الفاتح لما الق و الْمُعْلِنِ 
ال پاڵْحَقء و و الذافع جَيْشات الأباطيل» > و الذامغ صولات الأضاليلء گما 
حمل فاضطلع قائا بِأَمْرکَء مُسْتوْفرًا فى مرضاتک. غَيْرَ ناکل عن فم و 
لاواه فى عَزْمِء واعيًا لوحيك» حافظًا لعهدک. ماضيًا على تفاذ أَمِك, حتن حَت 
آوری قس القابس, 3 و آضاء الطرِيقَ للخابط و هدیت به الْقَلُوبُ بعد 
خوضات الفتن و و الآثام, و و أَقامَ موضحات الالام و و ارات الأخكام, فَهوَ E‏ 
آمینک الْمَأْمُون و خازن علمک الْمَحْزُونِ و و شهیذک یوم الذينء و 
بَعِيتُكَ بالحق, و رَسُو تک إل اْلق. له فسح له اه 
اجْزه مُضاعفات الحْیْر من فقضلک. له أَعْلٍ عَلیٰ بَناء البانينَ بناءة» 3 
۳ یک مَنْزْلَتَه وَ آمم له 1 له ور و اجه من ابتعانک له تون 


س بط و م 


الشهادق و مرضی الْمَقالَةَ ذا منطق عدل, و و خُطه فضل. آللهُم اجمع 
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یتنا یی فى بزو الیش و قرار سس وت و اهواء 


و و 


7 خطبه‌های اجات عليه السّلام اک 
که در آن صلوات بر ييغمبر” را به مردم ياد داده: 

بار خدایا ای گسترانندۂ زینتها و نگاهدارندة آسمانها و ای آفرينندة 
قلبها بر فطرت آنها جه شقی آن و جه سعید آن. قرار ده شریفترین 
صلوات و افزونترین برکاتت را بر محمد بنده‌ات و رسولت که ختم کرد 
رسولان سابق را و راہ بستة سعادت را كشود و حق را به واسطة حق 
آشکار کرد و از جوش و خروش باطل‌ها جلوگیری مود و جولان و تسلط 
گمراهی‌ها را کوبید. چنانچه سنگینی رسالت بر او حمل شده بود تحمّل 
کرد و به امر و فرمان تو قيام مود و برای به دست آوردن رضای تو 
شتاب کرد بدون آنکه از پیشی‌گرفتن سستی کند و در اراده و تصمیم 
خودداری ماید وحی تو را ضبط مود و عهد تو را حفظ کرد و بر اجرای 
فرمانت اصرار ورزید تا اينكه شعلة برق دين برافروخته شد و برای کجرو 
راه را روشن ود و به واسطة او دلها هدایت شد پس از آنکه در وادی 
فتنه‌ها و گناهان فرو رفته بود و نشانه‌های واضح و احکام روشن شرع را 
برپا داشت يس او امین درستکار و خزینة علم تو و شاهد روز جرا و 
مبعوث به راه حق و فرستادة تو به سوی خلق می‌باشد خدایا برای او در 
سای رحمتت جایی وسیع بگشا و او را از فضل و کرمت چندین مقابل 
جزای خیر بده. خدايا بنای او را بر بنای دیگران بالا ببر و مقام و منزلت 
او را نزد خود گرامی بدار و نور او را تمام نما و او را از جهت بعثت بر 
رسالتت گواهیش را پذیرفته و جزا بده و گفتارش را پسند ما که او دارای 
منطق عدل و گفتارش جدا کنندۂ حق از باطل بود. خدایا بین ما و او 
جمع نما در جایی‌که زندگانی در آن نیک و نعمت آن جاویدان و 
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خواهشهای آن مطلوب و هوسهای آن مرغوب و آسایش آن بسیار و جای 
استراحت و آرامش و تحفه‌های گرامی است. 
(۷۲) و من کلام له له عَلِيْهِ 4 السّلام 
قالَهُ لِمَرُوانِ ابْن اگم ضرف قالوا: أَخد مَرُوان ابْنْ الْحَكَم آسیزا 
يوم الْجَمَلِ فَاسْتَشْفَعَ الْحَسَنَّ و الْحُمَيْنَ (عَلَيْهِماالسَّلامٌ) إلى 
أمير الْمُؤْمنِينَ (عَلَيْهِ السَلام) فَكَلَّماهُ فیه. فَخَلَى سَبِيلَهُ 
ققالا لَهُ: باک يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ ققال (عَلَيْهِ السَّلامُ): 
وم بیغنی بعد قثل عَثْمانَ؟ لا حاجَةٌ لی فى بَیْعَيها ِنّھا كف 


يو 


ودب و بایعنی بيده لَعَدَرَ بِسَبّتهء أما إن له إِمْرَةَ كلغقة الكلب أَنْفَه 
و هو SIE‏ رح 3 E‏ لام مله و من ولده یوم مک 
(۷۲) و از کلام آنجناب عليه السّلام است که به مروان بن حکم 
در شهر بصره فرموده است. گفته‌اند مروان بن حکم روز جنگ جمل 
اسير گرفته شد. يس امام حسنء و امام حسین" را نزد امپراطومنین" 
شفیع قرار دادء يس آندو بزرگوار دربارة او سخن گفتند. يس حضرت 
او را رها کرد عرض کردند بيعت کند يا اميرالمؤمنينء فرمود: 
آیا پس از قتل عثمان مگر بيعت نکرد مرا حاجتی به بيعت او نیست 
زیرا:ڈسٹ او دست بھوڈیٰ است» اگر یا کف دست عت کید با ندشن 
مكر و حيله به کار برد» آگاه باشيد او را امارت و حکومتی است بسيار 
کوتاه چون لیسیدن سگ دماغ خود را و او يدر چهار رئيس است و به 
زودی أُمّت از او و از اولاد او روز سرخى که خونريزى باشد خواهد دید. 
توضیح: مروان يس از معاوية بن يزيد ۹ ماه سلطنت کرد و مقصود 
از چهار رئيس اولاد او همان پسران عبداللک که يزيد و سليمان و وليد و 
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هشام باشد و يا فرزندان خود مروان باشد به نام عبدا ملک و عبدالعزیز 
و بشر و محمد زیرا اینان نيز حکومت داشتند. 


(۷۳) و من کلام له له عَلَيْه 4 السّلام 
لها عدم غل ان 


قد عَلِمْتُمْ آز ی أَحَقْ بها مِنْ غَيْرىء و و الله لَأْسَلّمَنَّ ما سَلِمَتْ أَُور 
الْمُسْلمِينَ و لَمْ يَكُنْ فيها جَوْرٌ لا عَلَنَ خاضَّةَ الْتماسًا لِآجْر لک و 

فَضْلهء و زُهُدَّا فيما تَنافَسْتمُوهُ من رَخْرّفه و زئرجه. 
(۷۳) و از کلام آنجناب عليه السّلام است چون تصميم گرفتند كه 

با عثمان بيعت کنند: 

به تحقيق شما دانستهايد كه من برای خلافت از هركسى شايستهترم 
و قسم به خدا خلافت را رها می‌کنم مادامىكه امور مسلمين منظّم و 
سام باشد و ظلم و جورى نباشد مكر بر من برای طلب اجر اين از 
حقتعالى و فضيلت آن و بىرغبتى به مال و زينت دنيا كه شما به آن 


له ھن 


(ع/ا) و من کلام له عليه ه السام 
ما بَلَعَُ انهم یی أُمَيَةَ لَه له بِالْمُشارَكة فى دم عنمان: 


َو لم یله بنی أمَيَةَ عِلَمُھا بی عَنْ قَرْفَى؟ و ماوَرّعَ الجُهَالَ سابقتی 
عَنْ همَتی؟ و لما وَعَطَهُمْ الله به انغ مِنْ بسانی. آنا حَجِیخ المارقین و 
خصیم الْمُرْتابِينَء و على كتاب الله تغرض الْأمُثال و يما فى الصَدُورِ 
تُجارّی العباد. 
(۷۶) و از کلام آنجناب عليه السّلام است در وقتی‌که بنی أميّه 
او را به مشارکت در خون عثمان متهم کردند: 
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آيا علم بنىأميّه به احوال من ايشان را بازنداشت از عیب جوپی به 

من ايا سابقة من در اسلام ایشان را بازنداشت از تهمت زدن به من و 
هرآینه آنچه خدا در قران ایشان را موعظه کرده رساتر است از زبان من 
من با خارج‌شوندگان از دين احتجاج مى كنم وبا شك كنندكان دشمنم و 
بر کتاب خدا عرضه می‌شود متلها و به آنچه در سینه‌ها است بندگان 
مجازات شوند. 

توضیح: بنی أميّه می‌دانستند كه على راستگو و ظاهر و باطن او 
یکی است و جه عبادتها و خدمتها کرده. و مقصود از لما وَعَظهُمْ الله 
همان مواعظ قرآنی در غیبت و تهمت و اذیّت موّمنین است. 


و هه 


(۷۵) و من خطبَة له له عليه 4 السّلام 

رحم الله امْرَاً سمع خکُمَا فَوَعَیٰ و دی إلى رَشادِ قدّنه و أَخَدَ 
بحجرّة هاد فَنَجاء راقب ری 9 و خاف ذَنْبَهُ ۳ خالمًاء و عمل صالخا 
اكْتَسَبَ مورا و اجتتب مَحْذُورًا رمی غرضا و أَحْرَرٌ عوَضًاء کاب هواه 
و و كَذَّبَ مناه جَعَلَ الصَيرَ مَطِيَّةَ تجاته, و التتقوى عَذَّةَ وفاته رکب 
الطَّرِيقَةَ العَرَاء و لزع الْمَحَجَّةَ الْبَیضاءَ اغْتَتَمَ الْمَهَلَء و بادَر الْأَجَلَه و 
رود من الْعَمَلِ. 

.)۷۵٥(‏ و از خطبه‌های آنجناب عليه السلام است 

خدا رحمت کند مردی را که سخن حکیمانه‌ای بشنود يس حفظ کند 
و چون به راه رشد دعوت شد به طرف آن برود و کمربند راهنما را بگیرد 
و نجات یابد. پروردگارش را مراقبت غاید و از گناه خود بترسد. عمل 
خالصی پیش فرستد و عمل صالحی را كسب موده و ذخیره نماید و از 
آنچه منع شده اجتناب کند. تیری به نشان زند و عوضی را به دست آورد 
بر هوای نفس خود غلبه نماید و آرزوهای آنرا دروغ پندارد» صبر را مركب 
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نجات خود قرار دهد و تقوی را توشة مرگ خود گرداند. به راه روشن 
شریعت قدم نهد و از شاهراه روشن رو نگردانده مهلت چند روزه را 
غنیمت شمارد و آمادة مرگ باشد و پیشواز آن برود و از عمل توشه‌ای 
بردارد. 


(۷) و من 1 له عَلَيْه 4 السّلام 


إِنَّ بَنى أَمَيّةَ لَيَُوَفُونَى ثراث مُحَمَّدِ (صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و آله و سَلَمَ) 


2 
وه Kf‏ < وه سه سه 


تفویقاء و الله لن بَقيث لَهُمْ لأَنْفْضَنَهُمْ ۾ نفض اللْحَام الوذام التربة. 
(كلا) و از كلام آنجناب عليه السّلام است در ذم بنى أميّه 
بنى أميّه از ميراث محمّدص اندكى به من می‌دهند مانند شيرىكه به 
بچة شتر هنكام دوشيدن شير مادرش میدھند به خدا قسم كو بر 
ايشان تسلّط يابم آنهارا به دور اندازم مانند دور انداختن قصّاب پاره‌های 
جگر با شكنبةٌ خاک آلوده را. 


(۷۷) و من گلمات کان علَیّه السَلامُ يدعو بها 

للع اغفز لی ما أَنْت أَعْلَمْ به مِنّىء فَإنْ غذث فَعذ عَلَىَ پانمغفرة ۱ 
له اغفز لی ما وَأَيْتُ من تفسی و لَمْ تجذ لَه قفاة عندى ۲ له اغفز 
ی ما تقزنت به یک سی وس سو 

لحاظ و سَقَطات الأثفاظ 3 و شهّوات الْجَنانء 3 و هفوات اللّسان. 

(۷۷) و از کلمات آنحضرت عليه السّلام است که به آن دعا می کرده 

خدايا بیامرز برایم آنچه به آن تو اعلم و داناتر از منی» يس اگر عود 
کردم تو بر من عود کن به مغفرت ١‏ خدایا بیامرز برایم آنچه را از خود 
وعده کردم و برای آن وعده وفایی نزدم نیافتی ۲ خدایا بیامرز برایم 
آنچه را به زبان به سوی تو تقرّب جستم و دم برخلاف آن بود ۲ خدایا 
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بيامرز برايم اشاره‌های گوشۀ چشم و گفتارهای بيهوده و آرزوهای دل و 
لغزش‌های زبانم را. 


62 و من کلام آ له عَلَيْهِ السام 
ال َغض أضحابه لما عم عَلَى الْمَسبر إِلَى الْخوارج. و قَذْ قا قال له: 
يا أميرَالْمُؤْمنِينَ إِنْ سرت فی هذا الوَفْتِ خشیث أَنْ لانَظْفَرَ پمرادک 
مِنْ طریق علّم اللجُوم. فقال عَلَيْهِ السّلام: 

أ تَرْعَمُ نک تَهْدِى إِلَى السَاعة الّى مَنْ سار فيها ضرف عَثَهُ السُوء؟ و 
قوف من الشاقة ای تن ساز فيها حاق به اة فُمَنْ فک بهذا 
فَقَدْ كَزَّبَ الْقْرآَنَ و اسْتَغْنَئ محر عن الاستعانة بالله فى نَيْلٍ الْمَحْبُوبٍ و دفع 
الْمَكْرُوه و يَنْبَعْى فى قَوْلىَ للعامل بأَمْرکَ ُن ولیک الْحَمُدَ دون رب 
ئک پزغیک أنْتَ هَدَيْتَهُ إلى الساغة الى نال فبا لفق و أَمنّ الضرًا 

نم بل عَلَيْه السَّلامُ عَلَى النَاسٍ فَقالَ 

أا الاس إِيَاكُمْ و تعَلُمَ جوم إلا ما یهد به فى بر أو ر 
تَدْعُو إِلَى الکهانة و الْمُنَجْمْ گاڵکاهنء و الكاهنْ گالسا ا لسا 
گالکاف وَ الكافرٌ فى الثار سیژوا عَلَى اسم ال 
(۷۸) و از کلام آنحضرت عليه السلام به بعض از اصحاب خود فرموده 
جون عازم شد بر رفتن به سوى خوارج و حال آنكه به او عرض كرد يا 
أميرالمؤمنين اگر در این‌وقت سير كنى می‌ترسم به مراد خود دست نيابى 
و به مقصودت نرسى از راه علم نجومء يس حضرت فرمود: 

آيا گمان می کنی که تو هدايت می کنی به سوى ساعتى که هركس 
در آن سیر كند بدى از او دور گردد و می‌ترسانی از ساعتی‌که هركس در 
آن سير کند ضرر او را فرا گیرد» يس هركس تو را به اين گفتار تصدیق 
کند به تحقیق قرآن را تکذیب کرده و از پاری جستن به خدا در رسیدن 
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به آنچه دوست دارد و رفع آنچه دوست ندارد مستغنی شده و سزاوار 
است در گفتارت آنکه به امر تو عمل کرده که تو را حمد کند نه 
پروردگارش را زیرا تو به گمانت تو او را هدایت کرده‌ای به ساعتی‌کهبه 
او در آن نفع رسد و از ضرر ايمن گردد. سپس رو کرد به اصحاب خود و 
فرمود: بيرهيزيد از فرا گرفتن علم نجوم مگر به آن مقداری‌که در بیابان 
و یا دريا به آن راهیابی شود زیرا علم نجوم انسان را می‌خواند به کهانت 
و غیب‌گویی و حال آنکه منجّم مانند کاهن و کاهن مانند ساحر است و 
ساحر مانند کافر و کافر در آتش است. حرکت و سیر كنيد به نام خدا. 


تو 
تو 


(۸۰) و من گلام له عَلِيْه السَّلامُ 
نها الناسش لرمادة قصَر الْأَمَلِء و الشّكْرٌُ عند الم > و الْوَرَعٌ عنْدَ 
الْمَحارِم فَإِنْ عزب ذلك 1 فَلايَعْلب ب ارام صَبْرَكُم > و لائَنسَوا عند 
العم شَكْرَكُم قد أَعْدَر الله إِلَْکُمْ بحجج مسفرة ظاهرة و کب بارژة 
الْکُذْرِ واضْحَة. 
۱ (۸۰) از کلام آنجناب عليه السّلام است 
در ترغیب مردم به ترک دنیاپرستی 
ای مردم زهد و ترک دنيا كوتاه كردن آرزوها وشكر وسپاس‌گزاری نزد 
نعمتها و اجتناب و دوری از محرمات است. يس اگر اینها را نیافتید يس 
حرام بر صبر شما غلبه نکند و شکر خود را نزد نعمتها فراموش نکنید. 
خداوند به واسطة حجتهای پیدا و روشن و کتب آشکارا و واضح جای 
عذر برای شما نگذاشته است. 


َه ن 


(65) وَ من گلام له عليه 4 السّلام 
فى صفَّة الدّنيا 
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ما أصف من دار لها عَناءٌ و آخرها فنا فی حلالها حسابٌ و فى 
حَرامها عقابّ» مَنِ اسْتَغْنَئ خی فیها فُتنَّ و مَن افْتَقَرَ فیها عَزِنَ وَ مَن ساعاها 
فان و مَنْ فَعَدَ عنها واتته و مَنْ اَبَرَ بها بر و مَنْ لها أَعْمَنْهُ. 

(۸۱) و از کلام اوست در توصیف دنیا 

چگونه وصف كنم خانه‌ای را كه اوّل آن رنج و آخر آن نیستی است؛ 
در حلال آن حساب و در حرام آن عقاب است» کسی‌که در آن غنی شد 
در فتنه و بلا افتد و کسی‌که در آن فقبر شد غمگین است و کسی‌که در 
تحصیل آن سعی کند به آن نمی رسد و کسی کە در طلب آن نکوشید دنیا 
به او رو نکند و کسی‌که به آن به نظر عبرت نگاه کرد دنیا او را بینا و 
آگاه گرداند و کسی‌که به زینت و آرایش آن نظر کرد دنبا او را کور 
گردانید. 


(۸۲) و من خُطْبَة له عََيْهِ اسلا 
و تُسَمَ بالْعْراء و هی من الخْطّب الْعَجِيبَة: 

لْحَمْدُ لله الى علا بِحَؤْله و دنا بطوّله ۱ مانح گل غَنِيمَة و فَضْلء و 
کاشف گل عظیمة و ا ۲ آَحْمَدُهُ عَلیٰ عواطف گزمه. و سوابغ نمه ۲ 
و أَومِنْ به و بادیّه و أَسْتهُدیه قریبّا هاديًا ۶ و اَمْتَعيثةُ قاهرا قادرًا و 
ول له كاف ناصرا ٥‏ و أَمْمَد أن مُعمَدًا (صَلَى الله عَلَيْه وآله و سل 
عبد و و رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لإنفاذ مره و و ٍنهاء عذره و تقدیم ُذَّره ٦‏ 

(۸۲) و از خطبه‌های آن حضرت عليه السّلام است و ناميده می‌شود به 
خطبة غُراء (يعنى نورانی و برجسته) و آن از خطبه‌های عجیبه است 

حمد و سپاس خدایی را است که به قدرت خود برتری دارد و به 
فضل و احسان به همه چیز نزدیک است ١‏ بخشندة هر فائده و سودی 
و دفع كنندة هربلای بزرگ سختی است ۲ بر احسانها و کرم پی درپی و 
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نعمتهای واسعة او او را حمد می‌کنم ۴ و به او ايمان دارم که اوّلی است 
هویدا و از او هدایت می‌طلبم که هم نزدیک و هم رهنما است ٤‏ و از 
او پاری می‌جویم که هم غالب و هم توانا است ۵ و شهادت می‌دهم که 
محمّد” بنده و فرستادة اوست او را برای انجام و رساندن امر و فرمانش 
و رساندن حجّت و عذرش و ترسانیدن از عذابهایش فرستاده است 1 


أُوصيكُم عباد الله بِتَقوَى الله الَذى صَرَبَ لَكُمُ الأَمثال, و وَفَتَ لَكُمْ 


٤٤‏ >۔ 


الاجال و و ألْبَسَكُم الز ياشء و أَرْفَعَ لَكُمْ الْمَعاش ۷ و حاط بِكُمْ الاخصای 
و ار تک لْجَزْاءَ و آترکم بالكم السُوابغ, و الرقّد الرّوافغ ۸ و و رک 
بالْحجَج الْبَوالِغء فَأَحْصاكُم عَدَذَا و وَظْفَ لَكُمْ مد فی قرار خلرّة و دار 
عإة ۹ انتم مُختِرُونَ فیهه :مجاه سَبُونَ عَلَيْهه قان ایا رنق مَربه 
ردغ مَشْرَعْهاء ٠‏ پونق ق مَنظرهاه و بوب مَخْبَرُهاء غُرُورٌ حائل و صَوْءُ آفل. و 

ظلّ زائلٌ» 3 و سناڈ مائل ختی إذا ام نافرهاء 3 و امن ناکڑھاء قَمَصَتَ قَمَدَ 

بأَرْجُلها و قَتصت بأَحْبْلھاء >5 و أَقْصَدَتْ أَمْهُمھاء <9 و أغْلَقّت الَمَرء أۆھاق 
الْمَنِيّةَ اند لَه له إلى ضصَنْي الْمَضْجَع و وَحقَة الْمَرِْعِ و مُعايَئةِ المَحَل و 


ى ہس ع و 9 


تواب الْعَمَلِ ۱۰ و گذلکَ الخلف ب 1 عقب اسف لاتقلع الْمَنِیّةُ اخْترامًاء و 

لایرعوی الْباقُونَ اجتراماء دون مثالا 7 يَمْضُونَ آزساله إلى غايّة 
الإنتهاء 3 صَيُور القناء ء حت إذا تَصَرَمّتِ مور و تقضت الاهول 3 و آزت 
شون خْرَجَهُمْ من ضرائح الَقبُورِ و و أؤكار الطیُور 3 أَوْجِرَّة الشُباع و 
مَطارح امهالك سراعًا إلى أَمْرِهء مُهْطِعِينَ إلى معاده. رعیلا صُمُوتَاء 
قيامًا صفوقًاء يَنْقَذُْمْ بر و وت يُسْمِعْهُم الداعی, لبم یوس الاسْتکانق 


و صَرَع الِْستِسْلام و اذل قد قد فلت الیل و لطع الال و وت 


ا کاظمَةء < 9 خشعت الْأَضواتٌ مُهَيْنمَةَ مُهَِمَة و لْجَمَ العرق و وَ عَظم 
شف و أَرْعِدتِ الْأَسْمِاعٌ لرَبرة الذّاعى و فضل الخطاب و مُقايَصَة 


الجَزاءِ و كال العقاب و توال اواب ۱۲ 
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بندگان خدا شما را سفارش می‌کنم به تقوی و ترس از خدایی که برای 
شما متلها زده و اجلهای شما را معيّن کرده و لباسها به شما پوشانیده و 
در معاش به شما توسعه داده ۷ و به کردار شما احاطه دارد و جزای آنها 
را در كمين شما نهاده و شما را برتری داده به نعمتهای بسیار و صلة 
بی‌شمار ۸ و به وسیلة حجتهای رسا و آشکار شما را ترسانیده و عدد شما 
را به شمار آورده و مذت عمر و زندگانی شما را معيّن و وظیفه‌ها برای 
مدد شما مقذر کرده در خانة دنبای محل امتحان و سرای عبرت ٩‏ شما 
در دنیا امتحان می شوید و بر آن حساب کرده می‌شوید و به حساب شما 
رسیدگی خواهد شد زيرا دنیا سرجشمة آن تيره و گل‌آلود و منظرة آن 
عجب آور و جويندة خود را هلاک می کند مغرور کننده‌ای است گذشتنی 
و سایه‌ای است رفتنی و ستونی است مايل به خرابی به حدی‌که دوری 
کننده از آن به آن انس كيرد و كسىكه از آن نفرت دارد به آن اطمینان 
حاصل کند آنوقت با پا به او لگد زند و به دامهایش او را شکار کند و به 
تيرهايش او را هلاک کند و ریسمان‌های مرگ را بر كردن او اندازد و او 
را به خوابگاه تنگ قبر و جای ترسناک و معاينة محل همیشگی و جزای 
کردارش بکشاند۱۰ و رفتار دنيا با آیندگان مانند رفتار با گذشتگان است» 
مرگ از هلاک نمودن بازمی‌ایستد و بازماندگان از گناہ دست برنمی‌دارند 
و مانند گذشتگان عمل می کنند و پی در پی می‌گذرند تا به پایان فنا و 
نیستی برسند تا آنکه امور منقطع شود و روزگار سپری کردد و نشر 
قیامت نزدیک شود. خداوند ایشان را از ميان قبرها و لانة پرندگان و 
آشیانة درندگان و جاهای هلاکت خارج سازد درحالی‌که به سرعت به 
سوی امر او و به اجابت دعوت او شتابان روانند و به سوی معاد می دوند 
درحالت سکوت و خاموشی و ایستاده به صف می‌باشند. بینایی حق به 
همه آنان احاطه دارد منادی او صدا را به همه می‌شنواند بر آنان لباس 
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خضوع و فروتنی و فرمانبرداری و ذلّت و خواری است ۱۱ در آن روز 
مكر و حيله به کار نيايد و آرزو قطع شود و دلها افسرده و غمگین باشد 
و صداها با خشوع و فروتنی آهسته گردد و عرق به دهان رسد و ترس 
بی‌اندازه باشد و از هيبت صدای منادی برای تمیز حق از باطل و جزای 
خير و شر و ثواب و عقاب گوشها به لرزه درآید ۱۲ 
عبادٌ مَخْلُوقُونَ افتداره و مَرْبُوبُونَ اقتسارّه و مَقبُوضُونَ اختضازاء و 
0 أَجْدانًاء و کائئون زفاته وَ مَبْعُونُونَ آفرادا» و مَدِیثونَ جَزا و 
نَ حسايًا ۱۳ قد قذ أَمْھلوا فى طلّب الْمَخْرَج و هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهّج و 
مروا مهل اتیب و كُشِفَتْ عَنْهُمْ سدق لزیپ. و غُلوا لمضمار 


2 


الجيادء و رَوِيّة الازتياده و أناة الْمُقْتَبِسٍِ الْمُرْتادد فى مُذَةِ اج و 


مُضْطَرَبٍ الْمَهِلِ ۶ فیا لها نالا صائبَةء و مواعظ شاف لو مدقت 


فو رای و و ما .0 و ره عازقك 0 E‏ ا حازمَة 1٥‏ 00 الله 


۳ خسن وه شغ وجا فی ار دا و 17 
ناب و راجَع تا و اتدی فاختذی» و ری قَرَأَى» قارع طالبّه و 
تجا هاربًاء فأفادَ ذَخيرَة و أطابَ سرت و عَمَرَ مَعاذًا ۱۷ و اسْتَظْهَرَ زادًا 
لوم حيله. و وجه سَبيلهء و حال حاجته, و مَوطن فاقته و قَدم أَمامَة 


عم رو و مع روه- 


لدار مقامه ۱۸ قَانَقُوا الله عباد الله جَهَةَ ما خَلَقَكُمْ له و احخذروا مثه کنه 
ما حَذَرَكُمْ من تفسه و اسْتَحِقُوا مِنْهُ ما َكُمْ بالتَجُر لِصِدْقٍ میعاددِ 
و الْحَدَرِ مِنْ هَوْلِ مَعادِهِ ۱۹ 

بندكانى هستند که به قدرت حق خلق شده و به اجبار پرورش يافته 
و دچار مرگ گردیده و در قبرها رفته و ریزه ریزه شده و به تنهایی 
انكيخته شده و به جزا رسیده و از روی حساب و دادرسی تميز داده 
شده‌اند ۱۳ به تحقبق برای رهایی مهلت داده شدند و به راه راست 
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هدایت شدند و فرصت به آنان داده شد كه رضای الهی را حلب نمایند و 
تاریکی‌های شبهات از ایشان برطرف شد و به حال خود واگذاشته شدند 
برای آماده شدن و لاغر نمودن مركبها برای مسابقه و برای فکر و انديشه 
و به دست آوردن حق و برای تأنّى جوينده در فرا گرفتن نور علم در 
مدت زندگی تا رسيدن اجل ۱٤‏ عجبا وشكفتا از اين مَتّلهای رسا و پندهای 
شفا اگر برسد به دلهاى ياكيزه و گوشهای شنوا و اندیشه‌های محکم و 
خردهای استوار ۱۵ يس از خدا بترسید مانند ترس آنکه شنید و پذیرفت و 
مرتکب گناه شد و اعتراف ود و ترسید و عمل کرد و حذر مود و 
شتافت و يقين کرد و نیکی مود و عبرت داده شد و عبرت كرفت و به او 
پند دادند و پذیرفت و منعش کردند و قبول کرد 11 و فرمان را اجابت 
کرد و برگشت و به عقل خود رجوع کرد و توبه و بازگشت ود و اقتدا 
کرد و متابعت ود و راه به او نشان داده شد و آن را دید يس شتابان 
شد و جویندۂ حق گردید و رستگار شد درحالی‌که فراری بود و ذخیره به 
دست آورد و باطن را پاک کرد و معاد خود را آباد کرد ۱۷ و به توشه‌ای 
برای روز رفتن و راه سفر و هنكام نیازمندی و جای تنگدستی يشت خود 
را قوی و برای خانة همیشگی توشه را پیش فرستاد ۱۸ يس ای بندگان 
خدا از خدا بترسید برای جهت و مقصدی که برای آن آفریده شده‌اید و 
از واقعیّت آنچه شما را حذر داده از خود حذر كنيد و خود را مستحق و 
سزاوار 7 برای آنچه شما را وعده داده و آماده ساخته و از هول روز 
معاد او حذر نمایید 1٩‏ 

جَعَلَ لَكُم آشماعا لتعی ما عناهاء و أَبْصارًا جلو عَنْ عشاهاء و أشْلاء 
جامعة لأغضائهاء مُلامَة لاخنائهه > فى ترکیب صورها؛ و مدد عمُره 
أَبْدانِ قاية بِأَزفاقھا۔ > و فْلوب رائدة لأززاقهاء > فى مُجَلََاتِ نعمه» و 
مُوجبات مثنه. و حواجز عافیّته ۰ ۰ و قَدر لکم آغمارا سار رها عَنْكُمْ و 
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خَلَفَ لَكُمْ عتا من آثار الماضِينَ قَبْلَكُم من مُشتفتع خلاقهم» و 


5ه هو و > 6 و 


مُسْتَفْسَح خناقهم. أرهقتهم الْمَنايا دون الآمالء 3 مدیم عنها تخرم 


التجال» َم يَمْهَدُوا فى سلامة ادا و وَ لم بعتبروا فی آثف الأوان ۲ 


هل ينْتَظرُ اهل تضاضة الشباب إل حوانی الهرم؟ و و اَهَل غضارة الصّحَّة 
إلا نوازل السَّقَم؟ 3 و اَهَل مُذَّة المَقاء الا آونَةً الّقَناءِ ۲۳ ص قرب الزیال و 


0 


اروف الإنتقالء و علز الق 9۰ و ألم الْمَضَضِء » و غُْصَص الْجَرَضْء و تلفت 
الإستغانّة بِنْصْرَةٍ الْحَفَدَة و و ارب و و الأْعرَة و و الَّقْرناءِ ٣‏ فهل دقعت 
القاِبْ: آو نفعت التّواحبٌ؟ و قد غودز فی مَحَلَّة الْأَمُوات رَهيئاء و فى 

ضیق الْمَفْجَعِ وحیذا ع۲ قد هتکت اهوم جات و ابت التّواهىُ 
ا و عقت العَواصفٌ 0 و تھا ادان مَعالمَه و صارّتِ 


و و وم 2 


الْأَجْسادُ مَحَِةً بخ بت » و ۱ لعظام تخر بَعْدَ قوتهه > و الْأَرُواحٌ مرتهنة 
بنقل آغبائهه مُوقتة بْب ألبائهاء لائنتز تراذ من صالح عقلهه و 


سے 
۶و مه و ۲ و و ه 


لاتستعتب من یی ء ژللها 0 اولستم ياء الْقَوْم و و الآباء 3 و إِخْواتَهُم و 
الأقْرباء؟ تَحْتَذُونَ امتهم و ترکبون دهم 3 تَطَأُونَ جادْتَهُمْ ۳1 
َالْقُلُوبُ قاسيَةٌ عَنْ حَظھاء لاهيّةٌ عَنْ زشدهاء سالک فى غَيْرٍ مضمارهاء 
كَأنَّ الْمَعْنىَ سواهاء و كَأنَّ الزشد فى إخراز دُنياها ۲۷ 

خدای تعالی برای نفع شما گوش‌هایی داد تا آنچه لازم است حفظ 
کنند و چشمانی قرار داد تا از تاریکی‌ها رها شده و بینا شوند و اعضایی 
داد که هر عضوی محتوی اعضایی است و أن اعضا را در ترکیب صورتها 
و دوام آنها در جاهای مناسب قرار داد با بدنهایی که به ترکیب نافع 
خود قائم و برقرارند با دلهایی‌که به تدبیر روزی آنها را می‌طلبند و 
علومی را جلب می‌کنند درحالی‌که از نعمتهای بزرگ و بیکران او 
برخوردار و اسباب منت‌های او بر شما پیدا و هویدا است همراه با 


3 


7 


ترجمة نهج البلاغة ۱۳۹ 


زندگی را از شما پنهان داشته و از آثار گذشتگان برای شما عبرتها باقی 
گذاشته از لات و بهره‌ها که از دنیا بردند و از طول مدت و وسعت که 
قبل از گلوگیر شدن ریسمان مرگ به آنها نصیب شده بود پیش از رسیدن 
به آرزوها مرگ آنان را به سرعت دریافت و ميان آنان و آرزوها جدایی 
افکند. در وقت تندرستی و صخت توشه‌ای تهیّه نکردند و در جوانی 
عبرت نگرفتند ۲۱ و آيا کسی که در عنفوان جوانی و توانایی است انتظار 
می‌برد غير پیری و خمیدگی را و آيا کسی‌که ساط است غير بیماری‌های 
گوناگون چشم به راه اوست و آيا آنکه باقی است جز فنا را منتظر 
است؟ ۲۲ با نزدیکی رفتن و کوچ نمودن و لرزیدن از اضطراب و نگرانی 
درد و بودن مصیبت و سختی جان کندن و آب دهان را از کثرت غم فرو 
دادن و چشم به اطراف داشتن برای درخواست فریادرسی و پاری جستن 
از خدمت کسی از خویشان و دوستان و همسران ۲۳ يس آيا خویشان 
دفع می‌کنند و يا شیون آنان سودی دارد درحالی‌که در گورستان به گرو 
داده شده و در خوابگاه تنگ تنها مانده ۲۶ گزنده‌ها پوست تنش را پاره 
پاره کردند و سختی‌ها تازگی او را پوسانیده و از بين برد و بادهای 
سخت آثار او را محو کرد و مصائب دوران نشانه‌های او را نابود کرد و 
جسدها پس از طراوت و تازگی تغییر يافت و استخوانها يس از قوّت 
پوسید و جانها در گرو و زیر بارهای كران ماند و به اخبار غيب عاط 
دیگر يقين کردند زیادتر كردن عمل صالح از ایشان طلب نمی شود و از 
بدی لغزششان خوشنودی می‌خواهند ۲۵ آيا شما فرزندان آنان و پدران و 
برادران و خویشان آنان نیستید که از رویّةُ ایشان پیروی می‌کنید و بر 
مركب آنان سواز شده و راہ آنان را قدم می‌نهید ۲۲ يس دلها برای به 
دست آوردن نصیب و بهرة خود سخت شده و غافل است و از هدایت و 
رستگاری بازمانده و در غير مسير خود راه می‌پیماید گویا مقصود از 


۱۴۰ ترجمة نهج البلاغة 


تکلیف ایشان نیستند و گویا هدایت و رشدشان در جمع‌آوری متاع دنيا 
و اعْلَمُوا أن مَجارَكُمْ عَلَى الصّراط و مَزالق دخضه. و أهاويلٍ ژلله. و 
تارات أهواله ۸ ۸ قَانَقُو ال عباد الله تقيّةَ ذى لب شَغَلَ ۳ لب و 
أف ا لهج غراز تومه ۹ و أَظْمَاً الرجاء 2 
یومه, و ظَلَفَ ارهد شهواته. 3 و أَوْجَفَ الب با ۰ و دم الْخَوْفَ 
لأمانه. و تَتَكّبَ الْمَخالجَ عَنْ وَضَح السّبیلِء و سک أَقْمَدَ الْمُسالک ای 
النهج الْمَطَلُوب ۳۱ و لم تفت فاتلاث َو و لم تغم عَلَنْه عَليْه مُشْتَبهاتُ 
الأمُوں ظافرا حم الْبُْرىء و راحَة النّعْمىْء فی آنعم تومه و آمَن 
يومه ۳۲ قد عبر مغبر محر لُعاجِلّة حمیدا و قَدم زاد الآجلّة سَعیداء و بادَر 
نوج و اكم فی مه و رَغب فى طلبٍ و ذَهَبَ عَنْ هرب و 
راقبٍ فی يَوْمه غَدَهُ و نظر قَدَما أَمامَهُ ۳۳ قکفی ِالْجَنّة واا و توا و 
گفی بالثار عقابًا وَ باه و گفیٰ بال مُنْتقمًا و تصیزء و كفئ بالکتاب 
و بدانید كه عبور شما بر پل دوزخ است که قدمها از لغزش بر آن 
لرزان و دچار هول‌ها و ترسهای بسیار باشد ۲۸ يس ای بندگان خدا از 
خدا بترسید مانند ترس خردمندی‌که فکر و انديشه دل او را مشغول 
ساخته و خوف و ترس بدنش را رنجور نمودہ و عبادت و بندگی شب 
خواب اندک او را ربوده ۲۹ و اميد به رحمت خدا او را در وسط روزها 
تشنه نگاه داشته و زهد از دنبا خواهشهای نفس و شهوات را از او 
بازداشته و ذکر خدا را بر زبانش جاری ساخته ۲۰ و ترس را برای امان 
بودن قیامت مقذم داشته و از عملی كه او را منحرف سازد دوری جسته 
و به راست‌ترین راههاکه به مقصد زودتر برساند سیر کرده ۳۱ و فریبهای 
مغرور کننده او را بازنداشته و مشتبهات امور بر او پنهان نشده به 


ترجمة نهج البلاغة ۱۴۱ 


خوشحالی بشارت بهشت ظفرجسته و به راحتى وآسایش در آسوده‌ترین 
خوابگاه قبر و ایمنی روز قیامت خوش است ۲۲ از گذرگاه دنیا به طور 
پسند گذر كرده و توشة سعادت آخرت را پیش فرستاده و از ترس در راه 
خدا شتاب کرده و در مهلت دنیا به سرعت کار کرده و در طلب رضای 
حق رغبت موده و برای فرار از عذاب رفتار نموده و در امروز مراقب 
فردایش بوده و به قدمهای جلو خود نظر داشته ۲۴ يس بهشت برای 
ثواب و بهره کافی و دوزخ برای عقاب و عذاب وافی و خداوند برای 
انتقام و نصرت کفایت کننده و کتاب قرآن برای احتجاج و خصومت بس 
می‌باشد ۳۶ 

أُوصِيكُمْ بتفوی الله الّذى در يما اندر و و احتج 5 تهج و و حَذْرَكُمْ 
عَدُوا تَقَذٌ فى الصَدُورٍ خفیّه و نف فى الآذان د ۳ تج ۲۵ فَأَصَلَّ و آزدی» و 


ہو سھگ 


وعد فَمَنَىه و رین سات ت الجرائم 3 هون موبقات الْعَظائم ٦‏ حتی إِذَا 
اشتدرج قريتتة و استغلق رهيتتة: آنگز ما رين و استفظم ما هونو 
حَذْرَ ما من ۳۷ 

سفارش می‌کنم شما را به ترس ازخدايىكه به انذار و ترساندن عذری 
باقى نكذاشته و به آنجه واضح نموده حجّت را تمام كرده و شما را از 
دشمنى كه در سینه‌ها نفوذ كرده ينهانى و در گوشها دميده حذر داده 
۵ يس گمراه کرده و تباه نموده و وعده داده و آرزومند گردانیده و 
جرمهای بد را زینت داده و گناهان بزرگ را آسان نمایش داده 71 تا آنکه 
به تدریج قرین خود را فریب داده و مانند گرو او را بند کرده و گرو 
گرفته و خود آنچه را زینت داده انکار کرده و آنچه را آسان نشان داده 
بزرگ شمرده و از آنچه ایمنی داده حذر نموده ۳۷ 

توضیح: مقصود از دشمن مذکور شیطان است و مراد از این‌جمله ها 
۳ اوه ال زاس 


1۴۲ ترجمة نهج البلاغة 


8 هذا الَذی أَنْشَأَهُ فى ظلمات الأزحام و شُغّْف الْأَمتارِ نف دهاقء 
و عَلقَةَ فحاقه و جَنینًا و راضحا و ولا و اف ۲۸ فم مَتحَهقلبّا حافظ 
و لسانًا لافظاء و با لاحظاء لینهم مُعْتبراء و يُقَصِرٌَ مُرْدَجراء حَتّیٰ إذا قام 
اعتدالهء و اشتوى مثاله. تفر مُسْتَكْير ۹ خبط سادره ماتِحًا فی غزب 
هوا كادحًا سَعيًا لذنیاهه فی لات ن طَرّبه 3 و بدوات أَرَبه ۰ لايَحتّسبٌ 
ری و لايَخْمَعْ تب و ت فی فثليه غربزه و عاش فى هَفْوَته یَسیراء 
لغ بذ عوضاه و لم يض هفاضا ۱ دهمته فجعات ۵ الْعَنِيّة فى عبر 
جماحه» و سن مراحه» قَظَل سادژء و و بات ساهرّه فی عَمَراتِ الام و 
طُوارق الْأَوْجاع و و الْأَسْقام ۲ بين آخ شقیق و والد شفیق 3 داعية 
الیل جرع 3 و اضر فقا CE‏ سکرو ملهج ملي 3 غمرة 


و نضْوَ و مق 23 تحمل حَفَدَةُ الوندان 3 حَسَدَةُ الْإخوانٍ إلى دار ربت 


و وه وب و 8 


و قح زَورَتِهِ ٤٥‏ حنی إا انضرف ف الْمُسَيْع و رَجَعَ اج آقعد فى 
خفرته نَجِيًا لبهنَة السُوالء و عَأرة الإمتحانِ» و غظم ما هُنالک ليه درول 
الحمیم. و تَصْلِيةُ الجَجِيم .و فورات الشعیر و سَوْراتُ الزفير ٦‏ لافته 
مْرِيحَةٌ, و لا دَعَة مُریحة و لا 121 حاجرَف و لامَوْتَة ناج و لاستة 
مُسَلِيَة بَيْنَ أَطْوارٍ الْمَوْتاتِء و عذاب السَاعاتء إِنّا بالله عائِونَ ١٤‏ 

۳+ ھ ت 

آيا اين خلقت آن‌چنانی را که خدا او را ایجاد كرده در تاریکی‌های 
رحمها و ظلمات بچه‌دانها و پرده‌های غلافها از آب نطفة ريخته شده و 
خون بسته گردیده و جنین شده و شیرخوار گردیده و از شير گرفته شده 
تا به سن احتلام ۳۸ يس اورا قلب حافظ و زبان گویا وچشم بینا بخشیده 


ترجمة نهج البلاغة ۱۴۳ 


برای آنکه بفهمد و عبرت كيرد و از عصیان خودداری و دوری مایت تا 
اينكه به حد كمال رسانید و قد راست کرد و كبر و غرور بر او مستولی 
شد ۳۹ و گمراه شد و بی‌باک گردید به طوری‌که هوی و هوس را در دلو 
بزرگ از چاه ضلالت کشید برای رسیدن به خوشی‌ها سعی و کوشش 
بسیار کرد 2۰ باور نداشت که ناکامی و بلائی به او رخ نماید و از گناهی 
باک نداشت يس از غفلت و نادانی و ضلالت و سرگردانی مرد يس از 
آنکه زمانی در لغزش و خطای خود زیسته بود و آنچه بر او واجب بود 
بجا نیاورد ١١‏ سپس در عاقبت سرکشی و پروی هوی و هوس و هنكام 
خوشی اندوههای مرگ او را فرا گرفت و با دردهای سخت و بیماری‌ها 
شب را به روز و روز را به شب آورد درحال حیرانی و سرگردانی ۶۲ در 
حالىكه برادر غمخوار و يدر مهربان و همسری‌که از بی‌صبری جزع 
می‌کرد و دختری‌که از اضطراب و نگرانی به سینه می‌زد در اطراف او 
بودند و خود در بیهوشی و گرداب سکرات و غم جاندادن و نالة دردناک 
و کشش رنج و بلا و رفتن با تعب بود ۶۲ سپس او را در کفن‌های پیچیده 
شده در حال نومیدی و به سوی قبر کشیده شده درحالی که فرمانبردار و 
بی اختیار است سپس او بر چوبهای تابوت انداخته شده مانند غلام 
فراری که از فرار برگشته رنجور و لاغر و دردمند ٤٤‏ فرزندان کارمند و 
برادران ارجمند او را به دوش می‌کشند به سوی خانة غربت و جای 
بیکسی و محل قطع ملاقاتش 2۵ تا آنکه تشییع کننده‌ها و مصیبت‌زده‌ها 
بازگردند او را در چالة قبر خود می‌نشانند درحالی‌که از وحشت سؤال و 
لغزش در امتحان آهسته سخن می‌گوید و راز می‌گوید و بزرگترین بلیّةُ 
آنجا نزول آب گرم و ورود به دوزخ و هیجان و شدّت صدای آتش است 
1 نه در عذاب سستی است که او را راحتی دهد و نه آسایشی که رنج 
را برطرف سازد و نه قوّتى كه آن را دفع کند و نه مرگی که او را برهاند 


۱۴۴ ترجمة نهج البلاغة 


و نه چشم برهم زدن خواب اندکی که اندوهش بزداید بین انواع مركها و 
عذابهای پی در پی مبتلا است ما از اين عذابها به خدا پناه می‌بريم ۶۷ 
عباد اللہ 1 الِّينَ عَمَرُوا فَتَعمُواء 3 و عُلَمُوا فَقَهِمُواء و وَ أنْظرُوا لول 
و و سَلمُوا فد فتسواء مهلوا طويلد 3 منحوا جمیلا <9 و جذ رف ليك و و وعذُوا 
جَسيمًا ۶۸ اخْدَرُوا لوت الْمُوَرْطَةَ و و لوب الْمُسْخطةً ٤٩‏ آولی الأبصارِ 
و لاسما 3 و العافيّة 3 و الْمَتاعء هل من متام أو خلاص أَوْ معاذ أَوْ ملاذ 
کر 1 محار 7 لا؟ قان تُؤْفَكُونَ 2 أَيْنَ ثَضرَفُونَ ام هاذا َغَْرُونَ؟ ٤٩‏ 
و إنما حظ أَحَدگم من لأرْض ذات الطول و و الْعَرْضُ قید ده مُتَعَهُرًا على 
خَدَّهِ ۵۰ الآنَّ عباد الله و الخناق مُهْمَلء لوغ 007 فی َيْتَةَ الارشاد. 
و راحَة الْأَجْساد, و باحة الاختشا و مَهَل البقَیّ و آثف الْمَشْيَّةَ 
|نظار التَوْبّة و و انفساح الحَوبَة ۵۱ قَبْلَ الضنک و ےم > و الرّوع ع 5 


-5 


الزْهُوقء و قَبْلَ قُدُوم الغانب الْمُنَْظر <9 و أَخْذَّة العزيز الْمُقْتَد لمقتد 


2 


باصا 


- 


قال الشَّرِيفٌ: و فى الْحَبَر أَنَّهُ (عَلَبْه 0+271" هذه الْحُطبَة 
فُسَعَرَتْ لها الْجْلُود و بَكَت الْعُيُونُ و رَجَفَتْ الْقُلُوبُ. و من الناس من 

يُسَمَى هذه الْخْطْبَةٌ الْكَرَاءَ. 

بندكان خدا كجايند آنانكه عمر داده شده متنعم شدند و تعليم 
شدند يس فهميدند و مهلت داده شده يس در لهو و بازى شدند و در 
سلامت بودند يس فراموش کردند و مذتی دراز مهلت داده شده و به 
ایشان احسان و از عذاب دردناک ترسانده شدند و به نعمتهای بزرگ 
وعده داده شدند ۸ از گناهان هلاک کننده حذر كنيد و از عیبهای به 
خشم آورنده دوری كنيد ٤٩‏ ای دارندگان چشمها و گوشها ای دارندگان 
عافیت و متاع دنیا آيا هیچ جای گریز و جای خلاص و جای يناه و محل 
يناه و یا جای فرار و مکان بازگشتی هست يا خیر؟ يس کجا می‌روید و يا 
به کجا بازمی‌گردید و يا به جه چیز مغرور شده‌اید و همانا بهرة شما از 
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زمين دارای طول و عرض به مقدار قد او است يعنى قبر با رخسار خاک 
آلوده ٠٥‏ اکنون ای بندگان خدا فرصت شماريد درحالی که ریسمان مرگ 
از كردن شما رها و روح در بدن شما در وقت رستگاری و بدنها راحت و 
اجتماع فراهم و مھلت زندگی و اراده و اختیار برقرار و مجال توبه و 
برگشت و وقت انجام حاجت باقی است ٩۱‏ پیش از آمدن تنگی و قرار 
در جای فشار يعنى قبر و ترس از نابودی و رفتن جان و پیش از آمدن 
غائب منتظر يعنى مرگ که در انتظار آن هستید و قبل از گرفتاری به 
عذاب خدای غالب تواناً 

سيّد رضی ره فرموده در خبر آمده که چون امام این خطبه را بیان 
مود بدنها به لرزه و چشمان گریان و دلهای شنوندگان مضطرب شد و 
جماعتی این خطبه را خطبه غراء نامیده‌اند. 


له مه 


(695) و من کلام له عليه 4 السّلام 
فى ذكر عَمْرو ابن العاص: 
عَجَيًا لان التابقة! يَرْعُمْ له | لشام ا دعاب 

تلْعابَةٌ آعافش و آمارش! لَقَنْ قال باطله و نَطق آنا. أمد و ر ال 
الكَذِبٌ انه لَيَقُولُ یب و و يعد يلف و نشال قنلحف» و يشال 
41 و يَخُونْ الْعَهْدَ و يَفْطَعٌ الإ قٍذا كان عِنْدَ الْحَرْبِ 086 زاجر و 
آم ُوا ما متأ خُذِ السيُوفُ ماخذهه قذا کان ذلك كان اکب مكيدَتِه آن 
يَمْنَحَ الْقَوْمَ سَيَتَةُ. أماء والله إِنى لَيَمْتَعْنى مِنَ اللّعب ذَكْرُ الْمَوْتء و له 
اا من تول الْحَقْ نسیانْ الآخرّة, و اه مایخ مُعاويَةً حَتیٰ شَرَط لَه 
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(۸۲) از کلام آن حضرت است دربارة عمرو بن عاص 
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عجبا از فرزند نابغة زانیه. به مردم شام دروغ می‌گوید که مرا مردی 
اهل شوخی و مردی بازیگوش و به شوخی ممارست‌دار معرّفى می کند, 
سخن نادرست گفته و به اين سخن گناهکار است. آگاه باشید که 
بدترین گفتار دروغ است و عمرو البته می‌گوید ودروغ می‌گوید و وعده 
می‌دهد و خلاف می‌کند و در سؤال خود پرگویی می‌کند و از جواب 
سوّال بخل می‌ورزد و در عهد و پیمان خیانت می نماید و از صله رحم 
قطع رحم می کند و چون در میدان جنگ سود جه بسیار زبان‌بازی و امر 
و نھی می کند مادامی‌که شمشيرها به کار نيافتاده پس چون شمشیر از 
غلاف بيرون آید و جنگ شروع شود بزركترين حيله و كيد او آنستکه 
عورت خود را به مردم نشان دهد بدانيد به خدا قسم ياد مرگ مرا از 
شوخی و بازی بازمی‌دارد و فراموشی از آخرت عَمْرو را از گفتار حق 
مانع می‌گردد او با معاویه بيعت ننمود مگر به شرط آنکه چیزی به او 
ببخشد و برای ترك دين رشوة کمی به او بدهد. 

توضیح: مقصود از جملة عورت خود را به مردم نشان دهد قضيّة 
اام صفين است که چون عَمْرو در میدان معرکه على را در جلو خود 
دید از ترس خود را از مرکب انداخت و در برابر آن بزرگوار پاهایش را 
بلند کرد و عورت خود را ظاهر ساخت و حضرت چشم پوشید و برگشت 
و یکی دیگر از سرلشکرهای معاویه به نام بسر بن ارطاة در همان جنگ 
صفین شيوة عَمْرو را به کار برد و از چنگال مرگ خود را نجات داد پس از 
آن جملة د دمنح يَمْتَحَ الْقَوْمَ تا سنته ضرب ال گردید. 


0 ھ۶ 
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لاو ~~ ەه ٥٤ھ‏ و م2 


شهد أَنْ لاله 4 إلا الله وَحْدَهُ لاشریک تفہ ال لاشن 2 قنله» و 
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الآخرٌ لاغاية لَه لاتقغ الأوهام له على صفْة و لانعقد لو مه عَلى 
کیْفیّ و لاله الَجْزِتَة َة و التَبْعِيضُء و لاتُحيطٌ به الْأَبْصارٌ و الْقُنُوبُ. 
(۸6) از خطبة آن‌جناب عليه السّلام است در توحید و صفات حقتعالی 
و شهادت می‌دهم که نیست معبودی جز خدای کامل الات و 
الصفات که یگانه و بدون شریک است. اوّلی است که چیزی قبل از او 
نبوده و آخری است که برای او نهایتی نیست. اوهام به هیچ‌یک از 
صفات او نمی رسند و دلها بر کیفیّت و چگونگی او معتقد نمی شود و 
تجزیه و تبعیض او را نمىرسد. و دیده‌ها و دلها او را احاطه نمی کند. 
توضیح: مقصود این است که خدایتعالی ازلی و ابدی است و به 
وهم و عقل نتوان او را درک ود و دیده‌ها و افکار به او احاطه ندارد 
زیرا او محدود نیست که مورد احاطة افکار شود و دارای ترکیب و اجزاء 
نيز نمی باشد و فقط از آثار خلقت پی به خالق آنها نمود. 


